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 2 ١٣٩٢آذر  ۸ انترناسيونال 

ــعــد از چــنــديــن ســال مــذاکــرات                 ب
سرانجام تانگـوي مـذاکـرات هسـتـه          

نامي که بعضي از رسـانـه هـاي        ( اي 
) غرب به اين مذاکـرات داده بـودنـد       

ــافــت       ــمــه ي ــه        .  خــات ــه گــذشــت شــنــب
توافقنامه بين جمهوري اسـلامـي و       

در مـورد فـعـالـيـتـهـاي           ۵ +   ۱ گروه 
هســتــه اي جــمــهـــوري اســلامـــي               

ــن        .  مـــنـــتـــشـــر شـــد      در مـــورد ايـ
توافقنامه سـوالاتـي را بـا مـحـسـن             
ابراهيمي، حميد تقوايي، مصـطـفـي      
صابـر و مـحـمـد آسـنـگـران مـطـرح                  
کرده ايم، که پاسخ آنها را در ايـنـجـا      

ــيــد     ــا تشــکــر از ايــن           .  مــي خــوان ب
 .عزيزان

 انترناسيونال

 : محسن ابراھيمی
ايــن مــذاکــرات بــر      :  پــرســش

سر چه بود، چـرا آغـاز شـد؟ و در            
ــق                   ــواف ــه ت ــي ب ــنــه هــاي چــه زمــي
رســـيـــدنـــد؟ دولـــت روحـــانـــي و            
نـيــروهــاي ســيــاسـي حــامــي آن و             
هــمــچــنــيــن خــامــنــه اي از ايــن                
توافقنـامـه بـعـنـوان يـک پـيـروزي               

اين تـوافـقـنـامـه چـه         . اسم برده اند
مي گويد؟ آيا جمهـوري اسـلامـي      
به اهدافي کـه از ابـتـدا در مـورد             

  پروژه هسته اي  داشت، رسيد؟
 

ســـران حـــکـــومـــت       : پـــاســـخ
ــم جــامــهــاي                 ــلا ه ــب اســلامــي ق
ــيــروزي                ــا شــعــار پ زهــرشــان را ب

روحانـي و خـامـنـه          !سرکشيده اند
اي مــجــبــورنــد شــکــســتــشــان را            
پيروزي اعلام کنند چـون قـبـل از          
هر چيز بـايـد يـک جـوري صـورت              

بـعـد از     .  خود را سرخ نـگـه دارنـد       

ســـال رجـــزخـــوانــي عــلـــيـــه              ۳۴
، امروز با خـفـت و     " شيطان بزرگ" 

ــيــم خــواســتــه هــاي              خــواري تســل
هـمـچـنـيـن      .  همان شيطان شده انـد 

نامه عجولانه روحاني به خـامـنـه      
اي و اظهار خوشحـالـي عـجـولانـه        
تر خامنه اي ايـن هـدف را دنـبـال           
ميکند که تـا ديـر نشـده افسـاري           

بـه  "  وفـادارتـر  " بر دهـن بـانـدهـاي           
خودش بزند که مثـلا بـا کشـانـدن         
اخـتـلافـات بـه صـفـحـات کـيـهـان                 
ــخــتــه از                 تصــويــري از هــم گســي

ايـن  .  حکومت به نمايش نگـذارنـد  
خـامـنـه    .  البته غير ممـکـن اسـت     

حـتـي   "  پـيـروزي  " اي به خاطر ايـن      
ــم               در صــف هــواداران خــودش ه
شکست خورده تر و بي اعتـبـارتـر    

خــيــلــي  .  از گــذشــتــه شــده اســت          
امــکــان دارد کــه ايــن تــوافــق در             
همان دوره آزمايش از جـملـه روي       
ــت             ــومـ ــکـ ــات درون حـ ــلافـ ــتـ اخـ

 !اسلامي خرد شود
 

 اين مذاکره چرا آغاز شد؟ 
نيويورک تايمز وبعدا گـارديـن     
افشا کردند کـه مـذاکـرات هسـتـه          
اي در دوران احــمــدي نــژاد بــه                   
شکل مخفي آغـاز شـده بـود؛ در            
دوران روحـانـي بـه شـکـل کـامــلا               
ســري در کشـــور عــمـــان و بـــا                   
پــذيــرايــي گــرم ســلــطــان قــابــوس            
ــه ايــن مــعــنــا                 ادامــه داشــت و ب
سئوال آغاز مذاکره نيـسـت بـلـکـه        
ــن اســت کــه چــرا مــذاکــرات                   اي
کاملا سري، يکباره در کنـفـرانـس    

بــه خــودش    "  عــلــنــي " ژنــو قــالــب      
گرفت و بـه اعـلام تـوافـق بـر سـر                 
يک متن مشترک منجر شـد؟ چـرا     
اصولا يک اولـويـت اصـلـي دولـت          
روحـانــي حــل مســالــه هســتــه اي            

 بود؟ 
ــظــر مــن تــحــولاتــي در               بــه ن
ســطــح جــهــان هــر دو طــرف را                  
ناگزير کرده است براي رسـيـدن بـه      

ــوافــق " يــک     ــو آزمــايشــي و        "  ت ول
 .موقت عجله بکنند

  
وجه مھم اين تحولات جھانی چه 

 ھا ھستند؟ 

اين ديگر يک فاکـت تـاريـخـي       
است که پايکـوبـي غـرب در پـاي           
ديــوار بــرلــيــن و بــر روي جــنــازه               
ــي طــول                ــل ــي ــل خ ــاب اردوگــاه مــق

اين پـايـکـوبـي در مـيـان           .  نکشيد
تلي از جنازه و دود و خون کـه بـن     

به نـمـايـنـدگـي          -لادن و ملا عمر 
در   -از يک بخش اسلام سـيـاسـي        

. نيويورک بـرپـا کـردنـد تـمـام شـد             
موجودات هـاري کـه خـود غـرب             
براي مقابله بـا قـطـب مـقـابـل بـه              
دنيا آورده بـود بـه خـالـقـيـن خـود              

از نـظـر     .  اعلام جنگ کرده بـودنـد  
دول غـــرب، ايـــن يـــک فـــرصـــت              
طلايي بود که پـايـان جـنـگ سـرد          
بـا جـنــگــي گــرم عــلــيـه دشـمــنــي              

جـهـان وارد     .  جديد جايگزين شـود 
دوره خونين تقابل اسلام سـيـاسـي      

. بــا مــيــلــتــاريســم آمــريــکــا شــد           
افــغــانســتــان و عــراق بــه اولــيــن              
آزمايشگاه خونيني تبديـل شـدنـد      

ــروژه              ــه    " کــه در آن پ ــان خــاورمــي
ــايــد شــروع           "  بــزرگ جــرج بــوش ب

ميشـد و مـوقـعـيـت آمـريـکـا در                 
.  دنياي جديد را تـثـبـيـت مـيـکـرد         

طنز تاريخي اين اسـت جـمـهـوري         
اسلامي به عنوان سـرکـرده بـخـش       
ديگر اسلام سياسي، در حـالـيـکـه       

ــار      ــکــا         " شــع ــر امــري از "  مــرگ ب
دهنش نمي افتاد، در ايـن تـقـابـل       

 . در خدمت آمريکا قرار گرفت
قـومـي     -دمکراسي مـذهـبـي     

که برروي خرابه هـاي افـغـانسـتـان        
و عراق سربلند کرده بود نه تـنـهـا      
هژموني آمـريـکـا در مـنـطـقـه را              
تثبيت نـکـرد بـلـکـه بـه مـيـدانـي                
براي گسترش تـروريسـم اسـلامـي         
تــبــديــل شــد کــه دنــيــا را در                       
کشاکش بـا تـروريسـم مـقـابـل بـه              
ــت                    ــايــ ــنــ ــه اي از جــ ــنــ ــحــ صــ

. ســازمــانــيــافــتــه تــبــديــل کــردنــد       
امريکا در بـاتـلاق افـغـانسـتـان و             

انـتـخـاب اوبـامـا        .  عراق گير کـرد 
بخشـا پـاسـخ بـورژوازي آمـريـکـا              
براي رها شـدن از چـنـيـن بـاتـلاق               

آن مشـت آهـنـيـنـي          .  سياسي بـود 
که از آستين بوش در آمـده بـود و       
عراق را بـه ويـرانـه تـبـديـل کـرده                  

بود اين بار از آسـتـيـن اوبـامـا در          
ــمـــت                     ــد و بـــه سـ جـــهـــان   " آمـ

) هــمــان اســلام ســيــاســي     " ( اســلام
سخنـرانـي در دانشـگـاه         .  دراز شد

ــره      ــاد         )  ۲۰۰۹( قـــاهـ ــه يـ را بـ
بياوريد که اوبامـا عـلـنـا خـطـاب           

گـفـت حـاضـرم       "  جـهـان اسـلام     " به   
دستانم را بسويتان دراز کـنـم اگـر      

تـوافـق   !  مشتهايتان را بـاز کـنـيـد      
ــه آمــريــکــا                   ــجــا کــه ب ــا آن ژنــو ت
بــرمــيــگــردد جــلــوه اي از ادامــه             
هــمــيــن خــط در شــرايــط امــروز              

 . است
دو ســـال بـــعـــد، انـــقـــلابـــات           

ــدهــاي دو دهــه              ۲۰۱۱ کــل رون
گــذشــتــه را زيــر و رو کــرد و دو                 
طرف را بـه مـوقـعـيـتـي رانـد کـه                 
بيش از پـيـش بـه هـم نـيـاز پـيـدا                   

اين يک موج جـهـانـي بـود       .  کردند
که از بالاي سـر تـقـابـل دو قـطـب             
تروريستي به مثـابـه نـيـروي سـوم          
عروج کرده بود و با خـواسـتـه هـا         
و شعـارهـا و آرمـانـهـايـش عـمـلا               
عليه هر دو قـطـب اعـلام جـنـگ              

 . کرده بود
يک اثر بلافاصله و مـهـم ايـن          
انقلابات تضعيف موقعـيـت هـمـه       

. شاخه هـاي اسـلام سـيـاسـي بـود            
نـه از    "  جهـان عـربـي و اسـلامـي           " 

قوم سخن گـفـت و نـه از مـذهـب                
بلـکـه بـا شـعـارهـاي مـحـبـوب و                  

آزادي، عـدالـت     " مشهورش يعني   
، " اجتمـاعـي و  کـرامـت انسـانـي              

، " نــان، آزادي، کــرامــت انســانـي        " 
ــه ســيــنــه هــمــه ايــن                   دســت رد ب
نيروهاي ارتـجـاعـي و مشـخـصـا             
اسلام سياسي از هر نوع و شـاخـه       
ــه                    ــيـ ــي داعـ ــانـ ــه زمـ اش زد کـ
نمايندگي مردم مـحـروم مـنـطـقـه         

قابل تصـور اسـت کـه          !  را داشتند
جــمــهــوري اســلامــي در چــنــيــن             
شرايطي در عـيـن رجـزخـوانـي در            

ــيــداري اســلامــي    " بــاره     چــقــدر  "  ب
ــواري و                   ــت و خـ ــفـ ــاس خـ احسـ

ايـن انـقـلابـات       .  تنهايـي مـيـکـرد      
جـمـهــوري اسـلامــي را در جـهــان             

ــذشــتــه کــرد                  ــر از گ ــزوي ت . مــن
انــقــلابــاتــي کــه پــيــش پــرده اش              

 ۸۸اتفاقا در خود ايـران در سـال         
رخ داده بود و موقعـيـت مـتـزلـزل        
حکومت اسلامي را به جـهـانـيـان       

 .  نشان داده بود
به اين ترتيب، نـيـروهـايـي کـه        
ــجــلاب                 ــان را در مــن مــردم جــه
کشمکش خونيـنـشـان غـرق کـرده          
بودند، يکباره در مـقـابـل دشـمـن          

مشترک يعني همـان نـيـروي سـوم         
قـرار گـرفــتـنــد و ايــن ديــگـر يــک                
ــه                  ــد کـ ــي شـ ــاسـ ــيـ ــرورت سـ ضـ

شــان در    "  مشــتــهــاي گــره کــرده       " 
 .   مقابل هم باز کنند

از نــقــطــه نــظــر دول غــرب و              
آمريکـا، حـکـومـت اسـلامـي رام             
شـده بــه مــثــابــه يــک بـازيــگــر در               
منطقه بسيار بهتر بـه جـايـگـيـري        
آمريکا در منطقه کمـک مـيـکـنـد        
تا اينکه ايـن حـکـومـت در مـوج            

آنــهــم در       ۸۸بــازگشــت انــقــلاب      
مقياسي گستـرده تـر و زيـر و رو              
ــط شــود و از                     ــر ســاق ــده ت ــن کــن
درونش چه بسا چپ به مثـابـه يـک      
نيروي سياسي مـطـرح و تـعـيـيـن             
کننده عروج کند و مـتـعـاقـبـا بـه           
نــيــرومــنــدتــر شــدن چــپ در کــل             

ايـن هـم وجـه        .  منطقه منجر شود
ديگري از تعجيل براي رسيـدن بـه      

 . است" توافق ژنو"
ــعــلاوه، از نــظــر غــرب و                   ب

آمــريـــکـــا، شـــرايـــط بـــراي حـــل            
کشمکش با حکومت اسلامـي بـه     
نفع غرب مساعدتر از هـمـه دوره       

اقـتـصـاد در      .  هاي پـيـشـيـن اسـت       
حال فروپاشي جمهوري اسـلامـي،     
انزواي جهانيش، موقعيـت وخـيـم      
اســـلام ســـيـــاســـي در جـــهـــان و               
مـــوقـــعـــيـــت مـــتـــزلـــزل داخـــلـــي         
ــران و احــتــمــال               حــکــومــت در اي
شورش گرسنگـان، از نـظـر غـرب           
بهترين شـرايـط را بـراي تـحـمـيـل              
ــظــرش بــه                ــارچــوب مــورد ن ــه چ
جـمــهـوري اسـلامــي فــراهـم کــرده            

غـــرب و آمـــريـــکـــا ايـــن           .  اســت 
ــوا                   ــي را در هـ ــلايـ ــت طـ ــرصـ فـ

يـک قـدم     "  تـوافـق ژنـو     . " قاپـيـدنـد   
آزمايشي براي تـبـديـل کـردن ايـن          

 . فرصت به وقعيت است
 

آيا جمھوری اسلامی به اھدافی که 
از ابتدا در مورد پروژه ھسته ای 

 داشت، رسيد؟ 
به نظرم حکومت اسـلامـي از       
راه انداختن پـروژه هسـتـه اي يـک             

مسـلـح   :  هدف استـراتـژيـک داشـت      
کردن خود و از ايـن طـريـق اسـلام           
ــه مــوت شــاخــه                   ــاســي رو ب ســي
ــمــب هســتــه اي و                   ــه ب خــودش ب
تبديل شـدن بـه يـک قـدرت مـهـم                 
منطقه اي و نهايتـا تـداوم حـيـات         

اما ابـزاري کـه قـرار        .  سياسي اش
بود جمهوري اسلامـي را در دراز        
مدت به قدرت منطقه اي تـبـديـل      

 

 پیرامون توافقنامه ھسته ای
 

 پرسشھایی از محسن ابراھيمی، حميد تقوايی، 
 مصطفی صابر و محمد آسنگران

 ۱۲ صفحه  



 3 ۵۳۳شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

اخـيـرا دفـتـر         : انترناسيونـال 
سياسي حزب کمونيست کـارگـري     

بـحـران   " قطعنامه اي را با عـنـوان     
جمهوري اسلامي بر متن شـرايـط     

. ، مورد تصـويـب قـرار داد       " جديد
اين قطعنـامـه صـحـبـت         ۱در بند 

از شرايط سياسي تازه در جهـان و    
مشخصا در منطـقـه خـاورمـيـانـه         

ــن         .  شــده اســت    مــمــکــن اســت اي
ــوضــيــح                 ــاســي را ت ــط ســي شــراي

 بدهيد؟
 

ــکــخــواه         ــاظــم نــي کــلا    : ک
همانطور که تيتر قطعنامـه نشـان     
ميدهد هدف ايـن قـطـعـنـامـه کـه            
حميد تقوايي آنرا به دفتر سيـاسـي   
براي تصويب ارائـه داد، ايـنـسـت           
که وضعيت جمهوري اسـلامـي را       
در شرايط سيـاسـي تـازه جـهـان و            
ايران مـورد بـررسـي قـرار دهـد و              
مــولــفــه هــاي اصــلــي آنــرا طــرح             

کلا هميشه اين مهـم اسـت     .  نمايد
. که ما روندهاي اصلي را ببيـنـيـم   

اين چيزي است که باعث مـيـشـود    
در افــت و خــيــزهــاي مــوقــتــي و             
کوتاه مدت هرروزه دچـار گـيـجـي       
و سردرگمي نشويم و اجازه ندهيـم  
که جريانات مختلف مردم را هـم      

الان نـگـاه     .  گيج وسر در گم کننـد 
کنيد براي چندمين بار يک آخونـد  
ــه شــده                    ــاخــت ــار و شــن ــه ک ــن ــه ک
جمهوري اسلامـي در ايـران آمـده          
سرکار و يک مشت دلال سـيـاسـي        
و جريانات مدافـع ايـن حـکـومـت          
چه جـنـجـالـي راه انـداخـتـه انـد و                 
ميخواهند يک بار ديگر براي ايـن    
حکومت عمر بخرند و اين را الـقـا   
کــنــنــد کــه تــحــولــي اســاســي در             

و بايـد مـنـتـظـر ايـن           .  جريان است
تــحــول مــانــد و حــکــومــت دارد             
متعارف ميشود و مانـدنـي اسـت      
و اوضاع بهبـود خـواهـد يـافـت و            

 . امثال اينها
اين قطعنامه ميخواهد نشـان    
دهد که اين حـکـومـت درسـت بـر            
خلاف اين جنجالها، به دليـل کـل     
شرايط سياسي جهاني و داخـلـي،       
بيش از هميشه به وصلـه نـاجـوري      

در جهان تبديل شده، به بـن بسـت       
کامل رسيـده و راه پـس و پـيـش               

 . ندارد
اين شـرايـط سـيـاسـي تـازه را               
ــارت                 ــم در يــک عــب ــخــواه اگــر ب

خلاـصـه کـنـم ايـنـسـت کـه مـردم                  
براي تـغـيـيـر زنـدگـي خـود پـا بـه                  

اگــر کســي   .  مـيـدان گـذاشــتـه انـد         
فضاي سياسي دنياي امروز را بـا      
ده دوازده سال پيش مقايسه کـنـد     
متوجه اين تغيير اساسـي خـواهـد      

هياهـوي ضـد کـمـونـيـسـم و              .  شد
ــازار آزاد و                    ــدي بـ ــروزي ابـ ــيـ پـ
نــئــوکــنــســرواتــيــســم و تــروريســم         

سپتامبر و جـنـگ        ١١اسلامي و 
افغانستان و عراق و همه آن فضـا      
الان کجاست؟ بـازيـکـنـان آن دوره         
الان چــه کــاره انــد؟ هــرکــس ايــن             
سوال را جلوي خـودش بـگـذارد و          
سعي کـنـد بـه آن جـواب درسـتـي               
بدهد، متوجه ميشـود کـه انـگـار         

سـه  .  قرن ديگري شروع شـده اسـت    
چهار سال گذشته تا کـنـون گـويـي       

فضـاي  .  افق تازه اي باز شده اسـت 
سياسي دنيا ديگر به تاريکـي اول    

نـظــم  " قـرار بـود بـا          .  قـرن نـيـسـت      
دنـيـا را     "  قـرن آمـريـکـا      " و   "  نويـن 

ــه                  ــدون ذره اي اغــراق ب واقــعــا ب
قـهـقـرايـي نـظـيـر جــنـگ جـهـانــي                 

اما امروز نظم نويـن اصـلا     .  ببرند
. اســـمـــش هـــم فـــرامـــوش شـــده            

نئوکنسرواتيستها و بوش و بلـر و    
رامزفلـد و امـثـالـهـم حـاشـيـه اي                 

بــازار آزاد دچــار بــحــران          .  شــدنــد

. است و به بن بسـت رسـيـده اسـت        
. درصدي ها به ميدان آمـدنـد     ٩٩

دنـيـا را مـتـوجـه مـردم                ٨٨سال 
ندا آقا سـلـطـان بـه يـک          .  ايران کرد

جـنـبـش    .  چهره جهاني تبديـل شـد    

جهاني عـلـيـه اعـدم و سـنـگـسـار               
سکينه محـمـدي و کـبـرا رحـمـان             
پور را به  سر در تالارهـاي غـربـي      

انـقـلابــات مـنـطــقـه صــورت          .  بـرد 
گـــرفـــت و ديـــکـــتـــاتـــوري هـــاي            

پروغرب را که با ثبـات  "  سکولار" 
بنـظـر مـيـرسـيـدنـد بـه زبـالـه دان                   

دنــيــا مــتــوجــه شــد کــه        .  انـداخــت 
بازيکنان صحنه سياسـي مصـر و       
تونس و حتي ليبـي و کشـورهـاي        

و "   مســلــمــانــان تــنــد رو      " ديــگــر   
" نـهـضـه   " و   "  اخـوان " و   " ميانه رو"

نيسـتـنـد بـلـکـه جـوانـان مـدرن و                  
سکولار فـيـس بـوکـي و تـويـتـري              

حتي جـريـانـات اسـلامـي        . هستند
ــهــا را                 ــي آن اي کــه مــديــاي غــرب

مــيــنــامــيــد و    "  مــدرن و مــيــانــه     " 
ســــتــــايشــــشــــان مــــيــــکــــرد در          
کشورهايي که هميـن مـديـا آنـهـا          

" کشـــــورهـــــاي اســـــلامـــــي     " را      
ميناميد، يـکـي بـعـد از ديـگـري             
دارند در مصر و تـونـس و حـتـي             
ترکيه بـا خـيـزش تـوده اي مـردم                

 . عقب رانده ميشوند
ايــن دوره ديــگــري اســت کــه            
گــرچــه هــنــوز طــبــقــه مــفــتــخــور            
سرمايه دار بر آن حاکم است، امـا    
افــق ديــگــري را روبــروي خــويــش           

ــت      ــوده اسـ ــت       .  گشـ ــيـ ــمـ ــاکـ و حـ

نيروهاي فسيل و مرتجع و واپـس    
گرايي نظير جمهوري اسـلامـي را       
به يک غير ممکن منطقي تـبـديـل    

حـتــمـا ديـکــتـاتــوري       .  کـرده اســت   
هاي سرکوبگر اقـلـيـت تـا مـدتـي           

امـا آنـهـا      .  ديگر سرپا مي مانـنـد  
کــه ضــعــيــتــفــرنــد و تــنــاقضــات            
زيـــادتـــري دارنـــد بـــايـــد زودتـــر             
گورشان را گم کنـنـد و جـمـهـوري          
اسـلامـي ضـعـيـفـتـريـن مـانـدگـان                

ــا              .  اســت ــده اســت ت ــي مــان ــوي گ
سرنگون کنندگـانـش خـودرا بـاور         

مـيـشـود در      .  کنند و آماده کنـنـد  
مـا  .  اين مورد زياد صحـبـت کـرد     

در اين زمـيـنـه قـطـعـنـامـه هـا و                  
نوشته هاي متعددي داشته ايـم و      
فکـر مـيـکـنـم هـمـيـن حـد اشـاره                   

 . کافي باشد
 

 ۲در بـنـد         : انتـرنـاسـيـونـال     
صحبت از قرار گرفـتـن جـمـهـوري        
اسلامي در آستانه يـک فـروپـاشـي       
کامل اقتـصـادي و حـدت يـافـتـن             
بحران حکومـتـي بـورژوازي ايـران         

بنظر مـيـرسـد در بـيـن          .  شده است
نيروهاي مختلف سياسي و حـتـي     
در خــود جــمــهــوري اســلامــي در           
مورد اوضـاع اقـتـصـادي وحـدت            
نـظـر وجـود دارد، امـا بـحـث هــا                 
جدالها و کشمکش ها بيـشـتـر در      
مورد روندها و تحولات سـيـاسـي      
اســت، در ايـــن شــرايـــط شـــمـــا                
وضعيت سياسي رژيم را چـگـونـه        

 مي بينيد؟
 

نــکــتــه  :  کــاظــم نــيــکــخــواه    
ــل تــوجــه در مــورد                 بســيــار قــاب
جـمــهــوري اسـلامــي ايــنـســت کــه           
امروز هيچ بـنـي بشـري روي کـره           
زمين نيسـت کـه فـکـر کـنـد ايـن                
رژيم را به همـيـن شـکـل مـيـشـود            

مـوضـع مـا و مـردم           .  نگه داشـت 

اما اين حکـومـت   .  که روشن است
حــتــي بــراي طــبــقــه خــودش هــم              
خاصيت اصليش را از دسـت داده      

. و به معضلي تـبـديـل شـده اسـت           
حتي دست انـدرکـاران  خـود ايـن             
حکومت حرفشان اين نـيـسـت کـه       
اين حـکـومـت بـه شـکـل کـنـونـي                

ــل دوام اســت        ــکــه فــکــر       .  قــاب ــل ب
اصــلاحـاتـي هـمــه      " مـيـکــنـنـد بـا          

. ميـشـود آنـرا حـفـظ کـرد            "  جانبه
اگر دقت کـنـيـد مـي بـيـنـيـد کـه                  
ــم              ــم ه اپــوزيســيــون طــرفــدار رژي

" خط اسـتـحـالـه    "خودش را بعنوان 
يــعــنــي فــکــر    .  مـعــرفــي مــيــکــنــد    

ميکند حکـومـت اسـلامـي را بـا            
و از بـالاي      "  تغيـيـرات تـدريـجـي       " 

سر مردم ميشود عوض کرد و بـه    
يک حکومـت مـتـعـارف سـرمـايـه            
داري تــبــديــلــش کــرد و در راس              

سـرنـوشـت    .  جامعه نگهش داشـت   
مشـايـي از       -بـانـد احـمـدي نـژاد            

اينـهـا از     . اين نظر بسيار گوياست
تـنـدروهـاي کلـه خشـک و بسـيــار               

ولـي  .  بـودنـد  "  اصـولـگـرا   " مرتجع   
وقتي کمي اعتماد به نـفـس پـيـدا         
کـردنـد، ايـنـهـا هـم مشـغـول ايــن                 
شدند کـه سـر و وضـع جـمـهـوري                 

و !  اســلامــي را عــوض کــنــنــد               
چاشني ناسيوناليسم ايراني را کـه    
با مذهب هم همخواني دارد وارد     
حکومت کنند و  آخـونـدهـا را از          
جلـوي صـحـنـه کـنـار بـکـشـنـد و                   

و از ايــن طــريــق         .  امــثــال ايــنــهــا   
اميدوار بودند که بشود ايـن رژيـم     

 . را چند صباحي حفظ کرد
دولــتــهــاي غـــربــي هــم کـــه               
خودشان اين حکـومـت را سـرکـار         
آورده اند بنظر مـن اگـر از فـوران            
انـقـلاب مـردم وحشـت نـداشـتـنـد               
قبل از صدام جـمـهـوري اسـلامـي          

چــون .  را ســرنــگــون کــرده بــودنــد        
دليـل و بـهـانـه نسـبـت بـه صـدام                   
بـراي ســرنــگــونــي ايــن حــکــومــت          

امـا چـرا     .  خيلي بيـشـتـر داشـتـنـد        
حمله نکردند؟ چـون آلـتـرنـاتـيـوي           
که مقبولـيـت اجـتـمـاعـي داشـتـه             
باشد و بتواند اوضاع جـامـعـه اي        
مثل ايران را کنترل کند و جـلـوي       
پيشروي مردم انقلابي را بـگـيـرد،    

 . نداشتند
الان هم غرب بـطـور جـدي بـا           
مــوجــوديــت جــمــهــوري اســلامــي        

نه به همـان دلايـلـي      .  مشکل دارد
بـرعـکـس    .  که مردم مشکل دارند

 ۱۵ صفحه  

 

 حاکمیتی در بن بست جامعه ای تشنه تحول
 

 گفتگو با کاظم نيکخواه در مورد قطعنامه بحران جمھوری اسلامی

نه به .  الان هم غرب بطور جدي با موجوديت جمهوري اسلامي مشکل دارد
برعکس به اين دليل که اين حکومت .  همان دلايلي که مردم مشکل دارند

قادر به کنترل مردم نيست و نقش اين حکومت به ضد خودش تبديل شـده  
سرکـار   ٥٧اينها اين حکومت را براي سرکوب انقلاب مردم در سال .  است

اما مدتهاست که ديگر اين خاصيتش را نه فقط از دست داده بلکه .  آوردند
اما هنوز هـم    .  دارد انقلاب بسيار عميق تري را مقابل خود فشرده ميکند

مشکل غرب اينست که آلترناتيوي در برابر اوضاع و قادر به کنترل اوضـاع  
اين به زبان ساده همان چيزي است که مـا آنـرا     .  متحول ايران ندارند

 .بحران و بن بست حاکميت بورژوازي در ايران ميناميم



 4 ١٣٩٢آذر  ۸ انترناسيونال 

از تشـکـيـل حـزب           : انترناسيـونـال  
سـال     ۲۲ کمونيست کـارگـري ايـران        

در طول اين مـدت حـزب     .  مي گذرد
ــاي                    ــه ــا و دوران ــب ه ــراز و نشــي ف

. متفاوتـي را از سـر گـذرانـده اسـت               
شما از بدو تشکيل حـزب تـا کـنـون           
در رهـبـري حـزب حضـور داشـتـه و                 
نقش مهمي در پيشبرد سيـاسـتـهـاي     

امــروز مــوقــعــيــت     .  آن داشــتــه ايــد     
حزب را در داخـل و خـارج از ايـران              
چگونه ارزيابـي مـي کـنـيـد؟ آيـا از               
اين موقعيت احساس رضـايـت مـي        

 کنيد؟ 
 

از اهـداف و        : اصغر کريمي
سياست هاي حزب، فعاليـت هـاي     
حزب و تاثيراتـي کـه در جـامـعـه            
ايـران ايــجـاد کـرده ايـم نــه تــنـهــا                 
احساس رضايت بلکه بعنـوان يـک     

. عضو اين حزب افتخار مـيـکـنـم      
فـکــر مــيــکــنـم ايــن احســاس هــر             
عضـوي اسـت کـه بـا حـزبـي کــار                 
ميکـنـد کـه بـا اهـدافـي عـمـيـقـا                   
ــه در                     انســانــي بــيــش از دو ده
سنگرهاي مـخـتـلـف در دفـاع از              
مردم عليه يـک حـکـومـت بـتـمـام            
معني مرتجع جنگيده و مـنـشـاء      

امــا از   .  اثــر  زيــادي بــوده اســت          
مــيــزان پــيــشــروي و رشــد حــزب             
ــتـــم،                 ــيـــسـ ــي نـ ــا راضـ ــخـــصـ شـ
ميتوانستيم و بايد در مـوقـعـيـت       

اين ظـرفـيـت را        . ديگري ميبوديم
. داشتيم و بـراي مـا عـمـلـي بـود              

اجــازه دهــيــد ايــن دو جــنــبــه را                
 . بيشتر توضيح بدهم

ــي            اهــداف ســيــاســي و انســان
حزب در برنامه يک دنـيـاي بـهـتـر          
نسبتا به تفصيل بـيـان شـده اسـت         
و يک سند فوق العـاده مـهـم بـراي         
حزب ما، جنبش مـا و بـراي کـل          

بـرنـامـه حـزب       .  جامعه ايران است
اينقدر غني و هـمـه جـانـبـه اسـت             
که براي هر فعال سـيـاسـي، فـعـال          
هر جنبشي و هـر انسـان شـريـفـي              
که در مبارزه اي شرکت ميـکـنـد،    
مــطــالــبــات روشــنــي مــقــابــل او           

ــنــد ايــن           .  مــيــگــذارد  حــول هــر ب

برنامه ميتوان کمپين هاي بـزرگ    
اين سندي اسـت کـه       .  سازمان داد

جــنــبــش مــا را در مــقــايســه بــا               
جنبشهاي ديگر چند سـر و گـردن       

ســيــاســت هــا و      .  بــالا بــرده اســت     
همينطور کـمـپـيـن هـاي سـيـاسـي             
مـا نــيـز کــه در راســتــاي هــمــيــن               
برنامـه ضـربـدر اوضـاع مـتـحـول              
ــوده                  جــامــعــه در ايــن دو دهــه ب
است، تـمـامـا قـابـل دفـاع و يـک                  

. نقطه قوت مهم ديـگـر مـا اسـت          
ما حزبي متعلق به طبـقـه کـارگـر       
هســتـــيـــم و در ســـوالات بـــعـــد               
ــه بــطــور                   ــوضــيــح مــيــدهــم ک ت
مشخص در اين زميـنـه چـه کـرده         
ايـم و چـه ســيـاسـت هـائـي را بــه                    

همينطور در سـايـر     .  پيش برده ايم
ــات                ــتـــراضـ ــبـــش هـــا و اعـ جـــنـ

 . اجتماعي
ــمــه اعــتــراضــات حــق               در ه
طلبانه اي کـه در جـامـعـه نـقـش                 
دارند تـاثـيـر بـرنـامـه و سـيـاسـت                
هــاي حــزب را در مــطــالــبــات و              
قــطــعــنــامــه هــاي آنــهــا بــخــوبــي            

در هـمـه     .  ميتـوان مشـاهـده کـرد        
آنـــــهـــــا خـــــط راديـــــکـــــال و                   
سوسياليستي در مـقـابـل خـط و             
خــطــوط ديــگــر از نــظــر داشــتــن              
مطالبات و پـلاتـفـرم هـاي روشـن          
بــرتــري آشــکــاري دارد و خــط و              
خـطـوط ديـگـر هــمـه جـا خـود را                  

 . تحت فشار جنبش ما ميبينند
ــه جــرات               در خــارج کشــور ب
ميتوان گفت نسبت بـه هـر حـزب          
ــه                ــان ديــگــري حضــوري ب و جــري
مراتب فعال تر و دخالتگر داشـتـه   
ايم و فضاي سـيـاسـي راديـکـال و            
فعال عليـه جـمـهـوري اسـلامـي و             
جناياتش را بـه سـهـم خـود حـفـظ             

 . کرده ايم
يک اهرم مـهـم تـبـلـيـغـاتـي و               
سياسي ما تلويزيون کانـال جـديـد      
است که بيش از نـه سـال اسـت بـا           
توده وسيعـي از مـردم در تـمـاس             

کـانـالـي کـه       .  نزديک و زنـده اسـت      
حـرفــهـاي مـتــفــاوتـي را بــه درون              

حـدود شـصـت      .  جامعه برده اسـت   

هزار ساعت بـرنـامـه هـاي کـانـال             
جـديــد بــا بــيـش از مــيـلــيـون هــا                

سـاعـت      ۲۵۰۰بيننده، بـيـش از       
برنامه پخش مستقـيـم کـه دهـهـا          
هـزار نــفـر از ايــران بــا رهــبـران و                 
مبلغان حزب در ايـن بـرنـامـه هـا            
حرف زده و اکثر آنها از اهـداف و        
ــل                ســيــاســت هــاي مــا در مــقــاب

. جمهوري اسلامي دفاع کرده انـد   
کانال جديد جاي خود را در مـيـان   
توده هاي وسيع مردم زحـمـتـکـش     
در سراسـر کشـور بـاز کـرده و بـه                
يک کانال شناخته شده، جـاافـتـاده      

ــبــديــل شــده اســت              . و مــعــتــبــر ت
گفتمان مـتـفـاوتـي را در زمـيـنـه              
حقوق مردم، جـا انـداخـتـه اسـت،            
آژيتاتورهاي زيادي ايجاد کـرده و    
مــردم را در صــحــنــه مــبــارزه                  
ســيــاســي در مــقــابــل جــمــهــوري           
اســـلامـــي و احـــزاب ســـيـــاســـي            

. مختلف نـمـايـنـدگـي کـرده اسـت           
تاثيرات مبارزاتي آشکاري بـويـژه   
در عرصه جنبش کارگري و علـيـه   
اعدام و دفاع از زندانيان سـيـاسـي    
و غــيــره داشــتــه و ايــده هــاي                      
کمونيستي را در مـقـيـاسـي تـوده          

کـانـال جـديـد       .  اي شکل داده است
مدتـهـا اسـت بـه يـک اهـرم مـهـم                   
کــمــونــيــســم و حــزب در صــحــنــه           

. سياست ايران تـبـديـل شـده اسـت         
اين مجموعه کمونيسم را بـه يـک       
نيروي از نظـر سـيـاسـي بـالـفـعـل،             
مطرح و خوشنام در ايران تـبـديـل      

 . کرده است
اما فعالـيـت هـاي وسـيـع مـا             
در طول سالـيـان دراز هـرچـنـد بـه             
ــر                 ــا ســاي وضــوح در مــقــايســه ب
احزاب پيشروي بيشتـري را نشـان       
ميدهد، امـا از بسـيـاري ضـعـف              

ما بـايـد سـازمـان         . ها رنج ميبرد
حزبي بسيار بزرگتـري در ايـران و         
خارج ميداشتيم، شبکه هـاي مـا       
بايد بسيار گسترده تر و وسـيـعـتـر     
از اين ميبود، ارتـبـاط بـيـشـتـري           
بـا بــخـش پــيــشـرو جــنـبــش هــاي               
مختلف بـايـد مـيـداشـتـيـم، بـايـد               
ــري و پــخــش                  شــبــکــه هــاي خــب

ادبــــيــــات حــــزب بــــيــــشــــتــــري           
ميداشتيم، کـمـپـيـن هـا و چـهـره                
هاي شناخته شده بيشـتـري شـکـل       
ميداديم، بايـد احـزاب و جـنـبـش            
هاي ديـگـر از مـلـي اسـلامـي تـا                
راست ناسيوناليسـت و جـريـانـات         
حـقـوق بشـري و غــيـره را خـيـلــي                 
بــيــشــتــر از ايــنــهــا تــحــت فشــار              
ميگذاشتيم، عضـوگـيـري بسـيـار        
بيشتر و ستـون کـادري بـزرگـتـري          
ميداشـتـيـم، تـا بـتـوانـيـم دامـنـه                  
عمل بزرگتر و مـوثـرتـري داشـتـه            

مـوقـعـيـت مـا در داخـل             .  باشـيـم  
کشور و حضور ما در بسـيـاري از     
کـــانـــون هـــاي مـــبـــارزه بـــطـــور             
محسوسي حـتـي در مـقـايسـه بـا             
سه چهار سال قـبـل خـيـلـي بـهـتـر               
است اما نه تنهـا در مـقـايسـه بـا            
آنچه نياز داريم بلکه در مـقـايسـه      
بـا مــيـزان فـعــالـيــت و حـقــانـيــت                
سياست هايـمـان هـنـوز آن چـيـزي             

ايــن .  نــيــســت کــه انــتــظــار داريــم         
. مســالــه دلايــل مــتــفــاوتــي دارد        

قطعا يک دليل مهم آن فشـارهـاي       
پليـسـي و سـرکـوب و يـک دلـيـل                  
مهم ديگر موقعيت کمونيسـم در    

بـعـلاوه عـامـل       .  سطح جهان اسـت 
فقر و تـرس از دسـت دادن شـغـل               
يک تاثير مستـقـيـم بـر روي خـود            
فعالين کارگري و فعالين حـزب و      
ساير فـعـالـيـن سـيـاسـي گـذاشـتـه                 
است که توان فعاليت وسيـع را از      

ولــي ايــنــهــا    .  آنــهــا گــرفــتــه اســت     
شـرايــط داده جــامــعــه اســت، مــا           
بايد بـتـوانـيـم بـر ايـن مشـکـلات                 
غلبه کنيم و طيف وسـيـعـتـري را         

. بـه فــعــال حـزبــي تــبــديـل کــنــيــم             
ــتــادن شــعــارهــا و                صــرف جــا اف
ــوذ                   ــف ــا ن ــات حــزب و ي ــب مــطــال
سياسي و معـنـوي حـزب هـرچـنـد           
يک فاکتور مهم به حساب مـيـايـد    

فـکـر   .  اما مطلـقـا کـافـي نـيـسـت           
مــيــکــنــم اکــنــون مــا راه حــل را              
بـدرجــات زيــادي مــيــدانــيـم و بــه            
همين درجـه در عـمـل پـيـشـرفـت                

. هاي بيشتري را شـاهـد هسـتـيـم           
در سـالـهـاي گـذشـتـه مـا تـاکـيــد                  
زيـادي بـر سـازمـانـدهـي پـراتـيـک                
اجتماعي داشته ايم و اين دريـچـه     
هاي تازه اي بـروي مـا بـاز کـرده               

 . است
 

نقش و تاثـيـر     : انترناسيونال
حزب در جـنـبـش هـاي مـخـتـلـف               

 اجتماعي را چگونه مي بينيد؟ 
 

ايـنـجـا بـايـد          : اصغر کريمي
روي نقاط قوت مهم و مـتـعـددي        

ــگــذارم      ــگــشــت ب ــگــرش مــا     .  ان ن
نسبت به جنبش ها و اعتـراضـات   
حق طلبانه از جنبش آزادي زن تـا      
جنبش ضد مـذهـبـي و خـلاـصـي             
فرهنگي، از جنبش عـلـيـه اعـدام         
و آزادي زندانيان سياسي تـا دفـاع     
از حقوق کودک و دفـاع از حـقـوق          
پـنــاهـنــده و غـيــره، يــک بــرخــورد             
منحصر بفرد و عميقا طبقـاتـي و     

نـه فــکــر    .  سـوســيــالـيــســتــي اســت     
ميکنيم غلظت اين فـعـالـيـت هـا          
ــاشــد چــون عــيــار               نــبــايــد زيــاد ب
کارگري و کمونيستي مان پـائـيـن      

نه فـکـر مـيـکـنـيـم ايـنـهـا               ! ميايد
هسـتـنـد و نـهـايـتـا            "  دمکراتيـک " 

ايـنـهـا مسـتـقـيـمـا بـه              !  بـورژوائـي  
مـا بـه کـارگـر         .  کارگر مربـوطـنـد   

مانند کـارفـرمـا بـعـنـوان نـيـروي                
کاري که فقط به مسـائـل صـنـفـي        
خـــود مـــعـــطـــوف اســـت نـــگـــاه             

مــا يــک ســکـــت          .  نــمــيــکــنــيــم      
يـک حـزب     .  ايدئولوژيک نـيـسـتـيـم     

ــم             ــگــر ســيــاســي هســتــي ــت . دخــال
جايگاه مـبـارزه بـراي رفـرم بـراي               
مــا جــزو اصــول مــبــارزاتــي مــا             
است، راستـش بـدون ايـن نـگـرش            
يک حزب کـمـونـيـسـتـي مـعـنـي و              

ايــن يــعـنــي    .  مـوضـوعــيـت نـدارد      
دخالت روزمره در جـامـعـه را بـه             
احزاب ديگر سپردن و به تـمـاشـاي    
ــظــار روز                    ــت ــه ان ــا ب حــوادث و ي

مـارکسـيـسـم و       .  موعود نشسـتـن  
کمونيسم را نـمـيـتـوان بـا تـرويـج                

ــر         .  تـــوده اي کـــرد        بـــايـــد در هـ
اعتراض حق طـلـبـانـه اي شـرکـت           
کني و يا خـودت پـرچـم اعـتـراض          
را بلند کني تا مردم ببيننـد و بـه       

. بقيه حرفهايت هم گـوش بـدهـنـد        
اين متد ما است که تا هـمـيـنـجـا        
حقانيتـش را عـمـيـقـا نشـان داده               

به همين خاطر با تـمـام قـوا      . است
و بسته به اينکه در هر مقطـع چـه     
مساله اي مبرميت بيشتري پـيـدا   
مـــيـــکـــنـــد وارد آن شـــده ايـــم،                
نهادهائي حـول آنـهـا شـکـل داده               
ايم، حرف مـيـزنـيـم، آژيـتـاسـيـون             
مــيـــکـــنـــيـــم، انـــرژي صـــرف آن            
مــيــکــنــيــم، بــه مــوضــوع کــار و            
ــر               ــه ه ــوط ب ــاژهــاي مــرب پــرســون
عـرصـه اي نـزديــک مــيـشـويــم نــه               
ايــنــکــه گــاهــي اعــلام مــوضــعــي          
بکنيم و خيال خـودمـان را راحـت        

 ۸ صفحه  

 
 

 موقعيت امروز حزب کمونيست کارگری
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من يـک عضـو حـزب کـمـونـیـسـت               
خـوشـبـخـتـي      .  کارگري ايـران هسـتـم     

من در اينست که در خط تـمـاس بـا        
کساني قرار دارم کـه در ايـن حـزب              
را ميزنند و مـيـخـواهـنـد عضـو آن             

از .  باشند و با حزب فعالـيـت کـنـنـد       
جمله وقـتـي ايـن دوسـتـان ازايـنـکـه               
چرا تصميم بـه  عضـويـت در حـزب             
گـــرفـــتـــه انـــد و از زنـــدگـــيـــشـــان                
مـيـگـويـنــد، بـيـش از بـيـش ابـعــاد                  
اجتماعي حزبمان را لـمـس مـيـکـنـم         
و جايگاه آن در تـحـولات سـيـاسـي              
جامعه  برايم بـرجسـتـه تـر و مـورد              

از .  تاکيد بيـشـتـري قـرار مـيـگـيـرد            
دو .  آخرين تماس ها شروع مـيـکـنـم      

هفته پيش خانـمـي از کـرج  تـمـاس              
گــرفــت و تــقــاضــاي عضــويــت در              

او صحـبـتـهـايـش را        .  حزب را داشت
مـا يـک خـانـواده         : " چنين شروع کرد
زيـر فشـار فـقـر و           .  کارگري هسـتـيـم   

ديــدن مــحــرومــيــت دو فــرزنــدم بــه            
هـمـسـرم هـم       .  اعتيـاد کشـيـده شـدم        
امـا بـرنـامـه       .  داشت معتاد مـيـشـد     

. هاي کانال جديد مـا را نـجـات داد         
به عشق ديـدن بـرنـامـه هـايـتـان، بـه               
ــاي                ــهــ ــرفــ ــدن حــ ــيــ ــنــ ــق شــ عشــ
امــيــدبــخــشــتــان، بــه عشــق نــجــات         
خـودمـان و مـردمـي کـه مـثـل مـا                   

تصــمــيــم گــرفــتــيــم تــرک         .  هســتــنــد 
. مـن بـه کـمـپ رفـتـم            .  اعتياد کنيم

هزار بدبختـي کشـيـدم بـراي ايـنـکـه              
امـا ايـن     .  تحت درمان قـرار بـگـيـرم      

بـيــشــرفــهــا  بــا  مــذهــب و خــرافــه                 
مغزمان را ميخوردند، تـا بـه خـيـال         
ــه زنــدگــي امــيــدوار                 خــود مــا را ب

در هر حال من خـودم را پـاک         .  کنند
هــمــســرم هــم ديــگــر ســراغ            .  کــردم

حــال زن و شــوهــر        .  اعــتــيــاد نــرفــت   
مشتاقانه پاي بحث هاي شـمـا مـي        

تلاش مـيـکـنـيـم در بـحـث            . نشينيم
بــه نــظــرم اگــر       .  هــا شــرکــت کــنــيــم      

جـوانــان مــعــتـاد ايــن تــلــويـزيــون را             
کشف کنند، آنها نيز اعتـيـادشـان را      

اعـتـيـاد مـا       .  کنار خواهند گـذاشـت  
دوسـتـانـمـان     .  الان کانال جديد اسـت   

را هم داريـم بـه ايـن کـانـال مـعـتـاد                   
اين تلويزيون به مـا امـيـد        .  ميکنيم

ما راه زندگيمـان را پـيـدا        . داده است
بـا  .  همه تـان را مـيـبـوسـم         .  کرده ايم

. من همچنان تماس داشـتـه بـاشـيـد         
و بـه مـن راه نشـان دهـيـد و امـيـد                    

 ."بدهيد
در هــمــيــن هــفــتــه آقــايــي از             
تهران تـمـاس گـرفـت و عضـويـت               
خــود و هــمــســرش را در حــزب                 

او ميگفت کـه مـدتـي      . اعلام کرد
است که بيننده کانال جـديـد اسـت      
و اکنون به اين نتيجه رسـيـده انـد        
کـه بـايـد بـا ايـن حـزب فـعـالـيــت                    

چـون راه رهـايـي مـردم را             .  کننـد 
. در مبارزه با اين حزب مـيـدانـنـد    

او مــيــگــفــت دو فــرزنــدش نــيــز              
آنـهـا   .  بيننده کانال جديد هسـتـنـد   
امـا  .  خودشان تصميم مـيـگـيـرنـد     

در آخـر    .  من  و همسرم مصممـيـم  
نيز ميگويد ما مـبـلـغـيـن کـانـال            

 .جديد و حرفهاي شما هستيم
ــارخــانــه                ــارگــري از يــک ک ک
پلاستيک سـازي تـمـاس گـرفـت و            

او .  خواستار فعاليت با حـزب شـد    
سـاعـت      ١٦از ايـنـکـه عـلـيـرغـم              

کـار در روز حـتـي نـمـيـتـوانـد بــا                   
از .  فرزندش باشد سخن مـيـگـفـت    

ــگــوي             ــد جــواب ــمــيــتــوان ــنــکــه ن اي
نيازهاي فرزندش باشـد و نـاگـزيـر         
شــده او را از مــدرســه بــيــرون                    

سـخـن آخـرش      .  بياورد حرف ميزد
هم اين بود کـه مـيـخـواهـد عضـو           
اين حزب باشد تا بـه ايـن فـلاکـت         

 . و بدبختي پايان داده شود
ــگــر             ــده دي ــدهــن مــورد تــکــان

. تـمــاس خـانــمــي از تــهـران اســت            
خانمـي کـه هـمـسـرش خـودکشـي               

پـس از    .  کرده و جان بـاخـتـه اسـت      
آن با مردي ازدواج کرد، کـه بـعـد        
ــلــي                    ــه ک ــره اش ب ــه از ازدواج چ

مـعـلـوم شـد کـه از            .  دگرگون شـد   
عوامل اطلاعـات رژيـم اسـلامـي         
اســت کــه بــه مــکــه هــم رفــت و                 

بعد هـم هـر روز زنـي            .  حاجي شد
ميکرد و به خانـه مـي     " صيغه " را 

آورد و به همسرش نيز فشـار مـي       
آورد که بـايـد حـجـاب را رعـايـت             

تـهـديـدش هـم ايـن بـود کـه                .  کند

اگــر صــدايــش را درآورد، ســر از             
ايـن  .  ناکجا آبـاد در خـواهـد آورد         

زن به لحاظ اجتـمـاعـي تـحـصـيـل          
کرده بود و موقعيت خـوبـي بـراي        
ــخــاطــر               ــغــال داشــت، امــا ب اشــت
شرايط زندگيش دسـتـش از هـمـه           
جا کوتاه بود و با هـزار بـدبـخـتـي          
موفق شد که از اين مرد طـلاقـش     
را بــگــيــرد و حــالا بــا فــرزنــدش               
ــلــي                  ــدا کــردن شــغ مــعــضــل پــي
مناسب براي امـرار مـعـاشـش را           

ــاه و                  .  دارد ايــن زن روشــن و آگ
آزاديــخــواه بــود، امــا زيــر فشــار            
زندگي به مـرز خـودکشـي رسـيـده          
بود و به گفتـه خـودش در چـنـيـن            
بن بستي حزب را انتخـاب کـرد و       
با حزب تـمـاس گـرفـت و حـرفـش             
اين بود کـه ديـگـر از هـيـچ چـيـز                  

چــيــزي بــراي از      .  وحشــتــي نــدارد   
دست دادن نـدارد، بـراي هـر نـوع             
فــعــالــيــتــي بــراي رهــايــي از ايــن             
وضعيت آمـاده اسـت و از ايـنـرو               

. اين حزب را انتخـاب کـرده اسـت       
او بينـنـده هـر شـب کـانـال جـديـد                 

 .  است
. اينها موارد اتفـاقـي نـيـسـت       

اين صحبت هائيست که در طـول      
فــعــالــيــت چــنــديــن ســالــه کــانــال            
جــديـــد، يـــعـــنــي صــداي حـــزب              
کمـونـيـسـت کـارگـري ايـران و در                
برنامه هاي مسـتـقـيـم هـر شـبـش            
از زبان مردمي که خود را هـمـراه       
مــا مــيــدانــنــد، بــارهــا و بــارهــا             

از جـملـه در هـمـيـن            .  شـنـيـده ايـم      
هفتـه بـيـنـنـده عـزيـزي کـه شـايـد                   
چند ماهي بيـش نـيـسـت کـه ايـن             
کـانـال را مــي بــيـنـد در بــرنـامــه                 
مستقيم آن از اين سخن مـيـگـفـت     
که اين حـزب بـه انسـانـهـا جـرات               
ميدهد و راه مبارزه بـراي داشـتـن      
يــک زنــدگــي انســانــي و مــمــکــن            
بــودنـــش را نشـــان مــيـــدهـــد و                
پـرحـرارت و پــرشـور مـردم را بــه                

. عضويت در حزب فرا مـيـخـوانـد      
يا بيننده ديگري از اين مـيـگـفـت       
که ايـن حـزب صـريـح و بـي پـرده                 
تمام حرفش را به مـردم مـيـزنـد و         

راه خوشبختي و رهـايـي را نشـان          
 .مردم عضو آن شويد. ميدهد

نــظــيــر هــمــيــن گــفــتــه هــا را             
بســــيــــاري اوقــــات روي خــــط               
پيامگير بيننـدگـان کـانـال جـديـد           

از جـملـه در هـمـيــن           .  مـيـشـنـويــم    
ــري از                   ــتـــه دوســـت کـــارگـ ــفـ هـ

ــد            : کــرمــانشــاه چــنــيــن مــيــگــوي
دســت تــک تــک      .  دوســتــان ســلام   " 

راهـتـان درسـت      .  شما را ميفشارم
هـمـچـنـان     .  تـرديـد نـکـنـيـد        .  است

مـا نـيـز در        .  پرشور به جلو برويـد 
 . " کنارتان هستيم

بطـور اجـتـمـاعـي نـيـز پـژواک               
صداي حزب کمونـيـسـت کـارگـري        
ايران و کانال جـديـدش را هـر روز          
بيشتر و بيشتر در ميان کـارگـران     
و بــخــش هــاي مــخــتــلــف مــردم             

مــي بــيـنــيــم کــه در         .  مـيــشـنــويــم  
بسياري از اوقـات گـفـتـمـان هـاي             
حزب به گـفـتـمـان هـاي مـردم در               
مبارزاتشان و در زندگي هـر روزه      

از جـملـه     .  شان تبـديـل شـده اسـت        
مي بينيم که جنبش علـيـه اعـدام      
هر روز قويتر ميشـود و بسـيـاري        
از اوقـــات در تــمـــاســهـــا و در                   
پيامگير تلويـزيـون دوسـتـانـي بـا           

ــگــران ســراغ             ــا   " صــدايــي ن مــيــن
را گـرفـتـه انـد، چـون جـان               "  احدي

 . انساني در خطر بوده  است
همچـنـيـن وقـتـي بـه جـنـبـش                
کارگري نگاه مـيـکـنـيـم گـفـتـمـان            
کارگران در مـبـارزاتشـان بـر سـر               
داشتن يک زنـدگـي انسـانـي اسـت            
و امـروز کـارگـر و اسـاســا مــردم               
بشـدت بـرابـري طــلـب هسـتـنـد و                
حق و حقوق خود را نه بر مـبـنـاي      
ــي کــه                      ــاي ــق ــر و خــط ب ــق خــط ف
جــمـــهـــوري اســـلامـــي تـــعـــريـــف         

يک دنـيـايـي    " ميکند، بلکه با افق 
ــه             "  بــهــتــر  طــلــب مــيــکــنــنــد و ب

تــبــعــيــض و بــيــعــدالــتــي حــاکــم             
 .معترضند

هـمـيـن را در جــنـبـش عـلـيــه                
تـبـعـيـض عـلـيـه زن، جـنـبـش در                   
دفـاع از حـقـوق کـودک و بـر ســر                  
ــهــا در                  انســانــي تــريــن خــواســت

در هـمـه ايـن        .  جامعه مي بـيـنـيـم    
ــزب و                     ــي حـ ــلاقـ ــه ي تـ ــرصـ عـ
خواستها و آرزوهـاي مـردم را بـه            

 .روشني ميتوان ديد
دوســتــان بســيــاري از ايــنــکــه         
کـانــال جــديـد را خــيـلــي هــا مــي               
بـيــنـنــد  و صــداي مــا در نـقــاط                 
بسيـاري شـنـيـده مـيـشـود سـخـن                

اين را خود در بـرنـامـه      . ميگويند
هاي مسـتـقـيـم تـلـويـزيـون کـانـال               
جديد و تـمـاس هـاي بسـيـارش از            
شهرهاي مـخـتـلـف تـجـربـه کـرده                

ايــن نـــيـــروي اجـــتـــمـــاعـــي         .  ايــم 
عظيمي است کـه بـا ابـزاري چـون           

ساعته و با بـرنـامـه       ٢٤تلويزيون 
يک دنياي بهترمـان تـوانسـتـه ايـم          
نگاهشان را بـه سـمـت ايـن حـزب            

سـال     ٢٢ايـن ثـمـره        .  جلب کـنـيـم   
فعاليت ايـن حـزب و بـذري اسـت             
کـه مــنـصــور حـکــمــت کــاشــت و             

بــراســتــي  .  بــنــيــادش را گــذاشــت       
جايش در کنار ما خاليسـت و در      
بيست و دومـيـن سـالـگـرد حـزب             
ــرمــي                    ــه گ ــادش را ب جــا دارد ي

 . گرامي داريم
ــمــاعــي              ــروي اجــت امــروز نــي
ــه ســمــت                 ــوجــهــش ب ــعــي ت وســي

اگر اين نيرو را بـا هـمـيـن       .  ماست
وسعتش سازمان دهيم، مـيـتـوانـد     
به اتفاق سيـاسـي مـهـمـي مـنـجـر             

ايــن امــري را کــه امــروز             .  شــود
وقتي به سـالـگـرد حـزبـمـان فـکـر               
مــيــکــنــم بــيــش از هــر وقــت در               

 .دستور خود و حزب مي بينيم
امـروز مـا تـجـربـه انـقـلابــات              
منطقه، از جـملـه مصـر و تـونـس            

مي بيـنـيـم کـه چـگـونـه            .  را داريم
مردم با قدرت التحرير خـود و بـا       
قدرت انقلابشان مبارک هـا و بـن         
علي ها را کنار زدند، اما هـمـيـن      
مردم هنوز نتوانسـتـه انـد بـه يـک            
آلترنـاتـيـو و يـک نـظـام مـطـلـوب                  

و بـه       ٨٨تجربه سال .  خود برسند
مــيــدان آمــدن مــردم در ايــران را             
بـــراي بـــه زيـــر کشـــيـــدن رژيـــم                 

همـه ايـنـهـا       .  اسلامي را نيز داريم
نشانگر جايگـاه حـزب بـه عـنـوان            
يک فاکتور سياسي مهـم در سـيـر        

بــه ايــن   .  تـحـولات جـامــعـه اسـت         
معني که حزب بـا گـذاشـتـن افـق            
ــارزات              ــل مــب روشــنــي در مــقــاب
مردم، اميد و آينده را نمـايـنـدگـي     

به عبارت روشنـتـر و بـه        .  ميکند
قول دوست بيننده کانال جديـد بـه     
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چـه زيـاد و چـه          .  حالا پنجاه ساله ام  
آدمي چون من با ايـن هـمـه      .  عجيب

گـرفـتـه    "  آرام" فراز و نشيب، ظـاهـرا       
است و كارهـاي روتـيـن انـجـام مـي             

 . دهد
در انـقــلاب پــنـجــاه و هـفــت،             
زماني كه فقط پانزده سـالـه بـودم        
تا دو قـدمـي مـرگ پـيـش رفـتـم،              
صورت بخار آلودش را لمس كرده 

اولـيـن   .  و باز به زنـدگـي بـرگشـتـم       
روز هــاي تــظـاهــرات مــخـالــفــيــن          
حكومت شـاه بـود و مـن هـم بـا                  
هيجان شـعـار عـمـومـي مـردم را             

زنداني سيـاسـي   . " تكرار مي كردم
هـمـان روز كــه       ".  آزاد بـايـد گـردد       

گرماي گلوله را در سينـه ام حـس       
كردم، شهر مـا يـك كشـتـه و يـك              

مـجـروحـي    .  مجروح ديگر هم داد  
كه از شدت جراحـت فـلـج و چـنـد            

 .سال بعد جان باخت
گرماي مبارزه عليه حكومـت  
تازه بـدوران رسـيـده اسـلامـي، آن            
دوران نوجواني را زود از يادم بـرد    

يـك  .  و پا جاي بزرگتر ها گذاشـتـم  
آن روز   .  فعال سياسي تـمـام وقـت       

ها با مغز راه مـي رفـتـم و بـا پـا              
هــمــه چــيــز در      .  فــكــر مــي كــردم     

راه .  خدمت مبارزه عليه حكومت
سـاده هـمـچـون       .  سـاده مـي نـمـود        

انقلابي كه بزودي از راه مـي رسـد     
و حكـومـت اسـلامـي در مـقـابـل              
حقيقت زانو مي زند و شكست را   

مخالفين بسيار بودند .  مي پذيرد
و هر گذرگاه و كوچه تا كارخانه و   
دانشگاه سنگري بود براي ايـنـكـه    
اعــلام شــود مــا ايســتــاده ايــم و              

گـفـتـيـم     . زندگي را طلب مي كنيم
و جــنــگـيــديــم و شــاد بـوديــم كــه               

 ...و  . پيروزيم
سه سال اول حكومت اسلامـي  

مـردم بـراي آنـچـه         .  چنين گـذشـت  
انقلاب كـرده بـودنـد كـوتـاه نـمـي              

انـقــلاب بـراي عـدالــت و           .  آمـدنــد 
بــراي آزادي و خــلاــصــي از شــر                

امـا صـاعـقـه فـرود          .  ديكتـاتـوري  
آنچنان ناگهانـي و بـرق آسـا          .  آمد

كه زخم بـجـا مـانـده را ديـر حـس               
و تـراژدي       ۶۰خرداد    ۳۰. كرديم

دسـتـگـيـري هـا و          .  هاي پس از آن
مـخـفـي    .  شكنجه ها و اعـدام هـا      

اما همچنـان عشـق     ...  شدن ها و 
ــراي                  ــارزه ب ــت و مــب ــي ــه انســان ب

آنگاه  شمارش عـزيـزانـي      . پيروزي
چـهـره   .  كه به خـاك افـتـاده بـودنـد         

هــاي مــهــربــانــي كــه روزي هــمــه            
زندگي مـا بـودنـد بـه خـاطـره هـا                

زخم و زخم و باز هـم  .  تبديل شدند
 ...زخم 

است و من پـا در     ۱۳۶۲سال 
سـالـه      ۱۸.  مرز جواني گذاشته ام

و همچنان پر از اميـد، كـه كـيـنـه          
نـيــز جــائـي بـراي خـود در عــمــق                

كـيـنـه از      .  وجودش باز كـرده بـود      
شكنجـه گـران و مـجـريـان اعـدام               
عــزيــز تــريــن عــزيــزانــي كــه مــي             

كينه از بازجويـان خـودم     .  شناختم
كه با هر شلاقي كه بر كف پاهايـم  
مي زدند احسـاس پـيـروزي را بـا             
ــه رخ مــي                     ــد ب ــن ــل ــره هــاي ب ــع ن

از رهـبـران شـمـا حـرف            . "كشيدند
آنها اعتراف كردند و لـو  .  كشيديم

تو كه كسي نيـسـتـي، مـي       .  دادند
ــهــرمــان شــوي، بــرق                خــواهــي ق

". چشمانت را خاموش مي كـنـيـم   
ســربــازجــو .  هــمــچــنــان بــيــاد دارم     

وقتي با غرور و افتخار رجـز مـي       
خــوانــد و بــلــوف مــي زد، نــمــي               
دانســت در روزنــامــه اطــلاعــات،        
خبر تشـكـيـل حـزب كـمـونـيـسـت              
ايـران را درج كـرده و عــلـيـه ايــن                 

كلمـات آن    . حزب نعره سر داده اند
نـوشــتــه كـوتــاه هــمــچـنــان بــخــش            
جدائي ناپذيري از حافـظـه ام شـده        

گـروهـك اتــحـاد مـبــارزان         . " اسـت 
كمونيست و گـروهـك كـوملـه بـا               
ــد                  ــعـــدادي از ضـ گـــرد آوردن تـ
ــيــســت             ــيــون حــزب كــمــون ــقــلاب ان

 ."... تشكيل داده اند
احساسي . من پيروز شده بودم

اگـر هـمـان      .  براي مقاومـت كـردن    
روز پــايــان زنــدگــي ام مــي شــد،              

مگر نه اينكه هدف .  ديگر چه غم

ــيــســت،             اتــحــاد مــبــارزان كــمــون
حــزبــي كــه    .  تشــكــيــل حــزب بــود     

انقلاب را سازمان ميدهد و پيروز 
مي كـنـد، حـزبـي كـه انـقـلابـيـون                  
كمونيست را متشكل مي كنـد و    

حـزب  .  به جنگ دشمن مي فرستد
لازم بــود و حـزب تشـكــيـل شــده               

ــود     ــز            ...  ب ــي ــدان ن ســال هــاي زن
ــه حــكــومــت                   ــر چ ــذشــت و اگ گ
اسلامي سرنگون نشد اما دشـمـن     
ــر                ــذي ــاپ قســم خــورده و ســازش ن
حـكـومـت نـيـز امـيـد قـلـب هـاي                   
بسياري بـود كـه هـمـچـنـان بـراي                
انسـانـيــت و آزادي، بـراي رفـاه و               
خــوشــبــخــتــي ســر بــاز ايســتــادن            

حزبـي بـه عـظـمـت حـزب             . نداشت
كمونيست ايران و با رهبراني چند 
در برابر حـكـومـت و آشـنـا بـراي               

 ...مبارزين 
رويدادهاي جهاني بعد از سـال  

چــنــان عــظــيــم بــود كــه              ۱۹۸۹
و    ۵۷سركوب و شكست انقـلاب    

ــون و                ــيـ ــقـــلابـ ــار هـــاي انـ كشـــتـ
آزاديــخــواهــان ايــران در بــرابــر آن           

بـاز هـم     .  ديگر به چشم نـمـي آمـد     
انـگـار مـا بـدنـيـا           .  توفاني ديـگـر    

آمـده بـوديــم كـه هـمـيــشـه در دل                 
. توفان براي زنده ماندن نبرد كنيم

نبرد براي بقـا، نـبـرد بـراي حـفـظ             
اميد، اميد به ايـنـكـه دنـيـا مـي             

. تواند انساني تر و مهربانتر باشد
سالهاي بـعـد از آن نشـان داد نـه                 
تـنـهــا ايـران كـه جـهـان در عصــر                  

فـروپـاشـي    .  سياهي فـرو مـي رود      
شــوروي و تــبــلــيــغــات كــر كــنــده            
دشمنان انسانيت با عـربـده پـايـان       
كمـونـيـسـم، پـايـان امـيـد، پـايـان                 
عدالت خـواهـي، پـايـان تـاريـخ و               
مهر پـايـان كـوبـيـدنـد بـه هـر چـه                  

مـا بـوديـم بـا حـزب            .  انساني بود
كمونيستي كـه قـرار بـود مـظـهـر             

. اميد و مظهر الهام و نيرو بـاشـد    
توفان جـهـانـي و شـكـسـت آنـچـه                 
شوروي سوسياليستي ناميده مـي  
شد آنچنان آوارش را بـر سـر هـمـه         
خـراب كــرد كــه دســتــه دســتــه از              

ناجيان بشريت نيز زانوي غم بـغـل   
زده و بر آرزوهاي ديروزين  نـفـريـن    
فــرســتــادنــد و دنــبــال دوســتــان و            
متحدين تازه در مـيـان دشـمـنـان            

يك فروپاشـي هـمـه      . ديروز گشتند
هـر چـنـد      . جانبه آرماني و انساني

تقريبا معلوم بود كه نـظـام حـاكـم       
بر شـوروي كـمـتـريـن غـرابـتـي بـا                
سوسياليسم مـا و سـوسـيـالـيـسـم            
ماركس ندارد اما آوار سهـمـگـيـن     
آن فرصتي شد تـا آزاديـخـواهـي و         
بـرابـري طـلـبــي پــژواكـي نــداشـتــه              

حزب كمونيـسـت ايـران كـه         .  باشد
قرار بود خود مظـهـر اراده انسـان        
انقلابي براي برقراري يك جـامـعـه      
آزاد و سوسياليستي باشد تـلاقـي     
جنبش هايي شد كه هيچ غـرابـتـي    
با آزاديـخـواهـي سـوسـيـالـيـسـتـي               
نداشت، كـه دشـمـن طـبـقـاتـي آن                

ناسيوناليسم و قـوم پـرسـتـي       .  بود
كه حالا پشتوانه جهاني نيـز پـيـدا      
كرده و مد روز شده بـود در بـرابـر        
ــســم در درون حــزب               ــي ــال ســوســي
كمونيست ايران نمايندگان اسـم و      

در آن شرايـط  .  رسم داري پيدا كرد
حزب كمونيسـت ديـگـر آن سـلاح           
صيقـل يـافـتـه و بـرنـده در دسـت                  
طبقه كارگر و انقلابيون آزاديخواه 
نبود كه بشـود در بـرابـر بـربـريـت             
نـوظـهـور سـرمـايـه داري جـهـانـي                
بـدســتــش گـرفــت و هــمـه جــانــبــه              

 .جنگيد
آيا اين پايان راه ما نـيـز بـود؟      
شكست را بپذيريم و خـانـه نشـيـن       

بـي نـبـردي ديـگـر تسـلـيـم               .  شويم
شويم؟ غرش هواپيماهاي جـنـگـي    

غـرب  " و عظمت زرادخانه جنگـي    
را ببينـيـم و هـمـراه نـظـم             "  وحشي

ــحــان                  ــويــنــش شــويــم كــه امــت ن
هولناكش را در عـراق و بـعـد در            
ــوگســـلاوي پـــس داده بـــود؟                  يـ
بنشينيم و همرنگ جماعت شويـم  
و به گذشته خود لعنت بفـرسـيـم و      
با هر شليك توپي از سوي ائتـلاف  
غـرب كـمــبـود دمـكــراسـي را در              

. سوسياليـسـم مـان كشـف كـنـيـم             

ماركس و شايد مهمتر، لـنـيـن را        
به خاك دركشيـم و مـادر تـرزا را            

 ...جايگزين او كنيم؟ و 
گفتند و نـوشـتـنـد و گـذشـتـه              
انساني خود را در گوشـه اي دفـن       
كردند يا در بهترين حالت سكـوت  

اما ايـن    .  كرده و خانه نشين شدند
لااقـل  .  همه داستان بشريت نـبـود    

بخشي از انقلابيون كمونيسـت در    
ايران نه تنها در برابر ايـن تـوحـش      

و يـك    .  سرمايه داري زانـو نـزدنـد       
شخـص بـه نـمـايـنـدگـي از بـخـش                  

هـزار  اگـر    "   : وسيع تري اعلام كـرد   
شوروي بيايد و برود تـغـيـيـري در         
ــک                   ــوان يـ ــنـ ــعـ ــن بـ ــاد مـ ــقـ ــتـ انـ
مارکسيسـت نسـبـت بـه جـامـعـه               
موجود، تبيـيـنـي کـه از جـامـعـه              
شايسته انسان آزاد دارم و نـيـروي       
اجتماعي اي که براي تـحـقـق ايـن         
جامعه نوين در متن جامعه فعلي 
ــم داده                 ــکــــــنــــ ســــــراغ مــــــيــــ

مــنــصــور حــكــمــت     ." ( نــمــيــشــود 
مارکسيسم و جهان امروز، فـوريـه   

 ) ۱۳۷۰، اسفند ۱۹۹۲
در ايــن مــتــن جــهــانــي و در              
پاسخ به اين شرايط جهانـي حـزب     
ــيــســت كــارگــري ايــران در             كــمــون

.  تشكيـل شـد     ۱۹۹۱نوامبر سال 
اينجا است كه آن شعله گرم اميـد،  
اول سر انگشتانمان را گرم كـرد و      
آنـگـاه آرام آرام گـرمـاي آن را در                 
قـلــب خــود حـس كـرديــم و نــيــرو               

تشكيل ايـن حـزب بـراي          .  گرفتيم
ما يك پارچه اميد بود و يـك دور      

. جديد از نبرد هاي كوچك و بزرگ
حتي كوچـكـي هـر نـبـرد آنـچـنـان               
اهميت داشت كه انگار جهانـي را    

اينـجـا مـانـدن و         .  فتح كرده باشي
پــرچــم انســانــيــت را بــر افــراشــتــه           
نگهداشتن چنان حـيـاتـي بـود كـه          

صـدهـا   .  بي آن، امروز را نداشتيـم 
كمونيـسـت، در ايـن دوره هـجـوم              
افسار گسيخه به كمونيسم با عـزم  
جـزم ســرود پــيــروزي خــوانــدنــد و            
دست در دسـت هـم در يـك صـف             
متشكل جنگيدند و چـهـره سـيـاه         
جــهــان را هــر چــنــد در مــقــيــاس              
كوچك روشـن كـرده و نـور امـيـد                

آن سال ها هـم گـذشـت،      .  پراكندند
ــويــن               ــظــم ن دوران قــدر قــدرتــي ن
جهاني آمريكا و يكه تازي اسـلام    

ــاســي   ــاريــخ          .  ســي ــان ت ــاي دوران پ
گذشت و انسان بار ديگر تمام قـد    
در وسط تـاريـخ سـهـم خـود را از              

 

 برای بيست و دومين سالگرد تشكيل حزب ما
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مين سالگرد تشکيـل حـزب      ۲۲ در 
نـمـي خــواهـم مــثـل بـعــضـي از آدم                 
هـاي روشــنــفــکــر پــرتــوقــع فــيــگــور          
بگيـرم و از مـوضـع بـالا بـه حـزب                    

حــتــا نــمــي خــواهــم از         .  نــگــاه کــنــم   
منظـرتـاريـخـي وفـلـسـفـي بـه حـزب                 

مـي  .  کمونيست کارگري نـگـاه کـنـم      
ــن ويــک                  خــواهــم ازمــوضــع پــائــي
دوسـتـدار حــزب، بـه راه آمـده و بــه                 

درايـنـجــا   .  امـروز حـزب نــگـاه کـنــم          
نمي خواهم واسـاسـا نـمـي تـوانـم از               
زبان هزاران آدمي کـه بـرنـامـه هـاي            
تلويزيون کانال جديد را مي بـيـنـنـد،     

اما ازآنجا که مسـلـمـا      . سخن بگويم
هرکسي خودش را بـهـتـر و بـيـشـتـر              
ازديگران مي شنـاسـد، مـي خـواهـم           
نظرم را راجع بـه حـزب کـمـونـيـسـت            

امـروز وقـتـي بـه         . کارگري بـنـويسـم      
پشت سرم نگاه مي کنـم مـي بـيـنـم          

ســال ازعــمــرم در کـم ثـمــري و                 ۲۱ 
ــيــهــودگــي گــذشــت                درجــا زدن و ب

 ۲۱ علاوه برآن که مـقـدارکـمـي ازآن         
سال نيز به خاطـر بـودن بـا جـريـانـي             
ــت                  ــنــده ي عــدال ــاي ــم کــه خــود ران
خـواهــان ومــنـادي فـلــسـفــه عــلـمــي             
ومجهزبه علم رهايي طـبـقـه کـارگـر          

. مــــي دانســــت، دربــــنــــد بــــودم             
دربــنــدبــودم کــه شــنــيــدم خــلاــصــه            
درايران، حزب کمونـيـسـت تشـکـيـل         
ــجــابــود کــه بــارقــه ي                   شــد و در آن

ديـگـرمـي    .  اميدي دردلم روشن شـد   
توانستم به راديويي گـوش کـنـم کـه           
يکسره از راديوهاي ديـگـرمـتـفـاوت        
ــود وحــرف هــاي مــردي را درآن                  ب
شنيدم که توانسته بود اسـتـالـيـن را         

. خـروشـچـف را نـقـد کـنـد             .  نقد کند
. يلتسين و گـاربـاچـف را نـقـد کـنـد               

سوسياليسم واقعـا مـوجـود را نـقـد            
توانسته بـود مـتـر  و مـتـدي                .  کند

نشانم دهـد کـه بـا آن بشـود انسـان                  
ــه داري را،                 را، جــهــان را، ســرمــاي
تـاريـخ را ومـبــارزه ي طـبـقــاتـي را                  
وانقلاب را درتـرازو گـذاشـت و وزن            

مــن صــداي مــردي را مــي              .  کــرد
شــنــيــدم کــه اســطــوره ي بــورژوازي            
ملي را به چالش کشـيـده بـود ومـي         
گفت که مشکل ما، نـداشـتـن ذوب        
آهن و تراکتور و نـبـود تـکـنـولـوژي             
براي سوراخ کردن ته سوزن خـيـاطـي      

مشکل مـا، نـداشـتـن مـتـد           .  نيست
شناخت جامعه ومـنـاسـبـات حـاکـم         

مشــکــل مــا نــداشــتــن       .  بــرآن اســت  
بــرنــامــه بــراي انــقــلاب اجــتــمــاعــي          

 . است
ــو                    ــن راديـ ــا ايـ ــا بـ ــال هـ سـ
ومـقـالات ومصـاحـبــه هـايــي کــه            
ازطريق آنتن آن پـخـش مـي شـد،             
دلخوش بودم تا ايـن کـه يـک روز            
ــيــدارشــدم وشــنــيــدم کــه             صــبــح ب
شــوروي ـــ مــادر ســوســيــالــيــســم            

. واقــعــا مــوجــود ـــ فــرو ريــخــت             
شنيدم که سرمـايـه داري ازگـلـوي         
مناديان خود فرياد زد کـه تـاريـخ        

ــان رســيــده         ــاي ــه پ ــيــســم    .  ب ــمــون ک
ــاره از               ــورده ودوبـ ــت خـ ــسـ شـــکـ
بلـنـدگـوي هـمـيـن راديـو بـود کـه                  
شــنــيــدم ســرمــايــه داري دولــتــي            
فــروپــاشــيــد و چــراهــايــش را هــم            

مـردي بــه مـيــدان آمــده         .  شـنـيــدم  
بود وبا همان راديـوي کـوچـک دو          
مـــوجـــش فـــريـــاد زد و پـــرچـــم                

ميـان ايـن     .  کمونيسم را برافراشت
پـــرچـــم و پـــرچـــم کـــمـــونـــيـــســـم             
غيرکارگري خـط فـاصـلـه کشـيـد             
وگفت که کمونيـسـم، ايـدئـولـوژي        

ــســت   ــي ــيــســم، مــذهــب         .  ن ــون ــم ک
کمونيسـم، امـر مـقـدسـي          .  نيست
کـمـونـيـسـم، يـک جـنـبـش              .  نيست
جنبش بازگردانـدن اخـتـيـار       .  است

ــه انســان اســت         و گــفــت کــه          .  ب
 . انسان، اساس سوسياليسم است

گـــفـــت کـــه مـــذهـــب بـــايـــد             
ازآمــوزش وپــرورش ودادگســتــري      

گـفـت کـه اعـدام، قـتـل             .  جداشود
عـمـد دولــتـي اســت و بـايــد لـغــو                

گفت کـه آپـارتـايـد جـنـسـي            .  شود
گفت که هيـچ امـر     .  بايد لغو شود

مقدسي وجود نـدارد و آزادي بـي         
قيد و شرط سياسي بايد پذيـرفـتـه    

گــــفـــــت کـــــه       .  وبــــرقــــرارشـــــود  
ازدواج .  کارکودکان ممنوع اسـت   

گـفـت کـه      .  کودکان ممنـوع اسـت    
جهان وهرچه که درآن وجـود دارد        
اعم از ثروت ونعـمـت، سـاخـتـه ي          
کـار کسـانـي اسـت کـه خـود ازآن                 

گـفـت   .  کمترين بهره را مـي بـرنـد         
کـه دنــيـا، وارونــه اسـت وآدم هــا               
بايد آن را بـرگـردانـنـد تـا روي پـا               

 .بايستد
گفت کـه يـک دنـيـاي بـهـتـري                

. بايد ساخت تا درآن شـادي بـاشـد     
و فـقـر و       .  تفريح باشد.  لذت باشد

تبعيض و اعـتـيـاد و تـن فـروشـي             
و گفت که همه ي ايـن هـا       .  نباشد

بــا تــغــيــيــر بــنــيــاديــن و اســاســي            
درســـت مـــي شـــود و انـــقـــلاب               
انساني ترين و مـتـمـدنـانـه تـريـن              
ــغــيــيــر دادن ايــن وضــع               شــکــل ت

ومـن ديـدم کـه        ... .  ناجور است   
. کــمــونــيــســم چــقــدر ســاده اســت          

پـذيـرفـتـنـش      .  چقدر شـفـاف اسـت       
ايـن کــمـونــيــسـم کــه         .  آسـان اسـت    

انســان درآن دخــيــل اســت، اصــلا          
ــه اســتــدلال هــاي                 ــدارد ک ــيــازن ن
سخت فلسفي ازنـوع ديـالـکـتـيـک           
وتضــادهـــاي تـــو در تــو وچـــپ                
اندرقيچي و سه مـنـبـع وسـه جـزء          
و معماهاي پلخانف و مـعـادلات       
رياضي گروندريسه و کـه و کـه را         
ازبـر کـنـي تـا بـتـوانـي حـرفـت را                    
بزني ومطالبات خودت را مـطـرح   

تـولـد   " سـال از      ۲۲وامـروز    .  کنـي 
مـن و ايـن جـنـبـش بـزرگ               "  ديگر

لـغـو اعـدام      .  اجتماعي مي گـذرد   
وسنگسار و نه گفتن به حـجـاب و     
نفي مـذهـب وخـرافـات و بـرابـري             
حقوق زن ومـرد و دسـت رد زدن               
به سينه ي ناسيـونـالـيـسـم و لـغـو            
همه ي امتـيـازات نـژادي وزبـانـي          
ــي يــک                    ــرپــاي ــه، ب و دريــک جــمل
حکـومـت انسـانـي وازهـمـه مـهـم               
تر، همـگـانـي کـردن ايـن ادبـيـات              
درســـطـــح ايـــران وخـــاورمـــيـــانـــه         
وجهان، حاصل کـار ايـن حـزب و            
رهــبــران وکــادرهـــا و اعضــا و                 
فعالين و کتاب هـا و نشـريـات و          
ــون  ايــن حــزب                 ــزي ــوي ــل ــو وت رادي

بـــنـــابـــرايـــن جـــا دارد از           .  اســت 
ــن حـــزب                  ــزاي ايـ ــايـــک اجـ ــکـ يـ
تشکرکنم و سالگرد تشکـيـل ايـن      
خانه ي امن نوساز را بـه هـمـه ي            
آن ها تبريک بـگـويـم و آرزو کـنـم              

 :که
 بپايد و 

 ببالد و
 . ازباد وباران نيابد گزند 

 ! *چنين باد

 
 کمک ھای مالی به تلويزيون کانال جديد

 
 کرون  ١٠٠٠ماهانه           صابر نوري سوئد 
 کرون  ١٠٠٠ماهانه           سرور کاردار نروژ 

 دلار   ٥٠٠ماهانه سليمان سيگار چي و مينا بهروزي    
 کرون ۱۵۰۰      بهمن قرباني

 کرون   ۵۰۰      حسن احسانبخش
 کرون   ۴۰۰      بهرام جهانبخش

 

 پيام تبريک برای  تولدی ديگر
 مهراب دشتي 

مردم جـرات و اعـتـمـاد بـه نـفـس                
ميدهد و راه ممکن بودن پـيـروزي   

 . را در مقابلشان ميگذارد
ــاع                 ــن رو در اوضـ از هـــمـــيـ
متحول سياسـي امـروز پـيـوسـتـن           
بــه حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري           
ايران، فعالـيـت مـتـشـکـل بـا ايـن               
حـزب، بـردن ايـن حـزب بـه قـلــب                  
جــامــعــه و در راس اعــتــراضــات            
وسيع اجتماعي بيش از هـر وقـت         

مـنـاسـبـت     .  مورد تاکيد من است
بيست و دومـيـن سـالـگـرد حـزب             
فـــرصـــتـــي اســـت کـــه از هـــمـــه                
نيروهايي که دلشان بـا ايـن حـزب        
است و بطور واقعـي ايـن حـزب را          
نماينده و سخنگـوي خـواسـتـهـا و          
اعتراضشـان مـيـدانـنـد، بـخـواهـم             

بـحـث   .  که به اين حزب بـپـيـونـدنـد     
تحزب يافتن و فعـالـيـت بـا حـزب          
از نظر من بحث بر سـر زنـدگـي و          
ســرنــوشــت مــبــارزات مــا مــردم           

از هــمــيــن رو تصــمــيــمــي           .  اســت
خـطــيــر و عــاجــل اســت و نــبــايــد              

 . درنگ کرد
مـــن هـــمـــچـــنـــيـــن از هـــمـــه            
ــايشــان               ــاســه ــيــکــه در تــم کســان
خواستار عضويـت در حـزب شـده          
اند، کسانيـکـه بـيـنـنـدگـان پـروپـا              
قرص کانال جديد و مـعـرف آن در       
مــيــان دوســتــان و آشــنــايــانشــان            
هستند، از همه کسانيکه فـاصـلـه      

کوتاهي تا سازمانيابـي در حـزب       
خــود را دارنــد، مــيــخــواهــم کــه              
تــمــاســشــان را بــا مــا فشــرده تــر              
کــنــنــد، بــا ايــن حــزب فــعــالــيــت             
نزديکتري داشته باشند و مـرتـبـا        
مــا را در جــريــان نــبــض اوضــاع              
جامعه قرار دهند تا بـديـن شـکـل         
بــــکــــوشــــيــــم کــــه بــــه تــــدارک               
ــي          ــاتـ ــراضـ ــتـ ــي اعـ ــدهـ ــانـ ــازمـ سـ
سراسري برويم و بـا نـبـضـي واحـد          

 . به جلو گام برداريم
در خاتـمـه بـيـسـت و دومـيـن              
ســـالـــگـــرد حـــزب را بـــه هـــمـــه                
ــي کــه حــرفــهــاي مــا را               دوســتــان
ــد،              ــنـ ــدانـ ــيـ ــود مـ ــاي خـ ــهـ ــرفـ حـ
ــحــث هــاي حــزب                ــه ب ــان ــاق مشــت
کمونيست کارگري ايران را دنـبـال     
ميکننـد، خـود را دوسـتـدار ايـن              
حزب و کانال جديـد مـيـدانـنـد، و          
به همه اعضا و فعالين ايـن حـزب       

خصـوصــا بــه    .  تـبــريــک مــيــگــويـم     
ــيــســت               کــادرهــاي حــزب  کــمــون
کارگري ايران که در هـر کـجـا کـه           
ــشــي                   ــق ــد، ن ــن ــد و هســت ــوده ان ب
ــر را در                     ــقــش رهــب اســاســي و ن
پـــيـــشـــبـــرد حـــزب و پـــراتـــيـــک              
اجتماعي آن داشـتـه انـد، تـبـريـک             
ميگويم و دست تـک تـک آنـهـا را           

 .*بگرمي مي فشارم
 شهلا دانشفر

 دبير کميته سازمانده

 
 ۵ از صفحه  

 من از خط تماس حزب سخن ميگويم
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کنيم، آنها را در اعـتـراض دخـيـل       
مــيــکــنــيــم، بــه آنــهــا شــخــصــيــت          
مــيـــدهـــيـــم، دردشـــان را بـــيـــان            
مـيـکـنـيـم، دلايـل طـبـقـاتـي آنـرا                  
توضيح ميدهيم و بـعـنـوان امـري       
براي سوسياليسم و طبـقـه کـارگـر       
ــبــرد                ــعــنــوان يــک ن و بشــريــت، ب
طبقاتي و کمونـيـسـتـي شـروع بـه           
ــل دادن آن                   ــکـ ــا شـ ــت يـ ــويـ تـــقـ

يک حـزب کـمـونـيـسـتـي          .  ميکنيم
نــمــيــتــوانــد در حــالــيــکــه دولــت            
سرمايه داران اعـدام مـيـکـنـد تـا             
جامعه و در راس آنها کـارگـران را     
ــد اعــدام               ــگــوي ــنــد ب مــرعــوب ک
بخشي از مبارزه سـوسـيـالـيـسـتـي        

يا دفـاع از کـودکـانـي کـه            ! نيست
هفت ميليونشان بخاطـر فـقـر، از        
تحصيل محروم شده انـد، صـدهـا        
هزار نفرشان در بدترين شرايـط بـه     
کار کشيده ميشـونـد و اسـتـثـمـار           
مــيــشــونــد و مــورد انــواع ســوء             
اســتــفــاده و بــي حــرمــتــي قــرار                
ــظــر مــا عــيــن                  ــد از ن مــيــگــيــرن

همين روش را     .  سوسياليسم است
در زمينه اعتياد و تـن فـروشـي و        

هـمـيـن    .  زندانيـان سـيـاسـي داريـم         
روش را عـلــيــه مــذهــب و دولــت             

اينها عـرصـه هـاي      .  مذهبي داريم
سياسي مهمي در شرايط کـنـونـي      

در اين زمينه بايـد بـه     .  ايران است
بحث هاي حزب و جامعه و تعـيـن   
بخشي اشاره کرد که مـنـشـاء اثـر         

. زيادي در فعاليت ما بـوده اسـت      
شما فقط به عرصه مبارزه عـلـيـه      
اعــدام نــگــاه کــنــيــد تــا بســيــاري           
حقايق را درمورد نوع کـمـونـيـسـم      

کـبـرا رحـمـانـپـور و           .  ما بـبـيـنـيـد     
دلارا دارابي و سکينه آشتيـانـي و      
نـازنــيــن فــاتــحـي و دهـهــا مــورد             
ديــگــر انســانــهــاي گــمــنــامــي در          
دست دژخيمان حکومت اسـلامـي   

ــد  نــه کســي صــدايشــان را          .  بــودن
ــه خــود امــيــدي                 مــيــشــنــيــد و ن
داشــتــنــد کــه حــزبــي، ســازمــانــي          
پرچم دفاع از آنها را بـلـنـد کـنـد،            
از آنـهـا و نـه صـرفـا آزادي شـان،                 
بـلـکـه از خـود آنــهـا هـم بـعـنــوان                   
قربانياني که بعضا پرونـده قـتـلـي       
هم دارند، دفاع کـنـد، آنـهـا را بـا            

اسم و رسم و عـکـس شـان بـه آدم             
هاي سرشناسي در مـقـيـاس بـيـن          
الــمــلــلــي تــبــديــل کــنــد و از ايــن              
دريچه نـوري بـتـابـانـد بـر اعـمـاق               
جامعه که واقعا چـه مـيـگـذرد و           
ــت               ــه داري و حـــکـــومـ ســـرمـــايـ
اســلامــي اش چــه بــه ســر مــردم               

ــاورد  ــه انســان           .  مــي ــم ــه ــن ــرا اي چ
زحمتکش بـه زنـدان مـي افـتـنـد،             
ــاتــي، ســيــاســي و                 ــق ــل طــب دلاي

 . فرهنگي آن چيست
اين متد را قـبـل تـر درمـورد           
رهبران کارگري انجام داده بـوديـم       
و البتـه مـورد انـتـقـاد جـريـانـات               
چپ قرار گرفتيـم امـا کـارمـان را           
کرديم و امروز خوشبخـتـانـه سـيـر        
واقعيات بقيه را هم متقاعد کـرد    
که کار مـا بسـيـار تـيـزبـيـنـانـه و                  

بـه يـمـن ايـن         .  حياتـي بـوده اسـت       
نگرش و تلاش مستمر مـا امـروز     
خوشبختانه دهها نـفـر از رهـبـران         
و فـعـالـيـن کـارگـري در مـقـيـاس                
جامعـه بـه چـهـره هـاي شـنـاخـتـه                  

اگـر از    .  شده اي تـبـديـل شـده انـد           
من بـپـرسـيـد کـه پـيـشـروي هـاي                  
جنبش کارگري در ده سـال اخـيـر            
چه بوده است قـبـل از هـرچـيـز بـر             

. همين فاکتور انگشت مـيـگـذارم     
بنظر من اين مساله مقدم بـر هـر       
اتــفــاق مــهــمــي در يــک جــنــبــش             

جــنـــبــشـــي کــه رهــبـــران           .  اســت 
شناخـتـه شـده در سـطـح جـامـعـه                 
داشته باشد، مسـائـل مـربـوط بـه          
آن جنبش در رسانه ها مـنـعـکـس       
شود و از سـطـح کـارخـانـه فـراتـر                
رفته و به اين مـعـنـي اجـتـمـاعـي            
شده باشد، بنظر من قـدم تـعـيـيـن        

. کننده اي به جلو بـرداشـتـه اسـت        
مـــيـــزان پـــيــــشـــروي در امــــر                 
سازمانيـابـي، بـلـنـد کـردن پـرچـم               
مطالبات، ايفاي نـقـش در سـطـح         
جامعه و هرپيشروي ديگر اسـاسـا   
بـــه ايـــن مســـالـــه گـــره خـــورده                

ايـن يـک گـام حـيـاتـي بـراي                . است
حضور طبـقـه کـارگـر در صـحـنـه              

ايــن  .  ســيــاســي جــامــعــه اســت             
درمــورد هـــمـــه جــنـــبـــش هـــاي             
سياسي و اجتـمـاعـي کـم و بـيـش             

دو جنـبـش سـيـاسـي        .  صادق است

ديگر در جامعه يا ملـي اسـلامـي      
و نـاسـيـونـالـيـسـم مـحـافـظـه کـار                 
پروغربي، بدليـل مـوقـعـيـت ويـژه           
اقتـصـادي و يـا شـريـک بـودن در                 
قدرت در دوره شـاه يـا جـمـهـوري            
اسـلامـي، از ايـن نـظـر مشـکـلــي                
ندارند اما طبقه کارگر که در هـر      
دو نــظـــام مـــورد خشــن تــريـــن                
سرکوبـهـاي سـيـسـتـمـاتـيـک بـوده                
اســت هــيــچــگــاه ايــن امــکــان را             
نـيـافـتـه و ايــن سـنـت را از خــود                   

حزب کمونـيـسـت    .  نشان نداده بود
کارگري اين سنت را شـکـل داد و       
خــوشــبــخــتــانــه امــروز بــه ســنــت           
نسبتا تثبيت شده اي تبديـل شـده     
است و ايـن راه را بـراي بسـيـاري               
پــيــشــروي هــاي ديــگــر بــاز کــرده           

 . است
درمــورد رهــبــران و فــعــالــيــن         
حزب هم از بـدو فـعـالـيـت هـمـيـن             

کـمـونـيـسـم      .  رويکرد را داشته ايـم 
. بـدون چـهـره بـه جـائـي نـمـيـرسـد                  

کمونيسـم بـدهـکـار کـه سـرش را               
بلند نميکند، به خـودش بـعـنـوان         
نيروئي که بايد قـدرت را بـگـيـرد           
ــمــيــدهــد و خــود را                 ــيــت ن حــقــان
ــبــش هــاي ديــگــر               ــدهــکــار جــن ب
ميداند، بدرد جـامـعـه نـمـيـخـورد          
يعني کار مهمي براي جـامـعـه نـه       
امروز و نه فردا نمـيـتـوانـد انـجـام         

مــبــارزه ســيــاســي يــعــنــي       .  بــدهــد
جذب نيرو و توده ها را به حـرکـت   
درآوردن و ايـن بـدون اهـرم انسـان           
هاي شناخته شده عـمـلـي نـيـسـت           
همينطور که يک مـبـارزه جـدي و          
ــچ دانشــگــاه و                  ــر در هــي ــگــي ــي پ
کارخانه اي بدون رهبران شنـاخـتـه    

 . شده عملي نيست
اينهـا سـنـگـرهـائـي اسـت کـه               
مردم در مقابل حـکـومـت ايـجـاد        
کرده اند و هر درجه مـوفـقـيـت در       
اين سنگرها، هم توازن بـهـتـري را      
براي مبارزه مردم ايجاد مـيـکـنـد     
و هــم مــبــارزه جــوئــي در ســايــر               

. عـرصـه هـا را تشـديـد مـيـکـنــد                
بعلاوه سپردن ايـن عـرصـه هـا بـه              
جريانات بورژوائي باعث ميـشـود   
که اولا اين سنگرها به موفقـيـتـي    
نرسند و ثانيا، هژموني جريـانـات   

. بورژوا در جامـعـه تـقـويـت شـود          
برعکس ما بـا ديـدگـاه طـبـقـاتـي            
خـاصــي در ايــن جـبــهــه هــا وارد               
مـيــشـويــم و ضـمــن تــقـويــت ايــن              
جـبــهــه هــا، ديــدگــاه هــاي عــقــب            
ــر                       ــيـــــــ ــده و غـــــــ مـــــــــانـــــــ

انســانــي،ســازشــکــارانــه و تــفــرقــه        
افکـنـانـه جـريـانـات بـورژوائـي را               
تضعيف و نگرش کمونـيـسـتـي را       

بـراي مـا فـرعـي         . تقويت ميکنيم
و اصــلــي کــردن ايــن ســنــگــرهــا              

به کمـونـيـسـم     .  موضوعيتي ندارد
نـمـيـتـوان     .  اجتماعي ربطي نـدارد   

ــدگــي واقــعــي و              دلــبــخــواهــي زن
سنگرهاي مبارزه مردم را نـاديـده     
گــــرفــــت و بــــراي مــــردم ورد                  

نگاه درسـت    .  مارکسيستي خواند
ــيــســت               ــه حــزب کــمــون ــه مســال ب
کارگري را در موقعيت متـفـاوتـي    
قرار داده است، تصويري زمـيـنـي      
و صميمي از ما بـه جـامـعـه داده           
است و موقعيت ما را در جـنـبـش    
هـاي آزاديــخـواهــانــه و در مــيــان            
فعالين ايـن جـنـبـش هـا تـقـويـت                  

قـطـعــا مـوقــعـيـت و          .  کـرده اسـت    
تحرک جنبـش هـاي مـخـتـلـف در             
جامعه يک دست نيست و ما نـيـز     
در هــمــه عــرصــه هــا يــکــدســت               
بــرخــورد نــمــيــکــنــيــم و تــجــارب           
مثبت کار در هر عـرصـه را بـايـد         
در عرصه هاي ديگر نـيـز عـمـلـي          

 . کنيم
 

به نـظـر شـمـا          :انترناسيونال
حزب در چه زمينه هائي موفـق و    
ــامــوفــق بــوده اســت؟ فــکــر               يــا ن
ميکنيد حزب چـه ضـعـف هـائـي            

   دارد که بايد بر آنها غلبه کند؟
راجــع بــه     : اصــغــر کــريــمــي   

موفـقـيـت هـا مـقـداري صـحـبـت                
پس اجـازه بـدهـيـد در ايـن              .  کردم

سـوال بـه نـامــوفـقــيـت هـا يـا بــه                   
ــردازم          ــپ ــا ب ــکــي از     .  ضــعــف ه ي

ضعف هاي حزب رابـطـه ضـعـيـف        
ــا                     ــا در واقــع ب بــا نســل جــوان ي
ــويســت هــاي نســل جــوان               ــي اکــت

آنهم در شـرايـطـي کـه نسـل          .  است
جوان يک نيروي محرک مـبـارزه و       
انقلاب است، ايـن ضـعـف نـگـران            

دانشــگــاه هــا فــي      .  کــنــنــده اســت   
المثل يک عرصه مـهـم مـبـارزه و           
ــانــون هــاي چــپ و                      ــکــي از ک ي
کمـونـيـسـم و آزاديـخـواهـي اسـت               
امــا مــا حضــور مــلــمــوســي در               

. مراکز اصلي دانشگاهـي نـداريـم     
ــحــث هــاي                  ــرتــو ب اخــيــرا و در پ
مــربــوط بــه اصــالــت پــراتــيــک و             
ســـازمــــانــــدهــــي اجــــتــــمــــاعــــي       
ــمــان کــارهــاي            اکــتــيــويســت هــاي
جالب و موثري شروع کرده انـد و      
به يک نقطه اتکا تبديل شـده انـد،       

. امـا ايـن فـقـط يـک شـروع اســت                
نسل جوان همانـطـور کـه در سـال           

و در ساير کشورهاي منـطـقـه     ۸۸
ــراضــات               ــنــطــور در اعــت ــمــي و ه
جهاني ميبـيـنـيـم در خـط مـقـدم              
مـبـارزات اســت و بـنــابـرايـن يــک              
پيوند عميق و وسيع بـا پـيـشـروان       
اين نسل يک شرط مهم مـوفـقـيـت     

علاوه بر اين بـه    .  سياسي ما است
شــخــصــيــت هــاي شــنــاخــتــه شــده          
خيلي بيشتري نه تنها در عـرصـه       
هاي کمـپـيـنـي بـلـکـه شـخـصـيـت                
هاي شناخته شده حـزبـي بـعـنـوان          
رهــبــران ســيــاســي جــامــعــه نــيــاز          

پـروژه هـاي تـازه سـيـاسـي             . داريم،
خيلي بيشتري ميخواهيم، ايمـيـج   
سـازي از حــزب بـايـد در دسـتــور               
آگـــاهـــانـــه حـــزب قـــرار گـــيـــرد،            
کادرپروري بيشتري بـايـد بـکـنـيـم         

به ضعف هـاي ديـگـري هـم         ...  و 
هــمــه ايــن    .  مــيــتــوان اشــاره کــرد      

ضعف ها بنظر من ريشـه در يـک         
 . چيز دارد

ما فوکوس لازم را روي خـود        
حزب براي تبديل شـدن بـه حـزبـي           
بـــراي کســـب قـــدرت ســـيـــاســـي            

دو بحث حـزب و جـامـعـه         .  نداريم
و حــزب و قــدرت ســيــاســي کــه                
مـــنـــصـــور حـــکـــمـــت قـــبـــل از              
ــراي              درگــذشــتــش مــطــرح کــرد ب
سرنوشـت کـمـونـيـسـم کـارگـري و               

. حـزب دو بـحــث حـيــاتـي بـودنــد              
ــکــتــه                اجــازه بــدهــيــد روي ايــن ن

 . بيشتر مکث کنم
از نظر ما حزب بـايـد ايـنـقـدر        
قـوي شــود، ايــنــقـدر در جــامــعــه             
نفوذ پيدا کـنـد، ايـنـقـدر رهـبـران              
کارگري و ساير جنـبـش هـاي حـق         
طلبانه حزب را مال خـود بـدانـنـد         
و اينقدر حزب در صحنه سيـاسـت   
ايران حضور فعال داشته باشـد کـه     
مردم اين حزب را انتخاب کـنـنـد،    
کــه حــزب بــتـــوانــد بــا حــفـــظ                    
راديـکـالــيـسـمــش نــهـايـتــا قــدرت            

ايــن اســاس   .  سـيــاســي را بــگــيــرد      
هدف مـا در کـل فـعـالـيـت هـاي                  

حتي يک روز و يـک    .  سياسي است
لحظه نبايد در فـعـالـيـت مـا ايـن             
جهت کـمـرنـگ شـود و يـا تـحـت                
الشعاع هيچ مساله ديـگـري قـرار      

اجازه بدهيد با چـنـد مـثـال       .  گيرد
. منـظـور را بـيـشـتـر روشـن کـنـم                 

تـلاش بـراي دســتـرســي بـه مــردم              
مثـل راديـو طـول مـوج کـوتـاه و                 

 
 ۴ از صفحه  
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بــعــدا تــلــويــزيــون کــانــال جــديــد،           
حضـور نــيـروي مســلـح حــزب در             
شهرهاي کردستـان، کـنـگـره هـاي          
علني، فعاليت سياسي بـا اسـم و         
تصـويـر کــه بـراي نــيـروهـاي چــپ              
ــويــژه يــک تــابــو بــود، بــحــث                     ب
عضويت کـارگـري و فـراخـوان بـه              
کــارگــران کــه حــزب را تســخــيــر              
کنيد، بعدا ساده کـردن عضـويـت        
ــا                 در حــزب، رهــبــري حــزب را ب
ســـخـــنـــرانـــي و بـــرنـــامـــه هـــاي             
تلويـزيـونـي و غـيـره در دسـتـرس                
ــا              مــردم قــرار دادن، کــادرهــاي ب
نفوذ حزب را تشويق بـه فـراخـوان        
دادن به مردم حـيـطـه نـفـوذشـان و           
از اين طريق تحـکـيـم و گسـتـرش          
رابطه آنها با مردم، عـوض کـردن       
تصوير از موقعيت کمونـيـسـم در      
جامعه و تبيين جنبش کمونـيـسـم    
کارگري که بسيار فـراتـر از حـزب        
است، بحث هـاي جـالـب حـزب و             
جامعه و حزب و قدرت سـيـاسـي،      
بحث آيـا پـيـروزي کـمـونـيـسـم در               
ايـران مـمـکـن اسـت و بـحـث سـه                   

ــحــث           ــبــش، ب ــر حــجــاب      " جــن زي
مردم ما را انـتـخـاب      " تا "  اختناق

، مقـابلـه هـرروزه بـا دو           " ميکنند
خرداديها و مـلـي اسـلامـي هـا و              
هـايـلايــت کـردن خـطـر جـريـانــات              
قومپرست و سناريوي سـيـاسـي و      
بــرنــداشــتــن فشــار ســيــاســي روي          
آنها، مقابله با روشنفکران و ادبـا    
و شــعــراي مــذهــب زده و عــقــب              
مانده و مقابله هرروزه بـا مـذهـب      
و قوانين و مـقـدسـات مـذهـبـي،             
برجسته کردن زنـانـه بـودن و ضـد           
مـذهــبــي بــودن انـقــلاب و حــفــظ            
چهره زنانه و ضـدمـذهـبـي حـزب،        
نجات محکومين به اعدام و لـغـو   
عـمـلــي ســنـگــسـار و بــه مصــاف              
طلبيدن جمهوري اسلامي در ايـن      
عرصه مهـم و کـار لابـي ايسـتـي              
براي تقـويـت ايـن مـبـارزه، بـحـث              
حزب و جامعه در ايـران و تـعـيـن           
بخشي بـه رهـبـران و چـهـره هـاي                 
کارگري کـه هـمـانـطـور کـه اشـاره              
کـردم بـه پـيــشـروي بـزرگــي بــراي               
طبقه کـارگـر تـبـديـل شـده اسـت،              
دخالتگري ما در سـالـهـاي اخـيـر          

در اعتراضات کارگري و کمک بـه    
ــنــبــش نــويــن                   ــيــري ج شــکــل گ
کارگري، بلند کردن پرچم مـبـارزه     
ــيــان ســيــاســي             ــدان بــراي آزادي زن

.  و     . ــور              . ــطـ ــا بـ ــهـ ــنـ ــه ايـ ــمـ هـ
سـيـسـتـمـاتـيـک و مسـتـقـيـمـا در                   
جهت به جلو صحنه آمـدن طـبـقـه         
کارگر در صحنه سياسي جـامـعـه      
از يکطرف و از طرف ديگـر بسـط     
نـفــوذ حــزب و تــبــديــل حــزب بــه              
ابــزاري بــراي کســب قــدرت بــوده           

 . است
ــر               ــهــا عــلاوه ب در ايــن مــثــال
برخي پروژه ها و اقدامات عـمـلـي    
معـيـن، بـه چـنـد بـحـث سـيـاسـي                   
اشاره کـردم کـه مـنـظـورم صـرفـا                
جنبه تحليلي اين بـحـثـهـا نـبـود،           
ــه                 ــار مــهــم اســت، زاوي کــه بســي
ديــگــري و يــک چــيــز مــتــفــاوت               
ديگري در اين بحث هـا اسـت کـه          
آنها را صرفا از يـک بـحـث صـرفـا          

. تئوريک و تحليلي خارج ميکـنـد  
و آن ايمـيـج سـاخـتـن از حـزب در               
جامعه، جايگاه حزب را بـه مـردم     
نشـان دادن، تــوقــع ايــجــاد کــردن           
ــه حــزب، حــزب را در                  نســبــت ب
بعـدي مـاکـرو و قـالـب بـزرگ بـه                  
جــامــعــه مــعــرفــي کــردن، ايــنــهــا          
ــحــث هــا                    ــه ب جــنــس ديــگــري ب

في المـثـل در بـحـث سـه            .  ميدهد
جنبـش، کـمـونـيـسـم کـارگـري در               
اشل دو جنبـش اصـلـي ديـگـر در            
جــامــعــه يــعــنــي جــنــبــش مــلــي             
اسلامي و ناسيوناليسم پـروغـرب     
مـورد بــررسـي قـرار مــيـگــيـرد و               
نقاط ضعف و قـدرت هـرکـدام از            
جنبش هـاي اصـلـي سـيـاسـي در                
ايران بررسي مـيـشـود تـا جـنـبـش            
ما متوجه مـوقـعـيـت خـود و در              
عــيــن حــال ضــعــف هــاي اصــلــي            

زيــر حــجــاب    "  در   .  خــوب بشــود   
به نيروها و ژورناليسـمـي   "  اختناق

حمله ميشود که سعي مـيـکـنـنـد        
تصــويــر دروغــيــنــي کــه اخــتــنــاق         
ايــجــاد مــيــکــنــد و مــانــع ديــدن             
حقايق ديگر جـامـعـه مـيـشـود را           

در بـحـث     .  به خورد جامعه بدهند
" مردم ما را انتـخـاب مـيـکـنـنـد         " 

نيز هـمـيـن حـقـيـقـت بـه جـامـعـه                    

توضـيـح داده مـيـشـود تـا مـردم                
مرعوب اين تبـلـيـغـات نشـونـد و           
نــيــروي واقــعــي راديــکــالــيــســم و          
کمونيسم و حزب را در شـرايـطـي          
که مـردم آزادي انـتـخـاب دارنـد،              

در بـحـث آيـا کـمـونـيـسـم             .  ببينند
ــيــن                   ــم ــز ه ــي ــشــود ن ــروز مــي ــي پ
جـهـتـگــيـري بــا قـدرت بــيـشـتــري              

ايــن مــبــاحــث    .  تـبــيــيــن مـيــشــود     
صرفـا مـبـاحـثـي تـحـلـيـلـي و يـا                    
تئوريک نيستـنـد بـلـکـه در عـيـن              
حال هرکدام دريچه اي اسـت بـراي       
نشان دادن قـدرت حـزب، ايـمـيـج            
دادن از حـزب و مــهــمـتــر شــکــل              
دادن بــه تــلاش بــراي قــدرتــمــنــد            

ايـــن نـــگــرش بـــه        .  کــردن حــزب     
صــفــوف حــزب نــيــرو مــيــدهــد،             
جايگاه حزب را نشـان مـيـدهـد و           
ــه                 در عــيــن حــال افــق روشــنــي ب
ــبــش مــا                  ــن ــوف حــزب و ج صــف
مــيــدهــد، بــراي مــبــارزه در ايــن            
جهت نيرو و انرژي ايجاد ميکـنـد   
و در عين حال نـگـرش مـتـفـاوتـي         
ــيــوريســم حــزب              ــل جــون را مــقــاب
ميگذارد و کل حـزب را بـه جـلـو             

ايــن بــحــث هــا از         .  هــل مــيــدهــد   
زاويــه نــگــرشــي اســت کــه کســب            
قدرت سياسي را عميقا مـد نـظـر        

مــجــمـوعــه ايــن     .  قـرار داده اسـت      
پروژه هـا و ايـن بـحـثـهـا تـلاـشـي                  
ــزرگ شــدن، قــدرت              ــراي ب بــوده ب
گرفتن، شناخته شـدن، از احـزاب         
و نيروهـاي بـورژوائـي جـلـو زدن،            
تــبــديــل شــدن بــه دشــمــن اصــلــي            
جمهوري اسلامي و به اين مـعـنـي    
تبديل شدن به نماينده مـردم بـراي     

 . سرنگوني و انقلاب
با ذکر اين مـثـالـهـا خـواسـتـم          
رگه اي مهم در فعالـيـت حـزب را        
از ميان خرواري فـعـالـيـت بـيـرون           
بکشم و تاکيد کنـم کـه عـلـيـرغـم           
ــذشــتــه                  ــهــاي گ ــکــه در ســال ــن اي
کــارهــاي بــزرگــي در ايــن راســتــا            
انجام داده ايم، اما تمـرکـز و کـار        
سيستماتيـک و هـرروزه روي ايـن             
مســالــه نــداريــم و ايــن لــطــمــات             

. جبـران نـاپـذيـري بـه مـا مـيـزنـد                 
گاها بجاي ايده ها و پـروژه هـا و         
تاکيداتي کـه رابـطـه حـزب را بـا                
جامعه تحکيم ميکند و حـزب را    
به جلو هل ميـدهـد مـا تـاکـيـد و             
جهـت و تـمـرکـزمـان را روي هـل                 

. دادن مـبـارزه مــردم مـيـگـذاريــم           
مـبـارزه   .  اين کار ما نبـايـد بـاشـد      

راه خود را به جلو بـاز مـيـکـنـد و          

انـقــلاب را لازم نــيـســت مـا هــل               
بــدهــيــم و نــمــيــتــوانــيــم هــم هــل              

کاري که ما بايـد بـکـنـيـم        .  بدهيم
ــان                    ــن ــه حــزب را چ ايــن اســت ک
قدرتمند کنيم که در دل مبـارزه و    
انقلاب نقش خـود را ايـفـا کـنـد،              
رابطه اش را با مردم تحکيم کـنـد   
ــهــتــريــن                  و ايــن در عــيــن حــال ب
ضــامــن پــيــشــروي هــمــه جــانــبــه           

مــا .  جـنـبـش مــردم هـم مــيـشـود            
گــاهــي جــاي ايــن دو را عــوض                

و يـا گـاهـي تـوجـهـمـان              . ميکنيم
ــا                   ــي ــيــش از حــد مــعــطــوف دن ب
مــيــشــود و ســرنــوشــت قــدرت                
ــران حــاشــيــه اي                 ســيــاســي در اي

يک کمبود ديگـر مـا در       .  ميشود
اين زميـنـه ايـن اسـت کـه گـاهـي                
مشـغـول مـحـکــم کــردن تـحــلـيــل              
هـاي دوره اي هســتــيــم و گــاهــي              
مشغول کمپين کردن، انـگـار ايـن        

ــيــســت             ــزي لازم ن در .  وســط چــي
حاليکه هر تحليل و جـهـتـگـيـري          
در حزب بـايـد بـه دهـهـا پـروژه و                 

. تصـمـيـم کـنـکـرت تـبـديـل شــود               
پروژه ها و ايـده هـا و ابـتـکـارات              
جديد بـايـد جـاي بسـيـار پـررنـگ              

. تري در رهبري حزب پيـدا کـنـنـد      
نيروي اينکـار را کـم نـداريـم امـا              
بــراي دخــيــل شــدن ايــن نــيــرو و                
نــيــروي تــازه گــرفــتــن لازم اســت             
فکوس ها و ايده ها و اين نـگـرش     

 . را تقويت کنيم
 

در حـاضـر       : انتـرنـاسـيـونـال     
حاضر حزب بر چـه سـيـاسـتـهـايـي          
تـاکـيــد مـي کـنـد و چـه بـرنـامــه                    

 هايي در دست اجرا دارد؟
 

در پـاسـخ بـه        :اصغر کريمي
سوال شما ميخواهم بر سـه نـکـتـه       

 : تاکيد کنم
اولين نکته اين است کـه روي      
خود حزب فـکـوس کـنـيـم يـعـنـي               
نــکــتــه اي کــه در ســوال قــبــلــي                 

دادن ايميج واقـعـي     .  توضيح دادم
از حـزب بـه جـامـعـه و بـراي ايـن                  
طرح و نـقـشـه داشـتـن، ايـنـرا بـه                   
پروژه هاي مختلف ترجمـه کـردن،     
ــراي مــعــرفــي              ــه ب تــلاش آگــاهــان
طيفي از رهبران حزب به جـامـعـه      
که اين نيز نياز به نقشه و طـرح و      
پروژه دارد، گسترش دسترسـي بـه     
مــردم، تــمــرکــز روي ارگــانــهــا و             
نهادهاي مختلف حـزب و ارتـقـاء        
موقـعـيـت سـيـاسـي و سـازمـانـي                
آنها، پـرداخـتـن بـه مسـائـلـي کـه                 

مستقيما روي موقعيت حـزب در    
جامعه تاثير دارد، نـيـرو گـرفـتـن          
براي حزب و دخيـل کـردن نـيـروي         
ــروژه هــا و                 مــوجــود حــزب در پ
فعاليت هاي حـزب، بـزرگ کـردن          

در يـک کـلام حـزب را          ...  حزب و 
 . در مرکز توجه خود قرار دهيم

نــکــتــه دوم، مــربــوط بــه يــک           
بحث و جهت گيري مهم اسـت کـه     
در ســالــهــاي اخــيــر مــطــرح شــده            
است يعني بحث اصالـت پـراتـيـک       
و سازماندهي پراتيک اجـتـمـاعـي       
توسـط حـمـيـد تـقـوائـي کـه بـايـد                   
براي عملي کـردن آن بـطـور هـمـه              

ايـنـهـا    .  جانبه برنامه ريزي کـنـيـم     
بــحــث هــاي مــهــمــي در جــهــت               
سازماندهـي اجـتـمـاعـي هسـتـنـد             

اگـر  .  که از هـر نـظـر حـيـاتـي انـد               
نکته اول مـربـوط بـه خـود حـزب              
اســت ايــن يــکــي مـــربــوط بـــه                  
ســـازمـــانـــدهـــي در مـــقـــيـــاســـي          
اجتماعي است که مـکـمـل نـکـتـه         

ما اين بحث مهم را بـه      . اول است
پروژه هاي مختلف ترجمه نـکـرده     

الـــبـــتـــه نـــفـــس خـــود ايـــن           .  ايــم 
جــهــتــگــيــري مــوجــب تــغــيــيــرات        
مـثــبــتــي در فــعــالــيــت در داخــل            
کشور شده است و کارهاي بسـيـرا     
ارزشـمــنــدي در پــرتـو ايــن بــحــث             
انجام شـده اسـت امـا ايـن بـحـث                  
بــايــد در کــل حــزب در ســطــوح                
مختلف و در کل جـنـبـش مـا جـا          
بيتفـد و روي جـوانـب عـمـلـي آن                 
کـار بـيـشــتـري صـورت گـيـرد تــا                
دهــهــا اســتــنــتــاج عــمــلــي از آن               

ــبــه هــاي             .  بشــود ــاز کــردن جــن ب
عملي اين بحث در عـيـن حـال بـه           
جا افتادن اين نگـرش در جـنـبـش         

 . ما کمک زيادي ميکند
ــورد               ــوم، درمـ ــه سـ ــتـ ــکـ و نـ

کمـونـيـسـم     .  کمونيسم امروز است
امروز نميتواند همان مـخـتـصـات     
اوايل قرن و حتي ده سـال قـبـل را          

اتفاقـات سـيـاسـي و         .  داشته باشد
تکنـولـوژيـک زيـادي در دنـيـا در               

. همين دهه صـورت گـرفـتـه اسـت         
فـي الــمــثــل انــحــصــار رســانــه اي            
شـکــسـتــه شــده و امــروز مــديــاي            
ــمــي در                 ــقــش مــه ــاعــي ن ــم اجــت

انـقـلابـات    .  سياست بازي ميکـنـد  
مهمي در شمال آفـريـقـا روي داده        

نســـل جـــوان و مـــديـــاي            .  اســـت
اجتماعي نـقـش خـارق الـعـاده اي            
در ايــن تــحــولات و از جـملــه در               
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ايـــن .  ايـــران بـــازي کـــرده اســـت           
فـاکــتـورهــا نــمــيـتــوانـد تـاثــيــرات           
عــمــيــقــي بــر احــزاب دخــيــل در              
جــوامــع امــروز از جــملــه حــزب              
کــمـــونــيـــســـت کـــارگـــري بـــاقـــي          

ــگــذارد  ــار             .  ن ــه ک ــن زمــيــن در اي
ــايــد در حــزب صــورت                ــادي ب زي
گيرد تا حزب به تـجـسـم سـيـاسـي         
و عملي کمونيسـم امـروز تـبـديـل          

اين مساله بـراي سـرنـوشـت         .  شود
کمونيسم و حزب حيـاتـي اسـت و        

 . بسيار هم عاجل است
 

آيا فـکـر مـي        : انترناسيونال
کنيد که حـزب بـتـوانـد بـه هـدف               
نهايي خود يعني بـدسـت گـرفـتـن          
ــراري               ــرقـ ــاســـي و بـ قـــدرت ســـيـ

 سوسياليسم در ايران برسد؟ 
 

ــمــي       ــري ــر ک ــحــران    : اصــغ ب
جمهوري اسـلامـي ادامـه دارد و             
مساله قدرت سـيـاسـي هـمـچـنـان            

جـامـعـه نـيـز        .  مساله بـازي اسـت      
بايد بيـن چـپ و راسـت انـتـخـاب               

هـيـچ بـخـشـي از بـورژوازي             .  کند
امروز هيچ خـواسـتـي از مـردم را           
نمايندگي نمـيـکـنـد و يـک نـقـطـه               
ضــعــف مــهــم کــمــپ راســت ايــن            
اســت کــه هــيــچ حــزب مــنــســجــم           
خــوشــنــام و مــوثــري در صــحــنــه           

در نـقــطــه    .  سـيــاسـت ايـران نـدارد        
مـقـابــل، کـمــونـيـســم يـک نـيــروي               

. سياسـي قـوي در جـامـعـه اسـت              
حـــزب کـــمـــونـــيـــســـت کـــارگـــري         
سـکـولاريسـت تـريــن و ضـد ديــن              

. ترين حزب سـيـاسـي ايـران اسـت           
در مـقـايسـه بـا هـر حـزبـي نـفـوذ                    
ــبــش                 ــن ــشــتــري در ج ــي ــار ب بســي
کارگري دارد و اسـاسـا يـک حـزب         

بيش از هـر حـزبـي        .  کارگري است
در جـنـبـش هـاي اعـتـراضـي حـق               

ــه حضــور دارد        ــبــان بــعــنــوان  .  طــل
حزبي سرنگـونـي طـلـب و سـازش            
ناپذير در جـامـعـه شـنـاخـتـه شـده             
اسـت و در يــک پـروســه انـقــلابــي               

. بســرعــت مــيــتــوانــد رشــد کــنــد          
ايــنــهــا فــاکــتــورهــائــي اســت کــه            

بالقوه اين امکـان را مـيـدهـد کـه            
کمونيسـم انـتـخـاب بـعـدي مـردم              

امــا هــمـه ايــنـهـا در گــرو             .  بـاشـد  
ــيــت خــود حــزب اســت            از .  فــعــال

جمله به عملي کـردن نـکـاتـي کـه            
. در سوال قبل تـوضـيـح داده شـد          

در ايـن مـورد عـلاقـمـنـدان را بـه                
بحث آيـا پـيـروزي کـمـونـيـسـم در               
ايران مـمـکـن اسـت کـه مـنـصـور               

ارائـه داد       ۲۰۰۱حکمت در سال 
 . مراجعه ميدهم

 
ســالــگــرد    : انــتــرنــاســيــونــال 

چـه فـراخـوانـي       .  حزب نزديک است
بـه مــردم يـا بـطــور مشـخــص بــه                

   کمونيست ها داريد؟
بــــه   : اصـــغـــر کـــريـــمـــي         

کــمــونــيــســت هــائــي کــه احســاس         
نزديکي ميکـنـنـد فـراخـوانـم ايـن            
اسـت کــه بـه حـزب بــپـيـونــدنـد و                  
ــراي                   ــمــام قــوا ب ــا ت ــه و ب فــعــالان
تقويت حزب و گستـرش فـعـالـيـت        

جـمـهـوري    .  هاي حزب تلاش کنند
اسـلامـي از بـحـران عـمـيـق هـمــه                 
ــنــد                  ــبــه اي کــه دارد ســر بــل جــان

بايد قـدرت را گـرفـت و            . نميکند
اوضاع را بـطـور ريشـه اي زيـر و               

اخـــتــلاف و ابــهــام و             .  رو کــرد    

کــمــبــودهــا هــمــيــشــه هســت امــا          
نميتوان سالهاي طولانـي بـخـاطـر       
اختلاف با فلان سياست حـزب يـا       
فلان کمبودهاي حزب هـمـيـنـطـور      
ــد و انــرژي و                 بــيــرون حــزب مــان
توانائي هاي بسـيـار ارزشـمـنـد و            
زيادي که بـيـرون حـزب هسـت را             

يـک تـحـول بـزرگ         .  راکـد گـذاشـت     
در ايــران نــيــاز بــه حــزبــي بــزرگ              

يا بايد رفت حـزب بـهـتـر و           .  دارد
موثرتري سـاخـت و يـا عـلـيـرغـم                
اختلافاتي که هـر رفـيـقـي بـا ايـن             
ســيــاســت و آن ســيــاســت حــزب               
احساس ميکند با تمام وجـود بـه       

ــوســت           ــن حــزب پــي ــارهــاي  .  اي ک
پراکنده و در جمـع هـاي پـراکـنـده          
مفيد است اما حتي اگر ابـعـادش     
صدبرابر شود بـه کسـب قـدرت و            

. به تحول بزرگ مـنـجـر نـمـيـشـود         

در بهترين حالت در حد يـک گـروه       
ــود نــه                    فشــار مــوثــر خــواهــد ب

و اينجا روي صحبـت مـن     .  بيشتر
با هزاران نفر از کـمـونـيـسـت هـاي         
قـديـمـي و مـجـرب و يـا جـوان و                    
تازه نفس است کـه جـاي آنـهـا در             

. ايــن حــزب بســيــار خــالــي اســت           
روي صحبـت مـن هـمـيـنـطـور بـا               
فـعــالـيــن راديـکــال جــنــبـش هــاي            
ــران              مــخــتــلــف اعــتــراضــي در اي

. اين حزب هـمـه آنـهـا اسـت         . است
بين چـپ و راسـت يـکـي را بـايـد                 

راست چيـزي بـراي     .  انتخاب کنند
هــيــچ آرمــان مـــتــرقــي، هــيـــچ                
ــيــچ                  خــواســت عــادلانــه اي و ه
ــتــکــشــي                ــر و زحــم انســان کــارگ

بــايـــد چــپ را و حـــزب               .  نــدارد 
کمونيـسـت کـارگـري را انـتـخـاب              

 .*کنند

در    ۸۸انقلاب   .  زندگي طلب كرد
درصدي هـا در       ۹۹ايران، جنبش 

مـــهـــد ســـرمـــايـــه داري غـــرب،            
فــروپــاشــي وال اســتــريــت، بــهــار            
عــربــي، و امــروز مــا ايــنــجــا                    

 .ايستاده ايم
پر از اميد بـه ايـنـكـه دشـمـن             
ما در ايـران عـلـيـرغـم ايـن هـمـه                   
كشتار و تحميل فقر و فـلاكـت بـه      
انسان هاي بيـشـمـار، در بـدتـريـن           

. شرايط ممكن قرار گـرفـتـه اسـت      
حــكــومــتــي كــه بــه دهــهــا بــانــد              
مافيائي تـجـزيـه شـده و مـردمـي             
كـــه در هـــر قـــدم پـــوســـيـــدگـــي               
حـكــومــت را بــا صــداي رســا در              
گوش هاي سنگينـش فـريـاد مـي         

 . زنند
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري        

در مــتــن   .  ايـنــجـا ايســتـاده اسـت        
هـفـتـه پـيـش يـك           .  تاريخ مـبـارزه    

طرفدار دو آتشه رژيم اسلامـي در    
ــزيــون      ــال         ۲۴تــلــوي ســاعــتــه كــان

جـديــد، وقــتــي كــه بــرنــامــه زنــده            
پخش مـي كـردم خـطـاب بـه مـن               

شـمـا هـيـچ كـاري          : " چنـيـن گـفـت      
نمي توانيد عـلـيـه حـكـومـت مـا              
بــكــنــيــد، وقــتــتــان را تــلــف مــي            

جـواب مـن ايـن بـود اگـر              ".  كنيد
وقت مان را تـلـف مـي كـنـيـم تـو              
چرا بايد بـه نـمـايـنـدگـي از طـرف              
حكومت اسلامي ات نيم سـاعـت     
پشــت خـــط تـــلـــويــزيـــون حـــزب             
كمونيست كارگري منتظـر بـاشـي      
تـا نـوبــتـت بشــود كـه يــك جـملــه                
اينچنيني بگوئي؟ گـفـتـم و بـعـد            
ها انديشيدم اگر تـا هـمـيـن حـالا            

ما نبوديم، چه بـر سـر كـرامـت و             
حرمت انساني در ايران مي آمـد،    
ــغــو اعــدام                    ــه ل چــه كســي عــلــي
اينچنين در ايران و جـهـان زمـيـن         
را زير پاي حكومت اسـلامـي داغ     

اگـــر مـــا نـــبـــوديـــم         .  مـــي كـــرد   
بينندگان وسيع تـلـويـزيـون كـانـال           
جـديــد بــه كــدام نــيـروي سـيــاســي             
اميد مي بستند و راه رهـائـي را           

اگـر مـا     .  كجا جستجو مي كردند
نبوديم چه كسي پرچم مبـارزه بـي     
ــا مــذهــب و حــكــومــت                 امــان ب
اسلامـي را تـمـام قـد بـرافـراشـتـه                 

" كوچـكـي  "اگرهاي . نگه ميداشت
كه اگر ما نبوديـم و انسـانـيـت را           
در تمام سطوح آن نمايندگي نـمـي     
ــوم                  ــه ق ــم، جــاي خــود را ب كــردي
پرستي و ناسيوناليسـم و مـذهـب        

اگـر مـا     .  بظاهر اتو كشيده ميداد
نبوديم چه كسي نـور امـيـد را در          
دل سكينه محمدي آشـتـيـانـي هـا        

و بـالاخـره     .  شعله ور مـي سـاخـت     
در پايه اي ترين و بـنـيـادي تـريـن            
سطح آن، اگر ما نبوديم، جـامـعـه      
اي كه بر اساس سـود و اسـتـثـمـار          

ــروي                    ــي ــه ن ــنــا شــده اســت را چ ب
اجتماعي مورد نقـد عـمـيـق قـرار          
ــراري                      ــر قـ ــراي بـ ــي داد و بـ مـ
سوسـيـالـيـسـم، ايـن جـامـعـه آزاد                
انسانهـاي بـرابـر، مـتـشـكـل مـي                

  .شود و مي جنگيد
ــا مــردم                آري مــا هســتــيــم ت
امكان انتخاب داشـتـه بـاشـنـد و            
در نبرد نهـائـي و در روز خـودش            
در برابر هـمـه دشـمـنـان كـرامـت،              

. حرمت و هويت انساني بايستـنـد  
ايـن  .  اين بـار بـايـد پـيـروز شـويـم               

پيروز حق همه كودكان كار، هـمـه     
كارگران و هـمـه زحـمـتـكـشـان در              

آيــنــده اي كــه بــايــد         .  ايــران اســت  
 . ساخت تا انسان رها و آزاد شود

حــالا ديــگــر نــه از آن كــيــنــه              
اوليه خبري اسـت، نـه آن سـادگـي           

نــه .  ســال هــاي اولــيــه و مــيــانــي           
دشمن را دست كم مي گيـريـم، نـه      
مشكلات و كمبود هـاي خـود را         

حالا ما هـمـراه     .  كوچك مي بينيم
با جنبش و حزب مـان بـالـغ شـده           
ايم و در دل نـبـرد روزمـره مـوانـع            

اينـجـا اسـت      .  را برطرف مي كنيم

كه مي توانم ساده و صـمـيـمـي از         
همه بخواهم اين حزب شـمـا اسـت      

 !به اين حزب بپيونديد
وقتي از ايـن سـوي تـاريـخ بـه            
گذشته نگاه مي كنم، آن نـوجـوان       
ديروز را مي بـيـنـم كـه بـر تـخـت                
بـيـمـارسـتـان بـه بـحـث هـاي چـپ                   
هــاي اطــرافــش گــوش مــيــداد و             
كنجكاوانه مي خواسـت يـكـي از        
آنها بـاشـد، جـوانـي كـه در هـمـه                   
لحظات زندان منبع امـيـد ديـگـر         
هم بندان بود كه در بـرابـر دشـمـن         
زانو نمي زند، مردي كه سـالـهـاي      
در خـارج بـودنـش هـمـيـشـه و در                
هــمــه حــال در نــبــردي روزمــره و             
پايان ناپذير مي گذرد و همـچـنـان    
جــاي عــزيــز صــدهــا عــزيــزي كــه            
ديگر در مـيـان مـا نـيـسـتـنـد را                   

جـاي يـكـي امـا،         .  خالي ميبيـنـد  
مـنـصـور    .  خالي تر از هـمـه اسـت       

پايه گذار كمـونـيـزم    .  حكمت عزيز
كــــارگــــري و ســــازنــــده حــــزب               

 ۲۰.*  كمونيست كـارگـري ايـران     
 ۲۰۱۳ نوامبر

 
 ۶ از صفحه  

 برای بيست و دومين سالگرد تشكيل حزب ما

 توفانی بپا بود و اميد می كوبيد بر طبل زندگی

 
 ۹ از صفحه  

 موقعيت امروز حزب کمونيست کارگری

 

انترنـاسـیـونـال سـالـگـرد تشـکـیـل حـزب 
کمونیست کارگری را به اعضای پـرتـلاش 
اين حزب و بـه انسـانـھـای شـريـفـی کـه 
خواھان برابری، آزادی و آسـايـش ھـمـه 

 مردم جھان ھستند، تبريک می گويد
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در هفتـه اخـيـر مـوضـوع تـوافـقـات               
جمهوري اسلامي با دولتهاي غـربـي   
يک مـوضـوع جـنـجـالـي رسـانـه هـا                

بر اسـاس ايـن تـوافـقـات            .  بوده است
جمهوري اسلامي موظـف مـيـشـود       
که مـوجـودي اورانـيـومـهـاي غـنـي               
ــنــج درصــد                    ــر پ شــده اش را بــه زي
کاهش دهد، برخي مراکز اتـمـي اش     
را تــــعـــطــــيــــل کــــنــــد، شــــمــــار               
سانتريفوژهاي اتمي اش را کـاهـش         
دهد و کلا توان فعـالـيـتـهـاي هسـتـه          
ايش را به سطحي بـي خـطـر پـايـيـن             

نفس پذيرش ايـن شـروط بـه        .  بياورد
معناي تحميل يـک عـقـب نشـيـنـي             
جدي به جمهـوري اسـلامـي اسـت و           
نوشيـدن جـام زهـر ايـن بـار تـوسـط                  

و بـاعـث مـيـشـود          .  خامنه اي است
ــه حــکــومــت اســلامــي از ايــن                   ک
کشـاکـش بسـيـار ضـعـيـف شـده تـر                  

از هـم اکــنـون صـفــوف          .  بـيـرون آيـد     
حکومت همچنان کـه پـيـش بـيـنـي             
ميشد دچار تشتت و بهم ريـخـتـگـي     
بــيــشــتــري شــده و اخــتــلافــات بــالا            

اولـيـن عـکـس الـعـمـل            .  گرفته است
نــمــايــنــدگــان اصــولــگــراي مــجــلــس       
اسلامي اين بود که گفتنـد بـيـش از        
حد امتـيـاز داده شـده اسـت و خـط                 

. قرمز ها زير پا گذاشـتـه شـده اسـت        
ــيــز از درايــت                طــرفــداران ســازش ن
روحاني و تيم مذاکره کـنـنـده سـخـن        

اصلاح طلبان حکـومـتـي    . ميگويند
ــاي                   ــيــز ايــن حــرکــت را در راســت ن

. سياستهاي خود ارزيابي مـيـکـنـنـد     
ــنــش در مــيــانشــان بســيــار                 جــو ت

 .بالاست
از ابتداي روي کـار آمـدن دولـت        

" نرمش قـهـرمـانـانـه     "روحاني و طرح 
توسط خـامـنـه اي، روشـن بـود کـه               
جمهوري اسلامـي خـودرا بـه عـقـب            
نشيني هايي در زمـيـنـه هسـتـه اي              

امــا بســيــاري     .  نــاچــار مــي بــيــنــد       
شواهد نشان ميداد که معـضـلات و     
موانع جدي اي براي يک توافـق هـمـه      

اکنـون نـيـز آنـچـه          .  جانبه وجود دارد
روشن است اينست که اين توافـق تـا     
آنــجــا کــه بــه جــمــهــوري اســلامــي              
مربوط ميشود يـک عـقـب نشـيـنـي           
جدي در زميـنـه بـرنـامـه هسـتـه اي              

ميتوان تا حد زيادي مطـمـئـن    .  است
بود که همين قـدم اول تـوافـقـات بـه            
روياي دستيابي جـمـهـوري اسـلامـي        

. بـه ســلاح اتـمــي پــايـان داده اســت              
چـون ايــن حــکــومـت قــادر نــيــســت            
جنگي را که قبلا در آن پرچم سـفـيـد      

بلـنـد کـرده و تسـلـيـم شـده، دوبـاره                   
امتيازات مـتـقـابـلـي کـه           .  آغاز کند

گرفته شده به تخفيف مـحـدودي در       
در واقـع    .  تحريمها محدود ميـشـود  

اساس تحريمها يـعـنـي تـحـريـمـهـاي           
بانکـي و نـفـتـي بـر سـر جـاي خـود                     
باقي است و در زمـيـنـه هـاي ديـگـر           
نيز تحريمـهـا بـراي مـدت مـعـيـنـي               
تخفيف مي يابد اما در عـيـن حـال          
اگر جمهوري اسلامي پـايـش را کـج        
بگذارد امـکـان بـرگشـت و تشـديـد               

بـقـول وزيــر     .  تـحـريـمـهـا وجـود دارد          
خارجه فرانسه تخفيف در تحـريـمـهـا     

محدود، هدفمند و بـرگشـت پـذيـر           " 
 "خواهد بود

در واقع همانگونه که مـا بـارهـا      
تاکيـد کـرده ايـم اسـاس مسـالـه نـه                  

. مساله هسته اي است نه تحـريـمـهـا    
بلکه سياستهاي جمهـوري اسـلامـي      
است که دولتهاي غربي ميخـواهـنـد    
حکومت را به کـنـار گـذاشـتـن آنـهـا            

بويژه آمريکـا در تـلاش       .  وادار کنند
اسـت کـه جـمـهـوري اسـلامـي را از                  
سياستهاي ضد آمريکائي گـري چـه       
در ايــران و چـه در مـنــطـقــه عــقــب                 

 . براند
توافقات اخـيـر در واقـع گـامـي            

کوچک در مسيري بسيار طـولانـي و     
ــراي جــمــهــوري                پــر از ســنــگــلاخ ب

تبليـغـات و جـنـجـال          . اسلامي است
گسترده اي از هردو سـو حـول آن راه           

امـا در واقـع ايـن يـک             .  افتاده اسـت 
نــوع فضــا ســازي روانــي بــه امــيــد              
پيشرويـهـاي بـعـدي و بـراي سـاکـت                
کردن مـخـالـفـيـن ايـن تـوافـقـات در                
درون حکومت و همچنين در جـبـهـه    

بـويـژه تـا آنـجـا کـه بـه                .  غرب اسـت 
جمهوري اسلامي مـربـوط مـيـشـود        
نه تحريمها اساسا کنـار زده خـواهـد        
شد، نه فضـاي کشـاکـش هـا بـطـور               
جدي تخفيف مي يابد و نـه نـجـاتـي         
براي اقتصاد جـمـهـوري اسـلامـي و            
کلا موقعيت اين حکـومـت خـواهـد       

 . بود
بنابر اين تـا آنـجـا کـه بـه مـردم               
ايران مربوط ميشود اين مهـم اسـت     
ــه                   کــه اجــازه فــرصــت خــريــدن را ب
ــيــروهــاي دو               حــکــومــت تــوســط ن
خردادي سـابـق و جـريـانـات مـدافـع              

بايد جنجال ايـنـهـا      .  حکومت ندهيم
بر سر بهبود اوضاع را بـا گسـتـرش          

نـبـايـد    .  اعتـراضـاتـمـان خـفـه کـنـيـم             
اجــازه داد يــک بــار ديــگــر بــه نــفــع                
حکومت فضا سازي کـنـنـد و بـراي           
حـــکـــومـــت دزدان چـــپـــاولـــگـــر و            

جـمـهـوري    .  جنايتکار عـمـر بـخـرنـد         
اسلامي از ايـن کشـاکـش تضـعـيـف           
شـده تـر بــيـرون آمـده و کـارگـران و                   
مردم بايد بر خواسـتـهـاي اسـاسـي و          
رفاهي خود بـيـش از پـيـش تـاکـيـد                
کنـنـد و خـواسـتـهـاي خـودرا بـه آن                   

مردم نه انرژي هسـتـه     .  تحميل کنند
و در عـيـن       .  اي ميخواهند نه تحريم

حال فشار مهلک و خـرد کـنـنـده در             
ايــن کشــاکــش بــردوش کــارگــران و            
مردم محـروم بـوده اسـت و خـواهـد              

بايد همين را بـه حـکـومـتـيـان             .  بود
ــر ســر                      ــداد کــه ب گــفــت و اجــازه ن
توافقات و اختلافاتشان جـنـجـال راه        

مــا .  يـبـيـنـدازنـد و فـرصـت بـخـرنـد                
مـردم بــايـد بــدانــيـم کــه حـتــي اگــر                 
تحريمها بطور کـامـل هـم بـرداشـتـه           
شـود اقـتـصـاد جـمـهـوري اسـلامــي               

. سال پيش نمـيـرسـد    ٥ حتي به سطح 
دزديهايشان بـيـشـتـر خـواهـد شـد و              
بازهم کارگران بايد بـا دسـتـمـزدهـاي        

هزار تـومـانـي و بـدون بـيـمـه                 ٤٠٠ 
بيـکـاري و بـدون بـيـمـه درمـانـي و                   

قـبـل   .  بازنشستگي و با فقر بسـازنـد    
 ٢ از ايــن تــحــريــمــهــا نــيــز حــدود                 

مـيـلــيـون کـارگــر دســتـمــزدهـايشــان            
 ٨٠ پـرداخـت نــمـيـشــد و دســتـمـزد               

درصد کارگران زير خـط فـقـر بـود و           
ــيــداد مــيــکــرد                ــي و تــورم ب . گــران

کارگران و مردم نميـتـوانـنـد ده سـال          
ديگر به اميـد ثـمـر دادن مـذاکـرات            

بـايـد گـريـبـان        .  کذايي منتظر بمانند
حکومت را با اعتـراضـات گسـتـرده       
و با طرح خواستهـايـمـان بـگـيـريـم و            
ــب                     ــزوا و عــق ــه ان حــکــومــت را ب
نشنـيـنـي در بـرابـر خـواسـتـهـايـمـان                  

اين تنها تلاش عـاقـلانـه    .  وادار کنيم
و سـنـجـيـده در شـرايـطـي اسـت کـه                  
دشــمــنــان مــا بــه ضــعــف و عــقــب              

 .* نشيني افتاده اند

 
 نباید به حکومت اسلامی فرصت داد 

 کخواهيکاظم ن

دهها هـزار نـفـر در سـه شـهـر               
تونس عليه مشکلات اقـتـصـادي      

آنـهـا خـواسـتـار        .  تظاهرات کردنـد 
اين هستند که در شـهـرهـاي فـقـر            
زده شـان بـراي رفـع نـيـازهـايشـان                

. سرمايه گذاريهاي وسـيـعـي شـود      
اعتصاب عـمـومـي در سـه شـهـر               

)شهري در شمـال غـربـي     (سيليانا 
، در شـهـر قـفـسـا در جـنـوب کـه                 
مــعــادن فســفــات دارد، و شــهــر             
قابس در ساحل جنوب شـرقـي در     

طبق گـفـتـه نـاظـران،        . جريان است
در روز چهارشنبه همه مـغـازه هـا        

. و کافه ها کاملا تعـطـيـل بـودنـد       

تظاهر کننـدگـان در شـهـر قـفـسـا              
ادارات دولتي را مورد حمله قـرار    
دادنــد و مــورد حــملــه نــيــروهــاي           
سـرکـوب بـا گــاز اشـگ آور قــرار               

آنـهـا بـعـدا دفـاتـر حـزب              .  گرفتند
اسلامي النهضه، حزب اصـلـي در     

 . دولت را به آتش کشيدند
اين خـبـر نشـان مـيـدهـد کـه                 

مـردم  .  انقلاب تونـس ادامـه دارد      
واقفند که مسائلـشـان بـا سـقـوط          
ــيــســت و                   ــل حــل ن يــک فــرد قــاب

. انــقــلابشــان را ادامــه مــيــدهــنــد        
مـردم بــدرسـتـي دفـاتـر حـزبـي را                
مورد حمله قرار ميـدهـنـد کـه بـه          

جاي بـن عـلـي نشـسـتـه اسـت تـا                   
وضع موجـود را ادامـه دهـد، تـا             
ــه شــکــســت                ــقــلاب مــردم را ب ان

ايـن نشـان مـيـدهـد کـه             .  بکشانـد 
احزاب اسـلامـي جـايـي در مـيـان             
مــردم نــدارنــد و بــزودي بــايــد                   

تنـهـا راه بـه        .  گورشان را گم کنند
فـرجــام رســانـدن انـقــلاب تــونــس،           
تنها راه رسيدن به آزادي، بـرابـري       
ــس                 ــون ــرامــت انســانــي در ت و ک
مسلح شدن همين مردم مـعـتـرض    
به حزبي است که انقـلاب را بـراي       
نابودي کامل نظم سـرمـايـه داري        

 . *حاکم رهبري کند

 !عمومی در تونس سه شھر را فلج کرد  اعتصاب
 !تظاھرکنندگان دفاتر حزب اسلامی النھضه را به آتش کشيدند
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کند و به ثبات سياسي اش کـمـک     
کند، در کوتاه مدت بـه انـزوايـش        
منجر شد و هـمـان ثـبـاتـش را بـه             

پـروژه اي کـه قـرار          .  خطر انداخـت 
بود مساله جمـهـوري اسـلامـي را         
حــل کــنــد خــود بــه مســالــه ايــن               

پـروژه اي    .  حکومـت تـبـديـل شـد         
ــود حــيــات جــمــهــور                 کــه قــرار ب
اسلامي را در دراز مـدت تـامـيـن       
کند به خطري براي بقاي سـيـاسـي      

 . اش همين امروز تبديل شد
ــراي                  ــاب، بــ ــن حســ بــــا ايــ
جمهوري اسلامي هم مـثـل طـرف      
مقابل، کشـمـکـش بـر سـر پـروژه               
هسته اي قالبي براي پـاسـخ دادن       

: به يک نياز استراتـژيـک تـري بـود        
پر کردن خلائي کـه مـوقـعـيـت رو          
بــه زوال اســلام ســيــاســي بــوجــود           

ــود    ــمــي شــدن         .  آورده ب ظــاهــرا ات
حـکـومـت اسـلامــي مـيـتـوانســت            
خـون در رگـهـاي اسـلام ســيـاســي              

امـــا جـــمـــهـــوري      .  جـــاري کـــنـــد    
اسلامي نه تنهـا بـه بـمـب هسـتـه             
اي مسلـح نشـد بـلـکـه بـه بـهـانـه                  
همين پروژه زير فشـار سـنـگـيـنـي         

نــه تــنـهــا بــه هــدف         .  قـرار گــرفـت    
ــيــه اش        ــه            -اول ــل شــدن ب ــبــدي ت

نرسيد بـلـکـه        -قدرت منطقه  اي 
مــنــفــذهــاي تــنــفــس ســيــاســي و            

از .  اقــتــصــاديــش بســتــه تــر شــد          
تـوافـق   " ناحيه حکومت اسلامي،   

تـقـلايـي بـراي بـاز کـردن راه               "  ژنو
 . تنفس است

در ايـن مـتـن عـمـومـي تـر و                
پايه اي تـر اسـت کـه مـيـتـوان بـه                
ــگــاه کــرد و                 ــوافــق ن مضــمــون ت
مشخصتر نشان داد که جـمـهـوري    
اسلامي چقدر بـه هـدفـش رسـيـده          

 . است
صاف و ساده بـعـد از ده سـال          
حيف و مـيـل کـردن ثـروت مـردم            
در پــروژه هسـتــه اي، بـعــد از ده                
سال  کش و قوس و تـنـش هسـتـه         
اي با غرب، بعد از دهسـال بـازي         
کــــردن بــــا مــــردم ايــــران بــــا                    
ماجراجويي هستـه اي تـحـت نـام           

، بعـد از سـالـهـا         "انرژي هسته اي"
بي اعتنايي مـطـلـق بـه وضـعـيـت            
فلاکت بار اقتصادي مردم و رجـز      

خــوانــي در بــاب ايــنــکــه تــحــريــم           
اقتصادي را به فرصت اقـتـصـادي      
ــکــه                   ــن ــد و اي ــن ــکــن ــل مــي ــدي ــب ت
قطعـنـامـه هـاي شـوراي امـنـيـت               
کــاغــذپــاره اي بــيــش نــيــســتــنــد،          
دست آخر جـمـهـوري اسـلامـي بـا             
ذلت و خواري تـمـام مـجـبـور شـد           
شـرايــط غــرب را بـپــذيــرد تــا در               
عــوض مــنــفــذهــايــي کــوچــک در           
ديوار ضخـيـم تـحـريـم اقـتـصـادي             

 . باز شود
 

 :به محورھای توافق نگاه کنيد
به جمهوري اسلامي تـحـمـيـل       

 :شده است که
ــيــوم غــنــي           -۱ ذخــيــره اوران

درصــد را           ۲۰شــده در ســطــح         
تماما خنـثـي کـنـد و خـود را بـه                 

درصـد     ۵غنـي سـازي در سـطـح             
راکــتــور آب      -۲.  مــحــدود کــنــد    

سنـگـيـن اراک را عـمـلا تـعـطـيـل                  
نصف سانتـريـفـيـوژهـاي        -۳. کند

ــارم                     نـــــطـــــنـــــز و ســـــه چـــــهـــ
سانتريفيوژهاي فردو را عـمـلا از         

سـانـتـريـفـيـوژ         -۴.  کار بـيـانـدازد   
ــد                  ــنــــ ــکــــ ــب نــــ ــازه نصــــ . تــــ

ســانــتــريــوفــيــوژهــاي مــدرنــتــر بــا        
برابر بـيـشـتـر را بـه کـار              ۵قدرت 
به کـنـتـرل و بـازرسـي           -۵. نگيرد

روزانــه پــروژه هــاي اتــمــيــش تــن            
 . دهد

در مقـابـل، چـه بـدسـت آورده            
 است؟

. تـحـريـم نـفـتـي بـرقـرار اســت              
تحريم بانـکـي و بـيـمـه اي ادامـه               

تحريم ثـانـويـه شـرکـتـهـايـي           .  دارد
که با جمهوري اسلامـي مـعـاملـه       

حـدود  .  ميکنند سـرجـايـش اسـت        
هــزار دلار داريــي بــلــوکــه             ۱۰۰

در ايـن    .  شده همچنان بلوکه اسـت 
مـيـلـيـارد دلار          ۲,۴ميان، فقط   

ميليون بشـکـه      ۱درآمد از فروش 
نفت را مـيـتـوانـد بـه صـورت ارز             

 ۱۵حـدود    ( بقيه   .   تحويل بگيرد
ــاد دلار در             ــي ــل بــه  )  مــاه   ۶مــي

دارائــيــهــاي بــلــوکــه شــده اضــافــه          
تــحــريــم بــر فــروش       .  خــواهــد شــد   

مــحــصــولات پــتــروشــيــمــي لــغــو         
مـيـلـيـارد دلار          ۲,۱ميشود کـه      

درآمد به جيب حکومت اسـلامـي   
و در مــجــمــوع      .  خــواهــد ريــخــت   

وارد کـردن دارو و مـواد غـذايــي              
مــيــلــيــارد دلار هــم          ۷بــه ارزش     

 .    امکانپذير خواهد شد
ــنــهــا گــرهــي از                آيــا هــمــه اي
اقــتـــصـــاد در حـــال فـــروپـــاشـــي            
جمهوري اسلامي خواهـد گشـود؟     
آيــــا گشــــايشــــي در زنــــدگــــي               
اقتـصـادي مـردم بـوجـود خـواهـد              
آورد؟ به نظر من در يـک جـامـعـه         

ميليونـي بـا اقـتـصـاد بـالاي              ۷۵
ميليارد دلار  و مهـمـتـر از       ۱۰۰

ــمــه تــعــداد زيــادي لاشــخــور                 ه
خــر را بــا آخــور        " اقــتــصــادي کــه      

و بـر    "  ميخورند و مرده را با گـور   
ثروت آن جامعـه چـنـگ انـداخـتـه           
اند، حتي کـوچـکـتـريـن گشـايشـي          
در زندگي اقـتـصـادي کـارگـران و            
ــتــظــار               ــد ان ــبــاي مــردم مــحــروم ن

ــرادران قــاچــاقــچــي     . " داشــت و "  ب
اراذل مـالـي و بــانـکـي بـانـدهــاي               
مختلف حتما براي قاچاق کـالا و      
ــارو کــردن از ايــن                  دارو و پــول پ
طريق کـيـسـه هـايشـان را دوخـتـه              

 ! اند
ــو    "  ــظــر دول         " تــوافــق ژن ، از ن

ــعــيــيــن                  غــرب ابــزاري جــهــت ت
ــراي               جــايــگــاهــي کــنــتــرل شــده ب
جـمــهــوري اســلامــي در مــنــطــقــه          

از نظر جمـهـوري اسـلامـي،       .  است
تقـلايـي بـراي وقـت خـريـدن بـراي                

بــراي .  بــقــاي ســيــاســي اش اســت        
مـردم امــا مـيــتــوانــد بــه عــنــوان             
فرجه اي براي تعرض به جـمـهـوري    

 .اسلامي باشد

 :حميد تقوايی
آيـــا ايــن تــوافـــق           : پــرســش  

نتيجه مذاکرات چند هفـتـه اخـيـر       
دولت روحاني با آمريکـا و غـرب       
بود؟ چه زمـيـنـه هـا و عـوامـلـي                

 موجب اين توافق شد؟ 
 

طبـعـا از نـقـطـه نـظـر                :پاسخ
ــمــاتــيــک ايــن تــوافــقــنــامــه            ديــپــل

امـا  .  حاصل مذاکرات اخير اسـت   

در دستور قرار گرفتن ديپـلـمـاسـي     
مــذاکــره و ســـازش و مــيــل و                    
گرايش طرفين به اينکه به تـوافـق     
برسند حاصل شـرايـط اقـتـصـادي          

سياسـي اي فـراتـر و پـايـه اي                 -و
ــطــه غــرب و                    ــه راب ــر از مســال ت
جمهوري اسلامي و يا تـحـريـمـهـا        

 . و پروژه هسته اي است
به نظر من در يک سـطـح پـايـه       
اي مذاکره و توافق اخـيـر حـاصـل         
مــوقــعـــيــت جــديـــد جـــمــهـــوري             
ــنــبــش اســلامــي                 اســلامــي و ج
ــکــســو، و قــطــب                  ســيــاســي از ي
کشــــورهــــاي غــــربــــي و خــــط               
ميليتاريسم نئـوکـنـسـرواتـيـسـتـي         
از سـوي ديـگـر بـدنـبـال و در اثـر                  

ســقــوط  .  انــقــلابــات اخــيــر اســت        
مبارک دوره اي را کـه بـا سـقـوط             
ديـوار بــرلـيـن آغـاز شـده بــود بــه                 
ــب                    ــطـ ــد و دو قـ ــانـ ــام رسـ ــمـ اتـ
تروريستـي کـه جـنـگ و مـقـابلـه                
بين آنها بـراي دو دهـه بـر فضـاي             
سياسي دنيا و بويـژه خـاورمـيـانـه        
حــاکــم بــود را بــه عــقــب رانــد و                

قـطـب   .  تضعيف و حاشيه اي کـرد   
سوم يعني ميليونها مـردمـي کـه        
قرباني جنگ تـروريسـتـهـا بـودنـد         

بـمـيـدان       -در غرب و در شـرق     -
آمدند و فضا و شـرايـط سـيـاسـي            
ــويــژه در                      ــيــا و ب در ســراســر دن
خاورميانـه را بـه نـفـع انـقـلاب و                 
مبارزه بـراي حـقـوق انسـانـيـشـان              

ــد       ــردنـ ــون کـ ــرگـ ــف   .  دگـ ــيـ ــعـ تضـ
بـوشـيـسـم و انـتـخـاب اوبـامـا، و                  
تضــعــيــف خــط ولــي فــقــيــه و از              
صـنــدوق بــيــرون آمــدن روحــانــي،         
خود بازتاب بمـيـدان آمـدن قـطـب          

بـالـفـعـل و بـالـقـوه            "  خـطـر  " سوم و 
ــان               ــاســبــات مــي ــقــلاب در مــن ان

جايگزينـي بـوش     .  بالائي ها است
با اوباما  صـرفـا يـک جـابـجـائـي                
ــه                 ــيــن دو حــزب حــاکــم عــادي ب
ــلــکــه حــاصــل               ــبــود ب آمــريــکــا ن
ناکامي تلاشهاي ميلـيـتـاريسـتـي      
ــراي              هــيــات حــاکــمــه آمــريــکــا ب
تثبيت هژموني خودش بر دنـيـاي     

بـجـاي   .  بـعـد از جـنـگ سـرد بـود              
ــد                 ــدي ــه ــگــي و ت ــژي جــن ــرات اســت
نظامي و رژيـم چـنـج اوبـامـا در                 

بـــرابـــر نـــيـــروهـــاي اســـلامـــي و               
را اعـلام    "  مشتهـاي بـاز    " سياست 

ــر مــبــنــاي ايــن  خــط                      کــرد و ب
ــمــهــاي            تــاکــتــيــک تشــديــد تــحــري
اقتصادي بـا هـدف بـه پـاي مـيـز               
مـــذاکـــره کشـــانـــدن جـــمـــهـــوري          

اســلامــي و تــحــمــيــل شــرايــط                 
مطلوب غرب در دستور گـذاشـتـه    

اين تـاکـتـيـک در دوره بـوش            .  شد
عملي نبـود چـون ديـگـر اعضـاي            
شوراي امنيت و بـويـژه روسـيـه و           
چين مخالف جـنـگ و تـهـديـدات          
جنگي و گفتمان ژيم چـنـج عـلـيـه        
جمهوري اسلامـي بـودنـد و بـدون           
اطمينان خاطر از کـنـار گـذاشـتـه            
شدن سياست نـظـامـي بـه تشـديـد           

. تــحــريــمــهــا رضــايــت نــمــيــدادنــد       
تحريمهـا، اقـتـصـاد مـافـيـائـي و                
فــي الــحــال بــحــرانــزده جــمــهــوري          
اسلامي را در آسـتـانـه فـروپـاشـي           
کــامــل قــرار داد امــا عــلــت تــن              

و "   نـرمـش قـهـرمـانـانـه         " دادن به   
کـه    -بالاخـره تـوافـقـنـامـه اخـيـر               

مضمون و حتي  لحـن و عـبـارات        
آن به گـفـتـه اصـولـگـرايـان  خـود                 

نـرمـش   " حکومت بيـشـتـر نشـانـه          
تنهـا تـنـگـنـاهـاي           -است" زبونانه

تضـــعـــيـــف  .  اقـــتـــصـــادي نـــبـــود     
موقعيـت جـمـهـوري اسـلامـي در             
مـنــطـقــه، گســتــرش نــارضـائــي و           
ــران و هــراس                 خشــم مــردم در اي

در    ۸۸رژيــم از تــکــرار انــقــلاب           
سطحي قدرتمـنـد تـر و زيـر و رو               

بقول خود  مـقـامـات          -کننده تر 
نـقـش     -  ۸۸فتنه اي بـزرگـتـر از            

تعيين کننده اي در تـوافـق اخـيـر           
ــه اســت      ــن       .  داشــت مــجــمــوعــه اي

عوامل نشاندهنده نـقـش تـعـيـيـن         
تـوده مـردم       -کننـده پـائـيـنـي هـا          

انقلابي و معترض در مـنـطـقـه و           
ــران        در ســوق دادن         -در خــود اي

بالائيها به سمت سازش و تـوافـق       
 . بر سر مساله هسته اي است

 
آيا ايـن تـوافـقـنـامـه            :پرسش

مــي تــوانــد زمــيــنــه اي بــراي                   
تغييرات جدي در زمـيـنـه روابـط           
جــمــهــوري اســلامــي بــا غــرب و             

 بويژه با آمريکا باشد؟ 
 

ــاســخ  ــن              : پ ــظــر مــن اي ــه ن ب
احتمال وجود دارد که ايـن تـوافـق      
بـه نـوعـي سـازش دراز مـدت بــر                

. سـر مسـالـه اتـمـي مـنـجـر شــود                
بــعــد از بــه ســر رســيــدن مــهــلــت              
شـشـمـاهـه تـوافـقـنـامـه بـازگشــت               
جـمــهـوري اسـلامــي بــه ســيـاســت             
کژدار و مريز و خـريـد وقـت بـراي         
تکميـل پـروژه اتـمـي اش بسـيـار                
مشکل و مـتـضـمـن هـزيـنـه هـاي             
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ــي               ــتــصــادي گــزاف ســيــاســي و اق
امـا تـوافــق بـر ســر          .  خـواهـد بـود     

مسـالــه اتــمـي هــنـوز بـه مـعــنــي               
مــتــعــارف شــدن رابــطــه غــرب و             

پـروژه  .  جمهوري اسلامـي نـيـسـت      
هسته اي در عـيـن حـال ظـرف و                 
محمل اختلافات و کشـمـکـشـهـا           
در مورد مسائل سياسي ديـگـري     
است که بـا تـوافـق بـر سـر پـروژه                 
ــل                  ــود حـ ــخـ ــودبـ ــه اي خـ ــتـ هسـ

همـه مـيـدانـنـد کـه           .  نخواهند شد
غرب هـدف تـوقـف سـيـاسـتـهـاي               
ضد غـربـي و آمـريـکـا سـتـيـزانـه                  
جمهوري اسلامي و  بـوِيـژه قـطـع           
حــمــايــت رژيــم  از نــيــروهـــاي                   
اسلامي نظير حزب االله و حـمـاس     
و رژيــم اســد در مـنــطــقــه و کــلا                
فعاليتها تروريستـي اسـلامـي هـا         
در ســطـــح جـــهــانـــي را دنــبـــال                 

ايـن را بـارهـا مـقـامـات             . ميکند
امـــا .  غــربـــي اعـــلام کـــرده انـــد          

ــوري            ــهـ ــي جـــمـ ــل اســـاسـ مشـــکـ
اسلامي ايـنـسـت کـه  نـمـيـتـوانـد                
اسلام ضد آمريـکـائـيـش را هـرس          
ــنــد و هــمــچــنــان جــمــهــوري                   ک

ــد         ــانـــ ــمـــ ــي بـــ ــلامـــ ــد .  اســـ ضـــ
آمريکائيگري يک امـر هـويـتـي و         
يـــک رکـــن وجـــودي جـــمـــهـــوري            
اسلامي است و بـراي حـکـومـتـي          
که بـر دريـاي خشـم و نـارضـائـي                 
تـــوده مـــردم خـــود را ســـر پـــا                   
نگهداشته اسـت تـجـديـد نـظـر در             
هــويــت و تــعــريــفــي کــه از خــود               
بـدسـت داده در حـکـم خـودکشــي              

 .  خواهد بود
مردم ناراضي و مـعـتـرض بـا         
هــرقــدم عــقــب نشــســتــن رژيــم از           
اسلام ضد آمريکائي يـک گـام بـه          
جلو برخواهـنـد داشـت و رژيـم را             
به عقب نشـيـنـيـهـاي بـيـشـتـر در                
خــود جــامــعــه ايــران و در قــبــال              
خواستهـا و انـتـطـارات خـودشـان              

بـايـد تـوجـه       .  وادار خـواهـنـد کـرد      
داشت کـه نـزديـکـي بـا غـرب در                  
فقر و بيکاري گراني  و سـرکـوب         
و بيحقوقي سياسي تحـمـيـل شـده       
به جامعه ايـران تـغـيـيـري ايـجـاد              
نخواهد کرد بلکه  تـنـهـا عـذر و             
ــيــه ايــن                     ــم در تــوج ــهــانــه رژي ب

و .  وضعيت را از بين خـواهـد بـرد     
به همين دليل شرايط و زمـيـنـه و      
فضاي تعرض توده مـردم بـيـشـتـر        

از ايـن نـقـطـه         .  فراهم  خواهد شـد   
نظر هم عامل تعـيـيـن کـنـنـده در           
مناسبات بين غـرب و جـمـهـوري         
اسلامي، مـنـاسـبـات تـوده مـردم           

 . با جمهوري اسلامي است

 : مصطفی صابر
ــقــنــامــه         : پــرســش  ــواف ايــن ت

مـاهـه      ۶موقت و براي يک مدت   
آيـا ايــن تــوافـقــنــامــه مــي          .  اسـت 

تواند تمديد شود؟ در ايـنـصـورت      
ــراي جــمــهــوري              ــزامــاتــي ب چــه ال
اسلامي و يا طـرف مـقـابـل بـايـد             
وجود داشـتـه بـاشـد؟ بـنـظـر مـي                 
رسد در درون جـمـهـوري اسـلامـي        
در اين مورد اختلاف نـظـر وجـود        

با وجود حمايت ولـي فـقـيـه       .  دارد
از ايــن تــوافــقــنــامــه بــعــضــي از              
اعضاي مجلس شـوراي اسـلامـي        
و بعضي از رسانه هـاي دولـتـي از        
جـملــه کــيـهــان بــه آن روي خــوش              
ــا آن                      ــي بـ ــداده و حـــتـ نشـــان نـ

شــمــا چــه    .  مــخــالــفــت کــرده انــد       
ارزيـابـي از ايـن مسـئلـه داريـد و                 
اين مخالفت هـا چـه تـاثـيـري در              
تدوام توافقـنـامـه هسـتـه اي مـي             

 تواند داشته باشد؟
اين مدت شش مـاهـه       : پاسخ

ــراي             ــقــول خــودشــان ب ــي  " ب راســت
ــژه غــرب و        .  اســت"  آزمــايــي  ــوي ب

آمــريــکــا مــيــخــواهــنــد مــطــمــئــن       
شوند که جمهوري اسلامي واقـعـا     
کوتاه آمده است و حقـه و کـلـکـي         

غــرب مـتــوجــه    .  در بــيـن نــيـســت      
اسـت کـه تـحــريـم هـا بـا کـاهــش                   
درآمـــد رژيـــم آنـــرا شـــديـــدا در               
مخمصه انداخـتـه اسـت و لـذا تـا              

کاملا مطمئن نشـود کـه ايـن نـه             
يک حـيلـه مصـلـحـتـي بـلـکـه يـک                 
چرخش بـرگشـت نـاپـذيـر از سـوي             
جمهوري اسلامي است، تـخـفـيـف     
ــخــواهــد                ــطــور جــدي بــرن هــا را ب

از سـوي ديـگـر جـمـهـوري           .  داشت
اسلامي هم اميدوار اسـت کـه در         
اين شش ماه بقول روحـانـي کـه از        
حـــالا آنـــرا اعـــلام کـــرده اســـت               

" سازمان تحريم ها را برهـم بـزنـد     " 
و فضايي براي نفس تـازه کـردن و         

. فرار از مخمصه فعلي پيـدا کـنـد     
لــذا ايــن پــروســه حــائــز اهــمــيــت             

در تـمـام طـول      . عملي زيادي است
ايــن شــش مــاه ايــن تــوافــقــنــامــه            

در .  موقتي ميتواند بـهـم بـخـورد      
مـورد مــخـالـفــت امــثـال کــيـهــان             
بنظر مـن ايـنـهـا تـعـيـيـن کـنـنـده                  

مساله مهـم خـامـنـه اي         .  نيستند
ــا ايــنــجــا صــريــح و                   اســت کــه ت
آشکار از توافق اخير و عـمـلـکـرد        

فـرزنـدان   " تيـم مـذاکـره کـنـنـده و               
اش دفـاع کـرده و بـنـطـر              " انقلاب

مـيـرســد تــا اطـلاع ثـانــوي دفــاع              
مخالفت هاي امثال کـيـهـان    .  کند

تنها وقتي ميتواند اهميتي پـيـدا     
 . کند خامنه اي نظرش برگردد

اما در يک سطـح پـايـه اي تـر           
بسـيــار بـعــيــد مـيــدانــم کــه رژيــم              
اسـلامـي حـاضـر بشـود بــه تـمــام               
شــرايــط آمــريــکــا و غــرب گــردن           

. بــگــذارد و تــا آخــر خــط بــيــايــد            
يعني از سياسـت غـرب سـتـيـزانـه           
اش دســت بــردارد و رام و دســت              

بــالاخــره هــر کــاري        .  آمــوز شــود   
جـمــهـوري اسـلامــي مــيـکــنـد در             

. چهارچوب تقلا بـراي بـقـاء اسـت        
دست برداشتـن از سـيـاسـت هـاي            
ضدغربي بمراتـب بـيـش از فشـار           
تحريم هاي فعلي مـيـتـوانـد بـراي          
جمهوري اسلامي مخـاطـره آمـيـز       

چــرا کــه تــعــادل درونــي و          .  بـاشــد 
ــد،                ــزن ــم مــي ــه ــرا ب ــاري آن ســاخــت
موقعـيـت آنـرا در مـقـابـل مـردم                 
تغيير ميدهد، موقعيت مـنـطـقـه       

. اي آنرا عوض مـيـکـنـد و غـيـره            
آنجا ديگر جايي بـراي مـذاکـره و          

. چـانـه زنـي و غــيـره هــم نــيـســت                
بـنـا   .   مساله مرگ و زندگي اسـت 

بر اين  حتـي اگـر بـرنـامـه هسـتـه              
ــطــور کــامــل                  اي اش را فــعــلا ب
مـتـوقـف کــنـد تـا تــحـريـم هـا را                   
بردارد، چيزي که هزار امـا و اگـر       
در آن ممکن است پيـش آيـد، بـاز        
اين بـه مـعـنـي تـغـيـيـر سـيـاسـت                    

. بنيادي غرب ستيزي اش نـيـسـت   
" نرمش قهـرمـانـانـه    " بنظرم معني 

. خــامــنــه اي هــم هــمــيــن اســت               
ــطـــور               ــلامـــي بـ ــهـــوري اسـ ــمـ جـ
پراگمـاتـيـسـتـي بـه اوضـاع نـگـاه                

فـعـلا   .  ميکند و تصميم ميگـيـرد  
اقتصاد در حال فرو ريخـتـن اسـت      

فـردا  .  و ناگزير است کوتاه بـيـايـد     
معلوم نيست که به همين تـرتـيـب    

غــرب هــم الــبــتــه       .  ادامــه دهــنــد   
اينرا بخوبـي مـيـدانـد و بـه نـوبـه                
خــود بــطــور پــراگــمــاتــيــســتــي بــه          
اوضاع نگاه ميکند و مـيـکـوشـد       
گام به گام جـمـهـوري اسـلامـي را          
ــک اســلام                    ــد و ي ــه کــن ــحــال اســت

. سياسي خوش خيم از آن بـتـراشـد     
اين کشاکش ميتـوانـد حـالا حـالا         
ادامه داشتـه بـاشـد بـدون ايـنـکـه              
هيچ پروسه اي به سرانجام نـهـايـي    

اين البته در صورتـي اسـت     .  برسد
که مردم دخالت نکنـنـد و صـرفـا         
تماشاگر تانگوي حضرات بـاشـنـد    

کـه  .  و مخارج گزاف آنرا بپردازنـد 
البته تا همينجا تمـاشـاگـر صـرف       
ــم                      ــعــد از ايــن ه ــد و ب ــبــوده ان ن

پــايـه و مــبـنــاي       .  نـخـواهــنـد بـود      
تغييراتي که امروز در مـعـادلات       
جهاني و منطـقـه اي و در رابـطـه             
بــا جــمــهــوري اســلامــي صــورت           
ميگيرد در انقلابـات و تـحـولات        
دو سه سالـه اخـيـر در مـنـطـقـه و                

ايـن تـحـولات      .  جهـان ريشـه دارد      
مــردم )  ۲۰۰۹(   ۸۸بـا انـقــلاب       

ايـران عــلـيــه جـمــهــوري اســلامــي           
لذا پاسخ نهايـي سـوال     .  شروع شد

شما  در کشـاکـش اجـتـمـاعـي و                 
تــحــولاتــي نــهـــفــتــه اســت کـــه                 
بازيگران آن به جمهـوري اسـلامـي      
و غـــرب و ديـــگـــر قـــدرت هـــا                 

بـلـکــه بـازيـگــر       .  مـحـدود نـيــسـت      
اصلي دخـالـتـگـري و اعـتـراض و             

 .انقلاب مردم است

 محمد آسنگران
ــرســش  ــه اي          : پ ــروژه هســت پ

جـمـهــوري اســلامـي تــاکـنــون چــه            

تاثيري در زندگي مـردم داشـتـه و        
ــقــنــامــه چــه اثــري در                 ــواف ايــن ت
زنـدگــي مــردم و رابــطــه آنــهــا بــا              
ــد داشــتــه بــاشــد؟             رژيــم مــيــتــوان
نيروهـاي اصـلاح طـلـب و بـخـش               
ــون داخــل                ــوزيســي ــمــي از اپ مــه
ــقــنــامــه را يــک                رژيــم، ايــن تــواف
موفقيت بزرگ اعـلام کـرده و بـه            
تمجيد و تحسيـن دولـت روحـانـي         
پرداخـتـه انـد، چـه مـنـافـع و چـه                   
اميدهايي موجب ايـن واکـنـشـهـا          

 شده است؟
 

اقتصاد ايران قـبـل از       :  پاسخ
اين تحـريـمـهـا هـم هـيـچ دوره اي                
اجازه پـيـدا نـکـرد کـه بـخـشـي از                 
اقتـصـاد و بـازار جـهـانـي را ازآن                 

. خود کند يـا بـخـشـي از آن شـود             
ــيــري                  ــدرت گ ــداي ق ــت ــرا از اب زي
جمهوري اسلامـي اقـتـصـاد ايـران          
مــنــزوي شــد و اوضــاع نــا امــن               
ايران باعث شد که هـيـچ صـاحـب         
سرمايه ي جدي در ايران سـرمـايـه      

ــد             ــکــن ــه .  گــذاري دراز مــدت ن ب
ــران                 ــصــاد اي ــت ــل اق ــي ــن دل ــي ــم ه

سال گـذشـتـه در         ٣۴نتوانست در 
هيچ مقطعي در اقتصـاد جـهـانـي       
جايگاه قابل توجهي پيـدا کـنـد و        
در داخل هم ثـبـات و چشـم انـداز           

اين عامـل در کـنـار        .  داشته باشد
غارتگري بي حد و حسـاب سـران         
جمهـوري اسـلامـي در دوره هـاي             
مختلف موجب شده که مصـايـب     
ســرمــايــه داري در ايــران بســيــار            
بيشتر و فقر و بيکـاري و تـورم و         
گراني غير معمول و تشـديـد شـده      
هـمـزاد جـمــهـوري اسـلامــي بــوده             

 .است
اما اعمال تـحـريـمـهـاي چـنـد            
سال اخيـر کـه بـا تـحـريـم نـفـت و                   

، کــل    ... بــانــک اوراق مــالــي و            
منابع مـالـي جـمـهـوري اسـلامـي            
را مورد هدف قرار داد مـثـل يـک        

اين تحريـمـهـا در      .  تير خلاص بود
يـکـي دو سـال اخــيـر چـنــان فـلــج                 
کننده بود که هيچ معامله مـالـي     
و نفتي در سطح جهـان يـا عـمـلـي          
نبود و يا اگر هـم عـمـلـي مـيـشـد            
امکان بازگشت پـول آن بـه ايـران            

ــود        ايــن ابــعــاد از       .  بســيــار کــم ب
تحريم بطور مستقيم و بلافـاصـلـه    
اکثـريـت مـردم ايـران بـويـژه قشـر                
پايين جامعه را بيش از پـيـش بـا        

از .  مشکلات جـدي مـواجـه کـرد          
 ۱۴ صفحه  

 
 ۱۲ از صفحه  

 پِيرامون توافقنامه هسته ای
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يک طرف کارخانه و کـارگـاه هـاي        
مختلف مرتب تعطيـل مـيـشـدنـد        
و کــارگــران بــيــکــار بــه خــيــابــان             
ريخته ميشـدنـد، از طـرف ديـگـر            
گـرانـي و تـورم آن چـنـان ابـعـادي                  
پيدا کرد و ادامـه ايـن اوضـاع بـه           
ــال                ــمـ ــيـــد کـــه احـــتـ ــي رسـ جـــايـ
انفجارهاي اجـتـمـاعـي را بـه يـک               
امر عيني و خـطـر زا بـراي رژيـم               

 . تبديل کرد
مـهــمــتــر از هـمــه ايــن مــورد             
براي رژيم و سرمايه داران اصـلـي       
ايران اين بود که با اين تـحـريـمـهـا      
ضــررشــان بــه ابــعــاد مــيــلــيــاردي          

هــيــچ امــکــانــي بـــراي            .  رســيــد  
ــن                    ــن و دور زدن ايـ ــزيـ ــگـ ــايـ جـ
تحريمها که مقامـات رژيـم قـبـلا         
ادعاي آنـرا کـرده بـودنـد، عـمـلـي              

ايـن اوضـاع سـود بـيـشـتـر              .  نبـود 
سـرمــايـه داران ايــران و از جــملــه              
فرماندهان سپاه را در خـطـر قـرار        
ــر و فــلاکــت بســيــار                     داد و فــق
وحشت ناکي هم به مردم تحـمـيـل    

 . کرد
ــنــکــه اصــلاح طــلــبــان و                 اي
مدافعين رفسـنـجـانـي و روحـانـي           
از نتايج اين مذاکرات خوش بـيـن     
هستند و به تعريف و تـمـجـيـد از           
آن روي آورده اند اولا کوتـه بـيـنـي       
خود را يک بار ديـگـر بـه نـمـايـش             

دومـا حـق دارنـد کـه           .  ميگذارنـد 
اين چنين خوشـحـال بـاشـنـد چـون           
فــکــر مــيــکــنــنــد يــک بــار ديــگــر            
راهشــان بــه ســوي قــدرت بـــاز                  

که در اينصورت بـاز هـم     .  ميشود
در مقابل اين تناقـض و مـعـضـل         
قرار مي گـيـرنـد کـه دشـمـنـي بـا                 
غــرب يــکــي از مــبــانــي وجــودي           
جمهوري اسلامي و نمـي تـوان بـا        
آن رابطه عادي بـرقـرار کـرد بـدون         
اينکه موجوديـت نـظـام اسـلامـي          

 .به خطر نيفتد
ــر از مــنــظــر مــردم                  امــا اگ
بخواهيم نگـاه کـنـيـم، اقشـار کـم             
درآمد فکر ميکنند ممکـن اسـت     
اين توافقات از شـدت تـحـريـمـهـا           
کم کند و آنـهـا بـتـوانـنـد نـفـسـي                  

با اين حال بايد گفـت کـه     .  بکشند
غــرب تســلــيــم کــامــل جــمــهــوري         

اگـــر .  اســلامــي را مــيــخـــواهــد           
جمهوري اسلامي کـامـلا تسـلـيـم          
ــه غـــرب                      ــور کـ ــود و آنـــطـ نشـ
ميخواهـد اسـتـحـالـه نشـود آنـهـا               
اهرمهاي فشار خود را هـمـچـنـان         

بــا ايـن حـال هــم         .  نـگـه مــيـدارنـد      
جمهوري اسلامي و هم غـرب يـک     
نــگــرانــي واقــعــي دارنــد و آنــهــم              
نميـخـواهـنـد مـردم ايـران بـا يـک                 
انــقــلاب و شـــورش خــيـــابــانـــي              
جـمــهـوري اســلامـي را سـرنــگــون            

زيــرا بــعــد از آن کــنــتــرل            .  کــنــنــد
. جامعه ايران راحت نخـواهـد بـود     

ــران               ــيــروهــاي مســلــح اي ــژه ن ــوي ب
بيـشـتـر شـبـيـه عـراق و لـيـبـي و                     
سوريه است نه مصـر و تـونـس و            

ــمــن  ايــن بــخــودي خــود يــک              .  ي
نگراني عميق دولتهـاي غـربـي را        

به هـمـيـن دلـيـل          . تشکيل ميدهد
ميـخـواهـنـد در يـک رونـد آرام و                 
کنترل شده جمـهـوري اسـلامـي را         

 .تسليم کنند
تـوافـقـنـامــه اي کـه مـنـتـشــر               
شده است و همه شرکا آنـرا امضـا       
کرده اند قدم اول تسليم جـمـهـوري    

امـا ايـنــکـه کــل        .  اسـلامــي اســت   
جناحهاي جـمـهـوري اسـلامـي بـا             
اين توافق نامه همراهي کـنـنـد از      
همين حالا معلوم است که چـنـيـن    

يـک مسـئلـه بـايـد روشـن             .  نيسـت 
ــاشــد جــمــهــوري اســلامــي ســر              ب

بـه  .  جنبش اسلام سـيـاسـي  اسـت        
ــي از                      ــکـ ــه يـ ــي کـ ــايـ ــول رسـ قـ
آخوندهاي مجلس است، ايـن يـک       
جام زهر است و مـيـخـواهـنـد آنـرا         

. شيريني و شربت مـعـرفـي کـنـنـد        
ايــن چــيــزي اســت کــه جــمــهــوري            
ــي              ــراي عــقــب نشــيــن اســلامــي ب

. بــه آن نــيــاز دارد       "  آبــرومــنــدانــه" 
اما در وراي ادعا هاي ضعـيـف و     
ظاهـري روحـانـي و تـيـم مـذاکـره                
کننده و تاييـد خـامـنـه اي، هـمـه             

نـوشـيـدن ايـن       آنها ميدانند که بـا    
اسـلامـي بــر        جـام زهـر جـمــهـوري        

خلاف ادعاهـاي تـا کـنـوي خـود،            
ــاي                   ــتـ ــدي در راسـ ــدم جـ ــک قـ يـ
سياست دولتهاي غربـي بـرداشـتـه       

 . است
ــاح از                  ــک جــن ــظــرمــن ي ــه ن ب

جمهوري اسلامـي نـاچـار اسـت و           
بطور جدي ميخـواهـد خـود را بـا           

. سياستهاي غرب مـنـطـبـق کـنـد          
سپاه پـاسـداران يـک سـيـاسـت دو               

هـم  .  پهلو را نمايـنـدگـي مـيـکـنـد         
مـيـخـواهـد تـوافـقـنـامـه را فـعــلا                 
تاييد کـنـد و هـم فـکـر مـيـکـنـد                    
مخفيانه ميـتـوانـد اهـداف اتـمـي           

کــل بــيــت    .  خــود را دنــبــال کــنــد        
رهبري و خامنه اي هم با تـوصـيـه    
سپاه فعلا نتايج اين مـذاکـرات را       

ــد          ــرده ان ــد ک ــي ــاي ــهــا       .  ت ــه آن ــم ه
ميدانند که ادامـه وضـع مـوجـود         
و برقرار تحريمـهـاي اقـتـصـادي و          
منزوي بودن در سطح جهـان غـيـر      

. قابل تحمل و خـرد کـنـنـده اسـت         
مـن فــکـر مــيـکــنــم نــيــرويـي کــه               
تاييد و مخالفتش بـا ايـن تـوافـق         
نــامــه و کــل نــتــايــج آن تــعــيــيــن              
کــنــنــده و قــطــعــي اســت ســپــاه                

 . پاسداران ميباشد
در عين حال سپاه مـيـخـواهـد       
افســار ايــن مــذاکــرات و حــد و                
ــب                 ــانـ ــات از جـ ــقـ ــوافـ ــدود تـ حـ
جـمــهــوري اســلامــي را در دســت           

هـيـچ جـنـاح و فـرد            .  داشته باشـد 
ديگري حـتـي خـامـنـه اي چـنـيـن               

. نقش تصميمم  گيرنـده اي نـدارد      
خامنه اي فـقـط در صـورتـي ايـن            
جهت فعلي را مهر تايـيـد مـيـزنـد        
کــه ســپــاه قــبــلا آن را پــذيــرفــتــه               

بنابر اين مـخـالـفـتـهـاي تـا          .  باشد
کــنــونــي و تــاثــيــرات آن بــه ايــن               
بستگي دارد کـه مـخـالـفـيـن ايـن            
سـيــاســت در مــيــان فــرمــانــدهــان          
سپاه تا چـه حـد نـفـوذ و اعـتـبـار                

 .دارند
روند اوضاع و بده بستانهـا بـا     
دولــتــهــاي غــربــي و آمــريــکـــا                 
افسارش در دست سپـاه پـاسـداران      

امــا ايــن تــنــهــا نــاشــي از            .  اســت
قدرت اسلحـه و مسـئلـه نـظـامـي             

بلکه سپاه بخـش عـمـده و        . نيست
اساسي کـل اقـتـصـاد ايـران را در              

. دست دارد و مـديـريـت مـيـکـنـد           
منافع اقـتـصـادي فـرمـانـدهـان و              
وابستگان به سپاه تعيـيـن کـنـنـده        

بــنــابــر ايــن     .  ايــن رونــد هســتــنــد      
وزارت اطلاعات و بـيـت رهـبـري           
و قــوه قضــائــيــه و دولــت و کــل                
ارکــانـــهـــاي تصـــمـــيـــم گـــيـــرنـــده         
جمهوري اسلامي اعـتـبـارشـان را         
از سپاه ميگيرنـد و سـپـاه تـا هـر              
جا که بـخـواهـد مـجـوز سـازش و             

 . عقب نشيني را به آنها ميدهد

طبق تـعـريـف کـلاـسـيـکـهـاي               
مارکسيستـي ارتـش و نـيـروهـاي            
مسلح هر دولتي همـيـشـه مـدافـع        
منافع سرمـايـه داران و حـاکـمـان            

در جـايـي مـثـل       .  آن دولت هستند
ايـران سـپــاه پـاســداران جـمــهــوري            
اسلامي نيـروي مسـلـح اصـلـي و            

در ايـران فـعـلـي         .  موثر مـيـبـاشـد    
اين نيروي مسلح يعـنـي سـپـاه نـه          
مــدافــع مــنــافــع ســرمــايــه داران            
ــکــه                   ــم خــارج از خــود، بــل حــاک
نماينده و مدافـع مـنـافـع خـودش          

ــت ــرمـــانـــدهـــان و             .  اسـ زيـــرا فـ
مــقــامــات اصــلــي ســپــاه بــخــش            
عمده اقتـصـاد ايـران را در دسـت             

اين يک فـاکـتـور مـهـم          .  گرفته اند
ــعــيــيــن                 و تــعــيــيــن کــنــنــده در ت

 . سياست و اقتصاد ايران است
به همين دليل جناحهـايـي کـه      
مـنـافـع اقـتـصـادي و مـانـدگـاري                
خود در قدرت و حـکـومـت را در          
جهت اين توافقنامه نـمـيـبـيـنـنـد،        
با وجود اعلام توافـق خـامـنـه اي         
با نتيجـه مـذاکـره، مـخـالـفـت بـا               

ايــــن .  آنــــرا آغــــاز کــــرده انــــد              
مــخــالــفــتــهــا نشــان مــيــدهــد کــه          
بخشي از سپاه سيـاسـت تـرديـد و         
ناخشـنـودي بـه ايـن تـوافـقـات را                

 . نشان ميدهند
امــا بــا ايــن حــال جــمــهــوري             
اسلامي نميتواند تا تـه ايـن خـط          
و سيـاسـت سـازش و تـابـع غـرب               

زيـرا اگـر چـنـيـن          .  شدن پيش برود
بکند فلسفه وجـودي خـود را زيـر          

جـمـهـوري اسـلامـي        .  سوال ميبرد
راس و ســر مــار جــنــبــش اســلام              

بـا کـوتـاه آمـدنـش          .  سياسي اسـت 
در مقابل غرب مجـبـور مـيـشـود        
کـه ضـديـتـش را بـا غـرب پـايــان                  

مجبور ميشود که قوانـيـن   .  بدهد
و نـيـازهــاي سـرمــايـه جــهـانـي را               

بــنــابـر ايــن اگـر چــنــيــن          .  بـپــذيــرد 
بــکــنــد آن وقــت ديــگــر نــه راس                
جنبش اسلام سياسي بلـکـه يـکـي       
از متحديـن و تـابـع سـيـاسـتـهـاي               

در چـنـيـن حـالـتـي         .  غرب ميشود
کل عقبه مـنـطـقـه اي و جـهـانـي                
خود را که فقـط بـه اعـتـبـار ضـد             
غربي و ضد آمـريـکـايـي بـودن او          
در کنارش قرار گـرفـتـه انـد را از             
دســت مــيــدهــد و از او فــاصــلــه               

. ميگـيـرنـد و نـاامـيـد مـيـشـونـد                
چنين تحول بنيادي اگـر بـه فـرض        
ــيــفــتــيــد ديــگــر               ــفــاق ب مــحــال ات
نميتوان گفت جـمـهـوري اسـلامـي        
راس و يا بخشي از جنـبـش اسـلام      

 . سياسي است
در هر حـال نـه ادامـه وضـوع             
موجود بـراي جـمـهـوري اسـلامـي           
ممکن است و نه تـبـديـل شـدنـش          
به يکي دولت و نظام مورد قـبـول     
و مـتــعـارف سـرمــايـه جـهــانـي و                

ايـن تـنـاقضـي غـيـر قـابـل               .  غرب
دولــتــهــاي غــربــي تــا       .  حــل اســت  

جايي که ممکن و عملي بـاشـد و       
کنترل را از دستشان خارج نـکـنـد      
به جمـهـوري اسـلامـي فشـار مـي             

رونـد  .  آورند کـه عـقـب بـنـشـيـنـد              
عـقــب نشــيــنــي در تــوافــق نــامــه            

امـا بـخـشـي از         .  تعيين شده است
اين توافقـات اعـلام عـلـنـي پـيـدا              
کرده و ميتوان تحلـيـلا گـفـت کـه          
بخشي هم همچنان مخفي مـانـده     

اين مخفـي کـاري نـيـاز دو           .  است
طرف اين جـدال اسـت و بـعـدا در             
مقاطع ديـگـري نـاچـار مـيـشـونـد             

 .*آنرا علني کنند
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به ايـن دلـيـل کـه ايـن حـکـومـت                   
قادر بـه کـنـتـرل مـردم نـيـسـت و                   
نقش اين حکومت به ضد خـودش    

ايــنــهــا ايــن     .  تــبــديــل شــده اســت      
حکومت را براي سرکوب انـقـلاب     

. سرکـار آوردنـد     ٥٧مردم در سال 
امــا مــدتــهــاســت کــه ديــگــر ايــن           
خاصـيـتـش را نـه فـقـط از دسـت                  
داده بــلـکــه دارد انــقــلاب بســيــار           
عميق تري را مقابل خـود فشـرده       

امـا هـنـوز هـم مشـکـل             .  ميکنـد 
غرب اينست کـه آلـتـرنـاتـيـوي در           
بـرابـر اوضـاع و قـادر بـه کـنـتــرل                  

ايـن  .  اوضاع متحول ايران نـدارنـد    
به زبان ساده همان چيزي است کـه    
مــا آنـــرا بـــحـــران و بـــن بســـت                  
ــران               ــورژوازي در اي ــت ب ــي ــم حــاک

ــعــنــي حــکــومــت       .  مــيــنــامــيــم    ي
اسلامي خاصيتـش را بـراي خـود          
حـامـيـانـش و طـبـقـه اش نـيـز از                    
دست داده است و از نظر سـيـاسـي    
و اقتصادي و اجتـمـاعـي مشـکـل        

نــمــيــخــواهــنــد    .  ســاز شــده اســت      
سرنگونـش کـنـنـد چـون از مـردم               
وحشت دارند و نميتوانند نگـهـش   
دارند چـون خـطـر انـقـلاب بسـيـار              

نــهــايــتــا هــم ايــن        .  نــزديــک اســت   
ــايــد کــار ايــن                    ــه ب ــد ک مــردمــن
حـکــومـت و کــل حــاکـمــيـت ايــن              

و .  طبقه مرتـجـع را تـمـام کـنـنـد             
اوضاع بنظر مـا دارد بـه سـرعـت           
به نحوي گريز ناپذير به اين سـمـت   

مردم براي زنـدگـي کـردن        .  ميرود
به مفهـوم سـاده آن نـاچـارنـد ايـن               

 . حکومت را به زير بکشند
 

در همين بـنـد    :انترناسيونال
آمـده يــکــي از نــتــايـج وضــعــيــت             

، تشــديــد تــحــريــمــهــاي         ... تــازه   
بجز تحريمها چـه    .  اقتصادي است

عوامل ديگـري در بـوجـود آمـدن           
 وضعيت تازه تاثير داشته اند؟

 
نـفـرت و     :  کاظم نـيـکـخـواه      

خشم و اعتراض وسيع اجـتـمـاعـي     
به گراني در واقع فـاکـتـور اصـلـي          
بـراي حـکــومـت اسـت کـه تــلاش               
کند خودش را به ايـن در و آن در          
ــد و ايــنــجــا و آنــجــا عــقــب                   بــزن

از اين نظر اوضـاع بـراي       .  بنشيند

فـقـر   .  حکومت خيلي خطير اسـت   
دارد بــيــداد مــيــکــنــد، بــيــکــاري          

گراني داد مـردم را    .  گسترده است
عــوارض .  واقــعــا در آورده اســت        

اين وضعيت براي مردم کمرشـکـن   
تــحــمــل مــردم تــمــام شــده          .  اســت
اگر اين وضعيت را ضـربـدر     .  است

نزاعهاي فزاينده دروني حـکـومـت    
کنيم و کل شرايط جـهـانـي را هـم         
که قبلا صحبت کرديم بـه حسـاب     
ــه                 ــم ک ــشــوي ــوجــه مــي ــم مــت آوري
جمـهـوري اسـلامـي در وضـعـيـت              

. بسيار ناجـوري گـيـر کـرده اسـت           
اينها را حکومـتـيـان نـمـيـتـوانـنـد            

فـاکـتـور مـردم در واقـع            .  نبينـنـد  
فــاکــتــور اصــلــي در چــرخشــهــاي          

 .کنوني است
 

 ۴در بـنـد       :  انتـرنـاسـيـونـال     
رام و هـمـراه کـردن        " هدف آمريکا 

رژيـم در چــارچــوب ســيــاســتــهــاي          
منطقه اي خود و هدف جـمـهـوري      
اسلامـي ورود بـه بـازار سـرمـايـه               
داري جهاني، برسمـيـت شـنـاخـتـه         
شدن به عنوان قدرت مـنـطـقـه اي         
و تحکيم موقعيت خود در داخـل    

، تـوضـيـح داده        " در مقابـل مـردم    
بنظر شمـا تـحـقـق ايـن          .  شده است

اهداف چه از سوي آمـريـکـا و چـه         
از سوي جمهوري اسلامـي تـا چـه        
ــه                   ــر اســت و چ ــذي ــپ حــد امــکــان

 موانعي در مقابل آن قرار دارد؟
 

ــکــخــواه         ــاظــم نــي اگــر  :  ک
اوضاع ميتوانست فقط بر اسـاس    
تمايل جمهوري اسلامي و تـمـايـل    
دولتهاي غربي عوض شود، بنظـر  
من هـردو طـرف فـورا بـه هـمـيـن                
سمت يعني سازش و کـنـار آمـدن        

. و همراه شدن حـرکـت مـيـکـردنـد          
چون هيچـکـدام طـرفـيـن مشـکـل            
اساسي اي بـراي سـازش و اتـحـاد           

آمريکا و دولـتـهـاي      .  با هم ندارند
غربي نه فقط با فـلاکـت و فـقـر و           
ــقــر و               دســتــمــزدهــاي زيــر خــط ف
سرکوب و بي حقوقي مـردم ايـران     
مشکلي ندارند بلکه ميداننـد کـه     
اينها مـزيـت جـمـهـوري اسـلامـي              
بــراي چــپــاول و ســود انــدوزي و               

جـمـهـوري    .  کارکرد سرمايـه اسـت    

اسلامي هم آرزويـش ايـنـسـت کـه          
به کمپ جهاني سرمايه بـپـيـونـدد       
و پــايــه هــاي نــظــام کــثــيــفــش را              

 . محکم کند
امـا اوضــاع بــه مـيــل ايــنـهــا             

. پيش نرفته است و نخواهـد رفـت    
حکومت اسلامي يک حکومت بـا  
شکل و شمايل معين است کـه بـا       

و غرب سـتـيـزي و      هيبت اسلامي 
ــري و ضــد                  ــکــائــي گ ضــد آمــري
اسـرائـيـلـي گـري و امـثـال ايـنـهــا                  
خودش را سازمان داده و بـه جـان       

سـران و عـملـه        .  مردم افتاده است
 ٣٠و اکره و باندهـايـش بـيـش از           

ســال اســت کــه خــودرا ايــنــگــونــه           
ــعــريــف کــرده انــد و بــا ايــن                       ت
استراتژي نـيـروهـايشـان را عـلـيـه              

ــرده انــد                ــه خــط ک بــاز  .  مــردم ب
تعريف استراتـژي و خصـوصـيـات         
پايه اي يـک حـکـومـت کـار سـاده             

و در مـورد جـمـهـوري         .  اي نيست
ــر               اســلامــي صــد بــار مشــکــل ت

وقتـي کسـي بـخـواهـد ايـن             .  است
ــشــگــي ايــن               ــمــي ــت ه خصــوصــي
حکومت را از آن بـگـيـرد و آنـرا                 
طــور ديـــگــري تـــعـــريــف کـــنـــد              
تکانهاي بسيار شـديـدي بـايـد در           

خـيـلـي هـايشـان از          . آن ايجاد کند
قبل اين خصـوصـيـات حـکـومـت           

عــده اي   .  دارنــد نــان مــيــخــورنــد       
ــي            دارنــد رانــت خــواريــهــاي کــلان

عده اي ايدئولـوژيـک در     .  ميکنند
اين موقعيـت قـرار گـرفـتـه انـد و               

در ايــن زمــيـنــه مــيــشــود         .  غـيــره 
بـطـور مشــخـص بسـيــار مـفـصــل             

بــنـابــر ايــن بــدون       .  صـحــبــت کــرد   
ــي                تــکــان و جــنــگ و نــزاع درون

. نميشـود ايـن کـار را انـجـام داد               
اگــر ايــن فــرض را قــبــول داشــتــه             
باشيم و بر اساس آن بـرويـم سـراغ          
اوضاع کـنـونـي جـامـعـه مـتـوجـه              

ميشويـم کـه جـمـهـوري اسـلامـي              
ــاي                 ــهـ ــانـ ــکـ ــراي تـ ــه اي بـ ــرجـ فـ

جـامـعـه    .  اينچنينـي اصـلا نـدارد       
اي کــه واقــعــا مــتــرصــد فــرصــت           
است تا اين حـکـومـت را بـه زيـر              
بکـشـد بـا کـوچـکـتـريـن تـکـان و                   
ضعف و بـهـم ريـخـتـگـي بـيـشـتـر               

. حــکــومــت فــوران خــواهــد کــرد          
کارگران، معـلـمـان، دانشـجـويـان،         
زنــان، جــوانـــان، و بـــخــشـــهـــاي              
مختلف مردم اصـلا يـک روز هـم            
نــمــيــخــواهــنــد ايــن حــکــومــت را          

هرکـس هـم کـه ايـن           .  تحمل کنند
را باور نـداشـت قـاعـدتـا بـايـد بـا               

مـتـوجـه       ٨٨فوران ميليوني سال   
نتيـجـه ايـنـکـه        .  اوضاع شده باشد

جــمــهــوري اســلامــي اصــلا جــاي          
تکـان خـوردن و جـابـجـا شـدن از                 
نـظــر ســيــاسـي و ايــدئــولـوژيــک و             

و .  اقتصادي و اجتماعي را نـدارد   
آنها که تصور ميکنند حـکـومـت      
اسلامي ميتواند بـه کـمـپ غـرب         

شــود و   "  مــتــعــارف" بــپــيــونــدد و      
نزاعها تمام خواهد شـد و امـثـال          
اينها، يا بسـيـار سـطـحـي نـگـر و              

 . ساده انديشند، يا مردم فريب
 

ــال    ــون ــاســي ــرن ــت در حــال      : ان
حاضر امضاي توافقنـامـه هسـتـه       
اي و کاهش يافتن بخش نـاچـيـزي      
از تحريم ها از سـوي رسـانـه هـاي         
و بخش هـاي مـخـتـلـف سـرمـايـه               
داري با اميدواري استقبال شـده و    
نويد بهبود وضعيت زندگي مـردم  

در همين چـنـد روزه     .  را مي دهند
قيمت کالاها تخفيـف پـيـدا کـرده         

قطعنامه مطرح مـي   ۶بند .  است
کند که بـا بـرداشـتـن تـحـريـم هـا                 

. بحران اقتصادي حل نخواهد شـد   
آيا اين روند برخلاف پـيـش بـيـنـي        
قـطــعــنــامــه نــيــســت؟ شـمــا ســيــر           

 تحولات را چگونه مي بينيد؟

 
اگـر فـرض       : کاظم نيکخـواه 

کنيم که تحريمها کاملا بـرداشـتـه    
شود و ايـن کشـاکـش اتـمـي کـلا                 
کنار برود، حتما بدرجـه اي وضـع       
اقــتــصــادي جــمــهــوري اســلامــي          
بهبودهـايـي نشـان خـواهـد داد و              
مردم هم شايد بتوانند کمي نـفـس   

. در اين تـرديـدي نـيـسـت       .  بکشند
اما دو نکته اساسي در اين رابـطـه   

. هست که بايد بـه آن تـوجـه کـرد            
اولا تا رسيدن به نقطه رفع و لـغـو       
کامل تحريـمـهـا راه درازي بـاقـي            
اســت و مــوانــع و مــعــضــلات                  
متعددي وجود دارد که بايد کنـار  

براي مثال و بطور مشخـص  .  برود
غرب و مشخصـا دولـت آمـريـکـا          
ــقــش اصــلــي را در اجــراي                  کــه ن
تحريمهـاي هـمـه جـانـبـه جـهـانـي                
عليه حکومـت اسـلامـي داشـتـه،          
حــتــي بــا عــقــب نشــيــنــي اتــمــي             
جمهوري اسلامـي قـانـع نـخـواهـد           

سياست آنها ايـنـسـت کـه در         . بود
شرايطي که جمهوري اسـلامـي بـه      
سه کـنـج رانـده شـده و تضـعـيـف                  
شده يک سري عقب نشـيـنـي هـاي         
اســاســي را بــه نــفــع خــود بــه آن                 

مثل کنار گذاشـتـن   .  تحميل کنند
حمايت از تروريسم، قـطـع کـامـل         
سنگ انـدازي عـلـيـه آمـريـکـا در              
عـراق و افـغـانسـتـان و مـنـطـقــه،                 
کــنــار گــذاشــتــن ســيــاســت ضــد             
اسرائـيـلـي گـري، کـنـار گـذاشـتـن                
ضـد آمــريـکــائــي گـري در داخــل             

جنجـالـي کـه      .  ايران و امثال اينها
امروز اينها راه انـداخـتـه انـد کـه              
گــويــا بــه زودي تــوافــقــات هــمــه             
جانبه اي امضا خواهد شد و هـمـه   
چـيـز تـمــام خـواهـد شـد، هـدفــش                
اينست که مردم را امـيـدوار کـنـد       

 
 ۳ از صفحه  

 حاکميتی در بن بست 
 جامعه ای تشنه تحول

حکومت اسلامي يک حکومت با شکل و شمايل معين است که با هـيـبـت    
اسلامي و غرب ستيزي و ضد آمريکائي گري و ضد اسرائيلي گري و امثال 

سران و عمله و .  اينها خودش را سازمان داده و به جان مردم افتاده است
سال است که خودرا اينگونه تعريف کرده اند  ٣٠اکره و باندهايش بيش از 

باز تعريـف  .  و با اين استراتژي نيروهايشان را عليه مردم به خط کرده اند
و در   .  استراتژي و خصوصيات پايه اي يک حکومت کار ساده اي نيسـت 

وقتي کسي بخواهد ايـن    .  مورد جمهوري اسلامي صد بار مشکل تر است
خصوصيت هميشگي اين حکومت را از آن بگيرد و آنرا طور ديگري تعريف 

 .کند تکانهاي بسيار شديدي بايد در آن ايجاد کند

 ۱۹ صفحه  
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 گزارش يک ملاقات  
نوامـبـر مـيـنـا         ۲۵ روز دوشنبه 

احــدي و افســانــه وحــدت از طــرف              
کميته بين المللي عـلـيـه اعـدام يـک            
نشست با مسئول حقوق بشر وزارت   
امور خارجه سـوئـد در خـاورمـيـانـه             

 Hilding، وشــمـــال افـــريــقـــا         
Lundkvist  ،  در ايـن    .  داشتـنـد

يــکــســاعــت نشـســت کــه بــه مــدت           
ادامــه داشــت، در مــورد نــقـــض                 
وحشيانه حقوق انسـانـي در ايـران و            
اعدامهاي گسترده در دوره روحـانـي     
ــهــاي غــربــي و                    و ســکــوت دولــت
همچنين مطبوعات رسـمـي در ايـن        
مورد، مباحـثـات مـفـصـلـي انـجـام             

در ايـــن نشـــســـت بـــنـــا بـــه               .  شـــد
درخــواســت نــمــايــنــده وزارت امــور          
خارجه سوئد، کميـتـه بـيـن الـمـلـلـي             
عليه اعدام به معرفـي فـعـالـيـتـهـاي          
خود، نوع و سبک کارش پـرداخـت و     
با اعلام اينکه ما بـه بـي چـهـره هـا              
ــهــره داده و مــوضــوع                  ــران چ در اي
ــه يــک                   ــيــه اعــدام را ب مــبــارزه عــل
موضوع عـمـومـي تـبـديـل کـرده و                
نـفـرت از اعــدام را در امــروز و در                  
آينده ايران در افکار عمـومـي دامـن      
زده ايم، از اهميـت ايـن مـبـارزات و           
نقش و نفوذ کميته عـلـيـه اعـدام بـه            

در ادامـه    .  تفصيل صحـبـت کـردنـد      
مينا احدي به اعتماد مـحـکـومـيـن        
بـه اعــدام و خــانـواده هــاي آنــان بــه                
کــمــيــتــه عــلــيــه اعــدام  و ارتــبــاط              
مسـتــقــيـم از زنـدانــهــا و پــيـام ايــن                 
زندانـيـان و بـويـژه مـحـکـومـيـن بـه                   
اعدام حرف زد و اعلام کرد که هـمـه     
زنــدانــيــان انــتــظــار دارنــد کــه دنــيــا            
سکوت خود را شکسته و درمـقـابـل    
اين جنايات و بدتر شـدن اوضـاع در         

نـفـر      ۱۰۰ زندانها و اعدام بـيـش از       
در هر ماه در دوره روحـانـي حـرفـي             

او گـفـت،     .  بزند و اعتـراضـي بـکـنـد       
نوع فعاليت کميـتـه عـلـيـه اعـدام و             
دستاوردهاي ايـن مـبـارزه و نـجـات            
دادن جــان تـعــداد بســيـاري در ايــن              
چند سال بـايـد مـوضـوع بـررسـي و               
تحقيق در نهـادهـاي مـدافـع حـقـوق           
انسـانــي و يــا دانشــگـاهــهــا بــاشــد،            
ــران تــحــت                    ــه در اي ــه اي ک کــمــيــت
ــت جــمــهــوري اســلامــي،             ــمــي حــاک
حکومتي فاشيـسـت و سـرکـوبـگـر،           
فعاليت ميکند و چـنـان اعـتـمـادي            
ايجاد ميکند که محکـوم بـه اعـدام        
و کـودکـان مـحـکـوم بـه اعـدام ايـن                 
کميته و چـهـره هـا و فـعـالـيـن آنـرا                     
جزيي از افراد خانواده خـود دانسـتـه        

 . و با آنها ارتباط ميگيرند
ــورد                 در ايـــن نشـــســـت در مـ

تــوافــقــات ژنــو و مــوضــوع عــقــب            
نشيني حکومت اسلامي در مقـابـل   
امــريــکــا و دولــتــهــاي غــربــي نــيــز             
صحبت شد و مـيـنـا احـدي در ايـن              

ما و شما ميدانيـم کـه     :  قسمت گفت
ــه اســم                    در مــورد يــک مــعــضــل ب

. حکومت اسـلامـي حـرف مـيـزنـيـم           
ما بارها به دولـتـهـاي غـربـي اعـلام           
کـرده ايـم و  مـن در نشـسـت هــاي                    
متعدد با مقامات دولتـهـاي غـربـي       
و اتحاديه اروپا گفته ام که بـايـد ايـن      
حکومت را به لحاظ ديپـلـمـاتـيـک و        
سياسي منزوي کـرد و اعـلام کـرده            
ام که  مادام  حکومت اسـلامـي زن       
سنگسار ميکنـد و اعـدام فـعـالـيـن             
ســيــاســي و يــا مــردم عــادي را در               
دسـتـور دارد بــايـد هـمــه دولــتـهــاي               
غربي و دنيا روابط سياسي  خود بـا    
اين حکومت را قطـع کـنـد، امـا بـه            
اين حرف ما عمل نشد و دولـتـهـاي        
غربي همواره با حکـومـت اسـلامـي       
کنار آمده و در مقابل جـنـايـات ايـن       

 .حکومت سکوت کردند
مـن عضـو     :  مينـا احـدي گـفـت        

کـمـيـتـه عـلـيـه اعـدام و عضـو يـک                     
حـزب  ( حزب کمونيـسـتـي در ايـران           

. هسـتـم  )  کمونيست کـارگـري ايـران       
ما همواره اعلام کـرده ايـم کـه بـايـد            

. حکومت اسـلامـي سـرنـگـون شـود          

واقـعــيــت ايــنــسـت کــه مــردم ايــران             
خواهان سـرنـگـونـي ايـن حـکـومـت               
هستند و دولتهاي غـربـي بـايـد ايـن            
ــده و بــا آن کــنــار                     واقــعــيــت را دي

بويـژه ايـن دولـتـهـا بـايـد بـه                 .  بيايند
جنايات و وحشـيـگـريـهـا حـکـومـت           

 .اسلامي اعتراض کنند
مسئول حقوق بشر وزارت امـور    
خارجه سـوئـد، گـفـت مـن اخـيـرا از                
ايران آمده ام و مـا در مـورد نـقـض             
حقوق بشر بـا مـقـامـات حـکـومـت            
اسلامي حرف زده ايم و از جـملـه در       
ــک نشــســت بــا مــحــمــد جــواد                     ي
لاريجـانـي در ايـن مـوارد گـفـتـگـو                 
کــرده ايــم، او گــفــت دولــت ســوئــد               
مخالف اعـدام در هـمـه جـاي دنـيـا               
اســت و ايــن مــجــازات را بســيــار                
ــد و خــواهــان             ــي مــيــدان غــيــرانســان
ارتباط با نهادهـايـي مـثـل کـمـيـتـه             
عليه اعدام اسـت تـا آخـريـن اخـبـار               
درمورد اعـدامـهـا و نـقـض حـقـوق                
بشــر در ايــران را دريــافــت کــرده و                

 . اقدام بکند
ــه قــرار اســت در                    ــت ک ــف او گ
پارلمان سوئد وزير امـور خـارجـه بـه         
سوال يک نمايـنـده در مـورد هـمـيـن             
اعدامها در ايران و عـکـس الـعـمـل            

 . دولت سوئد پاسخ بدهد
در ادامـه مـجـمــوعـه اســنـاد و              

اعـدام     مدارکي از طرف کميته عليـه 
در مورد اسامي فـعـالـيـن سـيـاسـي            
محکوم  بـه اعـدام در ايـران، نـامـه              
اعتراضي زنـدانـيـان در مـورد عـدم            
وجود امکـانـات درمـانـي و دارو و             
درمان در زندانها و همچنين کمپيـن  

" نگذاريد قلبشان از طپش بـايسـتـد     " 
و در مورد زانيار و لقمان مـرادي در    
اختيار نماينده وزارت امـور خـارجـه        

خـواسـت مـا ايـن         .  سوئد قرار گرفت
بود که دولت سوئد بـه اعـدامـهـا در         
دوره روحاني رسما و علنا اعـتـراض     
کند و خواهان لغو فوري حکم اعـدام  

 . زانيار و لقمان مرادي بشود
نـمــايــنــده وزارت امــور خــارجــه         
سـوئــد گــفــت در ايــن مــوارد اقــدام              
خواهد کرد و خواهان ادامـه يـافـتـن         
اين نوع ملاقاتها و ادامه ارتـبـاط و     
ارسال اخبار و گزارشـات از زنـدانـهـا         
و نقض حقوق بشر در ايـران از سـوي       

 . کميته عليه اعدام شد
راديو سراسري سـوئـد در مـورد        
اين ملاقات مصاحبه اي ابا افسـانـه     

 : وحدت داشت که لينک آن اين است
 

http://sverigesradio.se/
sida/artikel.aspx?
programid=2493&artikel
=5714873  

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ٣ ۲۰۱ نوامبر  ۲۷ 

 

 ! به اعدامھا در ايران علنی اعتراض کنيد
 !خواھان لغو فوری حکم اعدام زانيار و لقمان مرادی شويد

 ملاقات مينا احدی و افسانه وحدت با نماينده وزارت امور خارجه سوئد 
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" قصـاص "  فيلم  دهـلـيـز در مـورد               
سرگذشت زنـي کـه بـه هـمـراه              . است

فرزند خردسالـش بـراي نـجـات جـان            
همسر محکوم به اعدامش فعـالـيـت    

مـرد مـتـهـم بـه          .  و دوندگي ميکنـد 
قتل است و فيلم از نزديک اين پـديـده   

چگونه يک نـفـر     را بررسي ميکند که 
در شرايط بحراني دسـت بـه عـمـلـي            
ميزنـد و چـگـونـه قـانـون در کـمـال                   

" قـتـل نـفـس      " خونسردي افراد را بـه      
مــحــکــوم مــيــکــنــد و زنــدگــي يــک           
خانواده را که با  پـديـده شـوم اعـدام           
دست و پنجه نرم ميکند، را چگـونـه   

 .به مرز نابودي کامل ميکشاند
جمهوري اسـلامـي ايـران آنـقـدر            
جنايت و اعدام کرد که اين پديـده در    
فيلمها و در صحبت ها و مهمانيـهـا   
و حتي در خواب فرزندان ما نيـز جـا     

 . گرفت
سبعـيـت و وحشـيـگـري قـانـون               
قصاص در ايران امروز با مـوجـي از     
اعتراض و نفرت عمومي روبرو شـده  

از يـکـسـو اعـتـراض روزمـره             .  است
خانواده هاي محکوميـن بـه اعـدام،        
تظاهرات و اعتـصـاب عـمـومـي در          
شهرها و در دانشـگـاهـهـاي ايـران و            
بويژه  کردستان، مبارزه و ميتيـنـگ   
در همه جـاي دنـيـا در اعـتـراض بـه               
حکومت اسـلامـي ايـران کـه روزانـه            

نفر را ميکشد تا نظـامـش    ٣ حداقل 
سر پا بماند، همه و همه بروزات يـک    
جنبش وسيع عـلـيـه اعـدام در ايـران            

 . است
تعدادي از هنرمندان از چنـديـن    

ســال قــبــل وارد عــرصــه اعــتــراض            
علني به اعدامها در ايران شـده و بـا       
انواع فعاليتها، سـعـي دارنـد جـلـوي          

 .  اعدامها در ايران گرفته شود
آخرين نمونه اجـراي دو بـرنـامـه           
گلريزان بود کـه بـا هـدف کـمـک بـه                 
نجات جان دو زن جوان مـحـکـوم بـه       

 . اعدام انجام گرفت

حدود سه  مـاه قـبـل در اولـیـن            
مراسم گلریزانی که برای جمع آوری   
پول در ایـوان شـمـس بـرگـزار شـد،               

ــه            ۲۸ دخــتــری     ــه مــحــکــوم ب ســال
قصــاص از اجــرای حــکــم رهــایــی            

خانواده مقتـول از اجـرای       . پیدا کرد
حـکـم صـرف نـظـر کـردنــد تـا ایــن                  

سـال زنـدان از          ۶ محکـوم، بـعـد از          
 .زندان آزاد شود

دومین مراسم گلـریـزان فـیـلـم        
برای جمـع آوری    " دهلیز"سینمایی 

پول برای آزادی دومین محـکـوم بـه       
اعدام شـامـگـاه دوشـنـبـه اول مـهـر               

ــاعـــت          ــور         ۲۰ مـــاه، سـ ــا حضـ بـ
هنرمندان و اهالی ورزش در مـحـل       

 .سینما آزادی برگزار شد
بــرگــزار کــنــنــدگــان بــا اظــهــار           

رضایت از استقبال گسـتـرده مـردم        
از آنــهـا تشـکــر کــردنـد و از کـمــک                  
هایی گفتند که توانستـه انـد بـا آن          
یک مـحـکـوم بـه اعـدام را نـجـات                  

يـکـي از بـرگـزار کـنـنـدگــان              .  دهـنـد  
ستاره ها و هنرمندان زیـادی    :  گفت

امشــب در ایــن مــراســم حضــور                
داشتند و کمک کـردنـد امـا بـه نـظـر             
مـن ســتــاره هــای امشــب مــردمــی            
بودند که آمدند و هر آنچه توانستنـد  

 .در نهایت اخلاص کمک کردند
کميته بين المللـي عـلـيـه اعـدام          
اين نوع اقدامات انسان دوسـتـانـه و        
اقدامات اجتماعي عـلـيـه اعـدام در         
ايران را ارج مـي نـهـد و از هـمـگـان               
دعوت مـيـکـنـد کـه بـا اقـدامـاتـي                  
مشابه و هـر آنـچـه در تـوان دارنـد،                
کاري کنند کـه حـکـومـت اسـلامـي           
ايران بيش از اين نتواند نـکـشـد وبـه          
جنـايـت دولـتـي بـه اسـم قصـاص و                  
اعدام در ايران نقطه پايانـي گـذاشـتـه       

 . شود
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ٣ ۲۰۱ نوامبر  ۲۹ 

 

 !جامعه ای که تمام قد در مقابل جنايت و قصاص ايستاده است

اقدام مسئولانه ھنرمندان و نمايش فيلم دھليز، تا کنون جان دو زن محکوم 
 !   به اعدام را نجات داده است

بودند که وسيعا از ايده نجات يک زن محکوم به  یستارگان اين حرکت مردم
 ! اعدام استقبال کرده و اين امر را ممکن کردند

 
International Committee Against Stoning  
(http://stopstonningnow.com)  
International Committee Against Execution  
(http://notonemoreexecution.org)   
For more information contact: 
Spokesperson: minaahadi@aol.com 
0049-177-569-2413 
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جنبش عـلـيـه اعـدام بـا وسـعـت و قـدرت بـه پـيـش                            

 !ايران سراسر عليه اعدام بپا مي خيزد. ميرود
طومار اعتراضي عليه اعـدام در ايـران از طـرف              
فـعـالـيــن مـدنـي در داخـل کشـور، تـظــاهـرات هــاي                      
گسترده در سراسر جهـان، انـعـکـاس اعـتـراضـات در              

 ۱۰۰۰رسانه هاي بيـن الـمـلـلـي، اعـتـصـاب غـذاي                  
زنداني، تجمع  خانواده ها عليه اعدام در مقابـل قـزل     
حصار و امروز سه شنبه تـجـمـع مـجـدد خـانـواده هـا               
مقابل مجلس رژيم اينها بروزات يک جنبش بـزرگ و      
عظيم عليه اعدام در ايـران اسـت کـه مـيـرود گـلـوي                    

 ! رژيم اسلامي را فشار دهد
کميته بين المللي عليه اعـدام بـه ايـن مـادران و               
خانواده ها درود ميفرستد و اعلام ميـکـنـد کـه بـايـد           
جنبش عليه اعدام در ايران را چـنـان گسـتـرش دهـيـم           
که در مقابل حکومت اعدام با تمام قـامـت ايسـتـاده         

 ! و اين رژيم را وادار به عقب نشيني کند
 

 زنده باد جنبش عليه اعدام 
 کميته بين المللي عليه اعدام 

  ۲۰۱٣نوامبر  ۲۶

 

مادران محکومين به اعدام  در مقابل  مجلس تجمع کرده و خواهان لغو  
 !احکام اعدام عزيزان خود شدند

 اعدام چرا ؟

هاي چهار کارگر  باغستاني، دادستان مبارکه به خانواده
بازداشتي پلي اکريل اصفهان گفته است کـه بـراي آنـهـا         

جـواد لـطـفـي،        .ماهه صادر شده اسـت  ۲قرار بازداشت 
کيومرث رحيمي و احـمـد صـابـري روز            عباس حقيقي،

پنجشنه هفته قبل بازداشت شده و به زندان دستگرد در   
 . کيلومتري اصفهان منتقل شدند ۱۳

ابتدا کارگران را تهديد کردند که دست از اعـتـراض       
و تجمع بردارند و سپس با تباني فرماندار و مسئـولـيـن    

اداره کار مبارکه چهار کارگر را دسـتـگـيـر و بـه زنـدان             
انداختند و اکنون کارگران پلي اکريل را تهديد کرده انـد    
که تا به تجمعات اعتراضي خود پايان نـدهـيـد آنـهـا را          

در واقـع جـمـهـوري اسـلامـي چـهـار               .  آزاد نخواهيم کرد
کارگر را گروگان گرفته است تا کارگـران بـراي خـواسـت         

 . هاي بحق خود اعتراض نکنند
حزب کمونيست کارگري، کليه کارگران پلـي اکـريـل      
را به تشديد مبارزه براي آزادي همکـارانشـان، خـواسـت       

. افزايش دستمزد و ساير مطالبات بحقشان فراميخواند
کارگران بايد در مقـابـل عـوامـل شـوراي اسـلامـي کـه                 
تلاش ميکنند مبـارزه کـارگـران را در درون کـارخـانـه                 
محدود کنند و مانع گستـرش مـبـارزه کـارگـران شـونـد              
بايستند و در مقابل نهادهاي دولتـي دسـت بـه تـجـمـع             
اعتراضي بزنند و مردم مبارز شهر را به حمايت از خود 

 به حرکت 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٣نوامبر  ٢٧، ١٣٩٢آذر  ٦
بر اساس گزارشات منتشر شده کارگران بازداشت شده (

آذر آزاد  ۶پلي آکريل در ساعات آخر چهارشنبه 
 .)شدند

 

 کارگر پلي اکريل را گروگان گرفته استچهار م يرژ

هزار نفر در خوزستان بدليـل آلـودگـي هـوا بـه تـنـگـي                  ٢١ 
تـعـداد   .  تعداد زيادي بسـتـري شـده انـد        .  نفس دچار شده اند

بيشتري بدليل فقر حتي امکان بستري شدن را هـم نـيـافـتـه        
مـردم بـدرسـت      .  هم آب و هم هـوا بشـدت آلـوده اسـت            .  اند

حکومت را مسئول ميدانند و روز پنجشنـه قـرار اسـت در          
اعتراض به اين وضعيت و بطور مشخـص در اعـتـراض بـه           

. انتقال آب کارون يک زنـجـيـره انسـانـي صـورت مـيـگـيـرد                
انتقال آب کارون موجب مشکلات عـديـده اي بـراي بـخـش            

 . هاي مختلف مردم فقير خوزستان تبديل شده است
در روزهـاي گـذشـتـه نـيـز جـمـعـي از مـردم اهـواز در                          
اعتراض به بي اعتنايي رژيم نسبت به آلودگي آب وهـوا در    
مقابل استانداري تجمع کردند و شماري از مردم شهر نـخـل     
تقي از توابع عسـلـويـه نـيـز در اعـتـراض بـه آلـودگـي آب                       
آشاميدني در مقابل فرمانداري اين شهـر دسـت بـه تـجـمـع             

 . اعتراضي زدند
براي داشتن يک هواي قابل تنفس و يـک آب سـالـم هـم             

. راهي جز مقابله با حکومت مفتخـوران اسـلامـي نـيـسـت          
ثـر آلـودگـي هـوا         فقط سال گذشته سه هزار نفر در تهران بر ا

جانشان را از دست داده اند و هزاران نفر بـه انـواع بـيـمـاري            
جـمـهـوري اسـلامـي        .  ناشي از آلودگي هوا مبتلا شـده انـد      

سي و پنـج سـال     .  مسئول مستقيم مستقيم اين فجايع است
مفتخوري و صرف ميلياردها ميليارد دلار بـراي سـرکـوب        
و تروريسم و ترويج خرافه بجـاي رسـيـدگـي بـه سـاده تـريـن                 

 . نيازهاي مردم، حاصلي جز اينهمه فجايع نداشته است
حزب کمونيست کارگري به فراخوان دهـنـدگـان زنـجـيـره         

کارشان را ارج مـيـنـهـد و       .  انساني در اهواز درود ميفرستد
از مردم اهواز ميخواهد هـرچـه وسـيـعـتـر در ايـن حـرکـت                    
اعتراضي شرکت کنند و خواست هايشان را با صداي بـلـنـد    

جمهوري اسلامـي اولـيـن مـانـع خـوشـبـخـتـي                 . فرياد بزنند
 . مردم است و بايد گورش را گم کند

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٣ نوامبر  ٢٧ ، ١٣٩٢ آذر  ٦ 

 

 مردم اهواز فراخوان اعتراض دادند
 بعدازظهر  ٤ آذرماه ساعت  ٧ زنجيره انسانی روز پنجشنبه 

 در بلوار ساحلی کيان پارس جنب کتابخانه مرکزی اهواز
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و در انتظار بهبود اقتصادي نـگـه     
و گرنه سناي آمريـکـا طـرح      .  دارد

تحريمهاي بيشتر را در کشو نـگـه   
داشتـه کـه بـا اولـيـن سـر پـيـچـي                    
ــيــم             حــکــومــت اســلامــي از تســل

 .کامل، آنرا به اجرا بگذارد
ثـانـيــا حــتـي بـه فـرض کـنــار                
رفتن کامل تـحـريـمـهـا و بـوجـود              
ــدود             ــحـ ــاي مـ ــودهـ ــبـ ــهـ ــدن بـ آمـ
اقـتــصـادي، بــراي اقــتــصـادي کــه           
فلج و زمين گير شده و هـزار درد      
ــه                  ــا ب ــق ــي درمــان دارد، مــطــل ب
ــحــران عــمــيــق                   مــعــنــاي حــل ب

. اقتصادي در ايران نـخـواهـد بـود        

اين اقتصاد قبل از اين تـحـريـمـهـا      
و بـا    .  دچار بحراني عميق بـود هم 

توجه به آنـچـه تـاکـنـون صـحـبـت               
کــرديــم تــازمــانــي کــه جــمــهــوري          
اسلامي سـر کـار اسـت بـحـرانـش             

زيـرا سـيـاسـتـهـا         .  حل نخواهد شد
و معـضـلات جـمـهـوري اسـلامـي            
يک عامل تعيين کننده در تـداوم      

. و تشديد بحران اقـتـصـادي اسـت        
بنـابـرايـن زيـاد نـبـايـد بـه عـلائـم                   
ــازار دارد از                     ــه بـ ــي اي کـ روانـ
خودش نشان مـيـدهـد، دل خـوش         

اين اقتصاد براي احيـا شـدن     .  کرد
بـه شــوکــهــاي عــظــيــم تــري نــيــاز            

 .دارد
 

 ۱بـه بـنـد          : انتـرنـاسـيـونـال     
برميگرديم که در آن پـيـش بـيـنـي        
شــده اوضــاع ســيــاســي ايــران بــه             
سمت يک نـقـطـه عـطـف و تـحـول                
بنيادي سـوق داده مـيـشـود، ايـن            
نقطه عطف و تـحـول بـنـيـادي چـه           

 مي تواند باشد؟ 
 

اگـر صـف       : کاظم نيکـخـواه  
بنديهاي سياسـي را هـمـيـنـگـونـه            
که گفتيم ببـيـنـيـم فـکـر مـيـکـنـم               
روشن باشـد کـه اوضـاع سـيـاسـي             
ايـران نـمــيـتــوانــد بــدون تــحــولات           

. اساسي مدت زيادي ادامـه يـابـد       
ــا                  حــکــومــتــي در بــن بســت و ب
صفوف بهم ريخته و مورد نـفـرت     
مـــردم، دولـــتـــهـــا و نـــيـــروهـــاي            
بـورژوايـي اي کـه هـيـچ پـاسـخ و                  

ــفــرم روشــنــي              اســتــراتــژي و پــلات
ندارند، و جامعه اي که بـا فـقـر و        
فــلاکــت و بــيــکــاري و گــرانــي و              
ســرکــوب و تــحــجــر ســر ســازش              

و آنهم بر مـتـن يـک جـهـان            . ندارد
بسيار متحول و بـهـم مـرتـبـط و              
قطبي شده و منطقه اي کـه دچـار       

خـيـلـي هـا       .  فوران سـيـاسـي اسـت      
ترجيح ميدهنـد چشـمـشـان را بـه            

يـا دو قـدم       .  دو قدم دورتر ببندنـد 
ــيــنــنــد               ــمــي ب . دورتــر را اصــلا ن

آرايش نيروهاي سيـاسـي در ايـران        
ايـن اوضـاع     .  بسيار شکننده است

نميتواند بدون يک تـکـان اسـاسـي         
بـا تـوجـه بـه ايـنـکـه              .  ادامه يـابـد  

کـارگـران و بــخـشــهـاي مـخــتـلــف              
مردم در ايران عليرغم تـعـرضـات      
ــظــر                  پــي در پــي حــکــومــت از ن
ســيــاســي و روانــي در وضــعــيــت            
متعرضي قرار دارند،  ايـن تـکـان        
اساسي فقط ميـتـوانـد بـه مـيـدان           
آمدن وسيع مـردم بـراي بـه دسـت           

. گرفتن سرنوشت خـودشـان بـاشـد        
بـنـظـرم يـک انـقـلاب در ايـران در                  
چشم انـداز نـزديـک جـامـعـه قـرار                

ما بايد رهبران جـنـبـشـهـاي      .  دارد
اجتمـاعـي را بـراي درسـت عـمـل               
کردن براي رسيدن به چنيـن نـقـطـه       
اي و درسـت بـيـرون آمـدن از آن؛                 

 .*آماده کنيم

 

!به حزب كمونيست كارگری ايران بپيونديد  

 
 

 ۱۵ از صفحه  

 حاکميتی در بن بست 
 جامعه ای تشنه تحول
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بــا تـــوافـــق مـــقـــدمـــاتـــي بـــيـــن             
ــهــوري         ٥+ ١کشــورهــاي      و جــم

اسـلامــي در روز يــکــشــنــبــه ايــن            
هــفــتــه، رژيــم اســلامــي ايــران بــه            
ناچار در راهـي بـي بـرگشـت قـدم            

ــذارده اســت     ــوافــق          .  گ ــن ت ــه اي چ
مقدماتي به توقـف پـروژه هسـتـه         
ــا                   اي مــنــجــر شــود و چــه صــرف

جــمــهــوري "  نــرمــش قـهــرمــانــانــه    " 
اسلامي باشد تا اين رژيـم نـفـسـي       
تازه کند، در هـر حـال رونـد آغـاز           
شــده مســتــقــل از قصــد و نــيــت               
طرفين اولا، به مـعـنـي تـخـفـيـف            
بحران عميق سياسي و اقـتـصـادي    
جمهوري اسلامـي و حـتـي پـايـان            
کشمکش اين حکومـت بـا دولـت        

. آمـريـکــا و غـرب نــخـواهــد بــود             
ثانيا، به تشديد تناقضـات کـهـنـه       

جمهوري اسلامي و لـذا      و بنيادي 
تحولات جـدي در جـامـعـه ايـران              

 . منجر خواهد شد
جــمــهــوري اســلامــي بــه آن               
لحظه بحراني رسيده اسـت کـه بـه          
حــکــم تــغــيــيــر شــرايــط جــهــان و             
ــات و                    ــلاب ــق ــر ان ــه در اث ــطــق مــن
تــحــولات چــهــار ســالــه اخــيــر نــه            

بــه بــاد زدن تــروريســم          مــيــتــوانــد 
اسلامي و غرب ستـيـزي مـعـمـول        
خـود ادامـه دهـد و نـه در عــيــن                  
حال قادر است به حکم ماهـيـت و     
تــنــاقضـــات خـــود از آن دســـت               
بردارد و به حـيـات خـود بـعـنـوان             

. جـمـهــوري اســلامـي ادامــه دهــد         
ــهــوري                ــت جــم ــحــران هــوي ايــن ب
اسلامي نـه فـقـط از نـقـطـه نـظـر                    
ــورژوازي             ــه ب ــران، ک ــورژوازي اي ب

لـذا آنـچـه      .  جهاني بايد حـل شـود      
" مذاکـرات هسـتـه اي       " که در پس 

و بر متن مـکـمـل هـاي مـعـمـولا            
فراموش شـده آن، يـعـنـي تـحـريـم              
ها و فقر و فـلاکـت وحشـتـنـاک و              
هـمـچـنــيـن اعــدام هـا و اخـتـنــاق                
سياه حاکم بر مردم ايـران، جـريـان      
دارد عــبــارت از تــلاش تــوامــان            
دولت آمريکا و سـايـر دول غـربـي         
ــراي                    ــيــن ب ــه و چ و ايضــا روســي
مهنـدسـي کـردن ايـن پـارادوکـس             
علاج ناپذير رژيـمـي اسـت کـه از             

همـان ابـتـدا وصـلـه نـچـسـبـي بـه                   
. جامعه ايران و جهـان امـروز بـود       

پس عجيب نـيـسـت کـه بـر مـتـن                
بـازگـردانـدن ايـران بـه          " اين تـلاش    

ــي          ــانـــ ــهـــ ــه جـــ ــعـــ ــه "  جـــــامـــ نـــ
ــط      ــاي       فـــقـ ــهـ ــدرتـ در     ۵+۱ قـ

کشاکش تعريف توازن قـوا بـا هـم        
هســتـــنـــد بـــلـــکــه اســـرائـــيـــل و              
عربستان و ديگر دول منطقه نـيـز     
سعي ميکنند تا جايگـاه خـود را       
در مـعـادلات جـديـد ژئـوپـلـتـيــک               

 . تعريف و تضمين کنند منطقه 
ايــن تــقــلاهــا مســتــقــيــمــا بــه          
سرنوشت و آينده همه مـردم ايـران     

هــردو ســوي ايــن      .  مــربــوط اســت   
ــک                 ــا ي کشــاکــش در تــلاــشــنــد ت
حکومت منحوس و بـه بـن بسـت        
رســيــده را هــمــچــنــان بــالاي ســر             

حـکـومـتـي کـه        .  مردم نگه دارنـد   
و "  صـدهـزار اعـدام     " تنها به لطف   

تحميل يک عقبـگـرد تـمـام عـيـار           
قرون وسطايـي و در قـفـس کـردن             
نيمي از جـامـعـه تـوانسـتـه پـرچـم             

را  اسلام و بقاي نـظـام بـورژوايـي         
مـردم ايـران     .  در اهتزار نگاه دارد  

بايد با اعتـمـاد بـه نـفـس در ايـن               
. پـروسـه فــعـالانـه دخـالـت کـنـنــد              

چنانچه يک فاکتـور جـدي اوضـاع        
و احــوال جــديــدي کــه جــمــهــوري            
اسلامي را بـه آخـر خـط رسـانـده                 

ــات          ۸۸انــقــلاب     ايــران و انــقــلاب
. ســالــهــاي اخــيــر مــنــطــقــه اســت          

مـردم يــک نــيــروي طــرف حســاب           
همه اين قـدرتـهـا و مـعـامـلات و             

ــا                 ــه ــد و بســت هــاي آن ــن بــراي   ب
ــهـــــوري             ــمـــ ــه جـــ ــالـــ ــحـــ ــتـــ اســـ

هســتــنــد و بــايــد بــراي           اســلامــي
تعريف زندگي به سـيـاق خـود، بـه         

ــد        ــنـ ــايـ ــيـ ــدان بـ ــيـ ــه      .  مـ ــا نـ ــهـ آنـ
طــرف مــقــابــل جــمــهــوري        فــقــط   

بلکه طرف مـقـابـل هـمـه           اسلامي
کساني هسـتـنـد کـه مـيـکـوشـنـد              
اين رژيـم سـيـاه و جـنـايـتـکـار را                   

. مـردم بـفـروشـنـد        رنگ کنند و به
وعده هاي سرخرمنـي کـه اصـلاح        
طــلــبــان و مــدافــعــيــن جــمــهــوري          
اسـلامـي تـلـويـحـا و يـا صـريـحــا                  

کـه بـزودي تـحـريـم هـا             ميـدهـنـد      

مرتفع خواهد شد و اوضـاع قـابـل      
يـک لـحـظـه       تحمل خواهـد شـد را         

حـتـي اگـر فـرض            . نبايد پـذيـرفـت   
کـنــيــم جــمــهـوري اســلامــي هــمــه           

را قبـول کـنـد و سـر            شرايط غرب
براه بشود، حتي اگر بپذيريم تـمـام   
تحريم ها را بر ميدارند، تـازه اول      
بدبختي مردم و يک دوره طـولانـي   
ديـگـر از ريـاضــت کشـي خـواهــد              

واضح است که مـردم انـرژي        . بود
واضـح   . هسته اي نـمـي خـواهـنـد           

است که مردم بمب اتـم در دسـت         
واضـح  .  هيچکـس نـمـي خـواهـنـد          

است کـه مـردم تـحـريـم و فـقـر و                    
امــا بــه   .  فــلاکــت نــمــي خــواهــنــد      

همان اندازه جمـهـوري اسـلامـي و         
اعدام و آخوند و اسـلام و حـجـاب        
و اختناق و جهل و وحشـيـگـري و        
همينطور بيـکـاري و نـابـرابـري و            

. تبعيض و استثمار نمي خـواهـنـد   
مساله مردم ايران خود جـمـهـوري      

جمهوري اسـلامـي     .  اسلامي است
با تمام اعدام و اختـنـاق و فـقـر و           
بي حقوقي و استثـمـار و اسـلام و          
اتم و مساله هسـتـه اي اش بـايـد             
از سر راه مردم ايران و مـنـطـقـه و         

 .جهان کنار برود
حزب کمونيست کارگري هـمـه   
زنـان و مـردان، هــمـه کـارگـران و                
ــان را              ــخــواه مــحــرومــان و آزادي
فراميخواند تا بـا خـواسـتـه هـا و            
مطالبات خـود، از لـغـو اعـدام و             
لـغـو حـجـاب تـا آزادي زنـدانـيــان                
سياسي و آزادي بيان و تشکـل تـا     
افزايش دستمزد و بيـمـه بـيـکـاري        
و طب و تحصيل رايگـان و غـيـره        
بــه مــيــدان بــيــايــنــد و بــا قــدرت              
انــقـــلاب خـــود دمــل چـــرکـــيـــن             
حکومت اسلامي را با کـل نـظـام        
سرکوب و چـپـاول سـرمـايـه بـراي             
هــمـــيـــشـــه ريشـــه کـــن کـــرده و                
ــک خــود                  ــه ســب ــب ب ــي ــرت ــت ــن ــدي ب
پارادوکس جـمـهـوري اسـلامـي را          

 . خود حل کنند
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